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جنگ ات تست ساسح سکس تسس مس خی ان 
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" ا ولادت حضرت امام رضا(ع) . 
«ابوالحسن على بن موسی حضرت امام رضا(ع)» 
LE‏ 
۸ هجری قمری در مدینه منوره قدم به عرصه حیات 
٥٠٢‏ ہہ گ ‏ ۶۹ ۶ 
بودند که به «ام البنین» شهرت داشتند. پدر 
را مم 
شیعیان جهان بودند. امام رضا(ع) در سن ۲۶ سالگی 
هنگامی که پدرشان را از دست دادند امامت مسلمانان 
رابه عهده گرفتند. مامون خلیفه عباسی که در ان ایام 
در خراسان حکومت می‌کرد. امام رضا(ع) رابه اجبار 
از مدینه به مرو خواند و مقام ولایتعهدی را برای آن 
حضرت درنظر گرفت. اما آن حضرت در طی راہ با افشای ماهیت این حرکت مزدورانه مامون به تشریح 
موقعیت خود پرداختند بطوری که هنگام رسیدن به خراسان, افکار مردم کاملاً سوی امام متمایل شد. 
دوران امامت آن بزرگوار دوره گسترش حقایق و معارف اسلامی پود 


| شهادت آیت الله مدرس ( 











در ۱۰ کت سال ۱۳۱۶ هجری شمسی آیت ال سیدحسن مدرس روحانی مبارز 
وعالم آزادیخواه ایرانی ددست عوامل رضاخان به شهادت رسید. آیت الله مدرس در 
اصفهان و حوزه نجف اشرف تحصیل کرد و در بازگشت به ایران در شهر اصفهان در 
کنار تدریس. میارزه با فساد دستگاه حکومتی قاجار را اعا کرد ایت الله مدرس در 
زمان نمایندگی اش در مجلس شورای ملی به مبارزه خود عليه ظلم حکومت داخلی و 
دخالتهای بیگانگان شدت بخشید. ایت الله مدرس در زمان کودتای ۱۲۹۹ رضاخان 
دستگیر و زندانی شد و پ پس از سقوط کاہینە سیدضیاء از زندان اراد شد و بار دنک 
بعنوان نمایندہ مردم تهران به مجلس شورای ملی راہ یافت. سرانجام درپی مخالفت‌های اشکار و صریح 
علیه حکومت رضاخان در سال ۱۲۰۷ هجری شمسی به خواف تبعید شد. امابدلیل ادامه مبارزہ به کاشمر 
٣‏ ٣ی۶۹‏ ن به شهادت رسید. 


@ آزادسازی بستان ا 


یی 9 001 ۶۰ ھجری شمسی CE‏ 0 «طریق القدس» در جریان 
جنگ تحمیلی از رژیم بعثی عراق بازپس گرفته شد. عملیات طریق القدس با رمز «یاحسین(ع)» در غرب 
سوسنگرد و منطقه عمومی بستان آغاز شد. این عملیات به منظور آزادسازی شهر بستان و دسترسی به 
«هورالهویزه» انجام شد. عملیات طريق القدس طی ۱۴ روز با موفقیت کامل به پایان رسید و علاوه بر بستان 
تانقطه مرزی چزابه از وجود دشمن بعثی پاک شد. 


۲ شهادت قائم‌مقام فراهانی ۰ 

در۱۴ آذر ماه سال ۱۲۱۴ هجری شمسی میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی از رجل سیاسی و مفاخر 
کشورمان در دوره قاجاریه در باغ نگارستان و بدستور محمد علیشاه به قتل رسید. او بعد از پدر منصب 
فنون بویڑہ علوم وفنون ون آدبی و سادهنویسی 7 تبحری داشت مک ویژگی در آثار او بخوبی مشمهود است] 


چھ_ د ® i‏ 
ر شهادت میرزا کوچک خان . . 

در ۱۱ آذر ماه سال ۱۳۰۰ هجری شمسی «میزرا کوچک خان جنگلی» رهبر 
نهضت جنکل علیه بیگانگان به شهادت رسید. او در زمانی که تحصیل می کرد از 
حوادث ناگوار کشور که ناشی از نفوذ بیگانه بود بشدت ناراحت بود و همان 
وبادشمن بجنگد. بدین ترتیب میرزا در سال ۱۳۳۴ هجری قمری پس از پایه‌گذاری 
نهضت جنگل, کمیته اتحاد اسلام را تشکیل داد تانهضت راهدایت نماید. اقدامات 
میرزا کوچک خان پس از چند درگیری با قوای دولتی و توطئه روس و انگلیس و 
بروز تفرقه میان اعضای اصلی نهضت با پراکندگی روبرو شد و بعضی از 
ازادیخواهان دستگیر یا شهید شدند. میرزاهم که برای گرد اوری نیرو به طرف 
خلخال در حرکت بود در اثر سرماو بوران شدید از پای درامد و عوامل رضاخان که میرزا را نیمه جان یافته 





تم ۰ 


اذت صوانمردی و 





۰ 





٦‏ ےہ 
۾ لیے 


سر * 









گذاری است 
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ورسول اکر ۵(ص) 





اولین نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
۰ میلیون نفر است. 
اگریادتان باشد چندی قبل رئیس جمهور بحثی 
را درباره جمعیت مطرح کرد که با واکنش منفی 
فراوانی روبرو شد. آن بحث. پرهیز از بحرانی نشان 
دادن رشد جمعیت در کشور و استقبال از افزایش 
جمعیت بود. در مقابل. عده قابل توجهی از 
٠٥پ‏ ۶49۹ ۶" 
مھمترین عوامل توسعه نیافتگی و ایجاد بحرانهای 
مختلف اجتماعی در کشور است و به هیچ وجه نباید 
به تشویق ان پرداخت. گمان می کنم با تعریف 
درستی از استدلال رئیس جمهور بتوان صورت 
مساله راروشن تر کرد. پس با این مقدمه به بحث 
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ماه پنهان 


ای آقاء ای منجی, ای مراد و مقتداء دیگر به تنگ 


آمده‌ایم از این همه نامرادی. از شنیدن صدای ناله 
مظلوم. از آه چگرسوز پیرمرد خسته دلشکسته و 
دست پینه‌بسته. به ستوه آمده‌ایم از این همه رنگ. از 
این همه ریا این همه دروغ. این همه نیرنگ. 

ای امام عدل و داد. از بی‌عدالتی‌های زمانه به 
ستوه آمده‌ایم و از روزگار بدکردار که عصر رواج 
سکه‌های تقلبی است. 

ای خورشید پرفروغ پشت ابر مانده» ای ماه پنهان. 
کی می‌شود که بیأیی و مرهمی بر دل ریشمان بنهی 
و لبخند رابه تفسیر بنشینی و شادی قسمت کنی و 
هرانچه که ارزوست. لباس حقیقت بپوشانی و بر 
هرچه که درد است. لباس عافیت. 

ای صفای دلهای ریش ای مثل روز ای نور. ای 
مثل نور و روز روشن. ما همچنان هر بامد اد جمعه 
چشم به اسمان داریم تا شاید این جمعه همان روز 
موعودی باشد که دو خورشید از آسمان مشرقش 
طلوع خواهد کرد. 


درددل روزنامه فروشها 
می خواستم از شما خواهش کنم که درددل 
خدمتگزاران ٦ك‏ کشور دا که در کار توزیع 
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آیا باید بشدت درصدد کنترل جمعیت برآییم؟ 

تجربه مشکلات متعدد پیش آمده در اواخر دهه 
۰ و اوایل دهه ۷۰ و نیز به نوعی مشکلات دیگری در 
۹٣٦‏ ۹ "۰" 
به دنبال کنترل جمعیت باشیم. در سالهای پایانی 
دهه ۶۰ بحران جمعیت دانش اموزی و نیز افزایش 
شدید جمعیت کودکان و نونهالان و در سالهای بعد 
به تدریج بحرانهای تحصیلی در مقاطع راهنمایی و 
دییرستان و سپس دانشگاه و مشکلاتی که این 
افزایش بی‌رویه جمعیت برای مقاطع آموزشی و 
محیط اقتصادی و اجتماعی پیش اورد و نیز بحران 
٤‏ و۹ ۰9ھ" 
گریبان جامعه را گرفته است, همه و همه مصادیق 
E‏ 1 
کارشناسان کنترل جمعیت کفایت کند. 

هر کدام از ما در جوامع شهری بخصوص در 
شهرهای بزرگ, به عینه شاهد مشکلات خانواده‌ها 
هستیم. بیکاری» عدم دسترسی به مسکن مناسپ. 
سدهای پیش روی جوانان برای ازدواج و پیدا کردن 
شغل, همه و همه خانوارهای شهری رادر تنگنا قرار 
داده است و مالا نتیجه همه این فشارهاء مشکلات و 
ناهنجاریهای متعددی بوده است. از جمله بالا رفتن 
سن ازدواج. پرهیز زوجهای جوان از تشکیل خانواده 
و نیز داشتن فرزند پس از تشکیل خانواده و يا حد اکثر 
اکتفا کردن به یکی, دو فرزند... همه و همه نشانگر 
سرریز همین بحرآنها است. 

درحال حاضر اداره فرزندان در شهرهای بزرگ. 
تربیت انان هزینه تحصیل انان, ازدواج و اشتغال انان 


می‌گویند. به گوش مسوولان برسانید. همه فکر 
می‌کنند ما روزنامه‌فروشها زندگی خیلی خوبی 
داریم و شهرداری هم همین فکر رامی‌کند که اصرار 
۶۹۵ ۹ ۹۹ ہہ ۱ 
بپردازیم. زندگی خیلی از ماها در حد بخور و نمیر 
٭0 ری 
درایند؟ شمارابه خدابه شهرداری بگویید پرداخت 
رقم‌های چندصد هزار تومانی در سال برای خیلی‌ها 
از ماها که زیر خط فقر هستیم. کمرشکن است. 
جمعی از دکه‌داران اهوازی 
عظیم جان با تو هستیم 

اینجانب علی قنبری اصل مدت ۲۰ سال است که 
ای 9و 
است که برادر ۲۰ ساله مجردم در یک تماس تلفنی به 
ماگفت «نگران نباشید من شماراترک کردم» و دیگر 
هم تماسی نگرفت و حالا ماو تمامی اعضای خانواده 
۶ ۹+ , 
چند خط از طریق مجله محبوبمان با او ارتباط دوباره 
برقرار کنیم چون او هميشه این مجله را می خواند... 

«عظیم جان تو با رفتنت مارادر دریای غم تنها 
گذاشتی و حال تمام اعضای خانواده. بی‌صبرانه 
چشم انتظار شنیدن دوباره صدای دلنشین تو 
هستند مارا از حال خودت بی خبر نگذار.» 


پار کهای ویژه زنان 


دست اندرکاران طرح بوستانهای ویژه بانوان 
می‌گویند که هدفشان کاهش مزاحمت برای دختران و 


چون موریانه‌های درشتی اعصاب و روان و توان 
اقتصادی شهروندان را از درون به‌تدریج می‌خورد و 
بسیاری از افراد جامعه را دچار گرفتاریهای فراوانی 
کرده است و شرایط به گونه ای رقم خورده که 
بخصوص در شهرهای بزرگ عملاً اداره صحیح بیش 
از دو فرزند بسیار سخت و دشوار باشد. 

اما همه این استدلالها مانع از بیان این حقیقت 
نمی شود که بگوییم مشکل جامعه و اقتصاد امروز 
ابران. جمعیت نیست. مشکل مأیدون تردید. مدیریت 
جغرافیایی جمعیت. عدم مهارت اموزی انان. عدم 
تلاش در جهت تبدیل نیروی جوان مصرف کننده 
به نیروی فعال تولید کننده و خدمت کنندد. 

به خوبی روشن است که در جغرافیای ایران با 
نزدیک به یک میلیون و هفتصد هزار کیلومترمربع 
مساحت وبا وجود این همه منابع و ذخایر زیرزمینی 
وروزمیتی, این همه کارهای بر زمین مانده و توسعه 
نیافتگی چشمگیر در تمام نقاط این جغرافیای بزرگ. 
۰میلیون نفر جمعیت زیاد نیست. عمده‌ترین مشکل. 
عدم استفاده صحیح از امکانات موجود. عدم توزیع 
توزیع بسترهای رشد و توسعه در کستره کشور 
کشوری که در برایر ۱۰ میلیارد دلار صادرات 
غیرنفتی قریب ۵۰ مبلیارد دلار واردات دارد. چگونه 
می‌تواند مشکل جمعیت و اشتغال داشته باشد؟ اگر 
براساس محاسبه خود بانک جهانی سرمایه‌گذاری 
لازم برای هر شغل را حداکثر ۰ هزار دلار فرض 


“۶۶۶۶ ٣ 
خانواده‌هایشان است. اما آنچه که باعث می شود که‎ 
چنین طرحهایی در اجرا چندان موفق از کار درنیاید‎ 
شکل دستوری بودن آنهاست وعدم انطباق کامل آن‎ 
با نیازهای طبیعی و اجتماعی و تقاضای عامه مردم.‎ 
درحالی که اگر با کار کارشناسی این قبیل طرحها از‎ 
"۶" را خر‎ 6 
نیاز و تقاضای مردم اجرا شود نتیجه بهتری به‌بار‎ 
خواهد آورد. وور پارکهای ویژه بانوان هم هدف‎ 
این طرح نباید صرفاً جد اسازی زنان و مردان و تنگ‌تر‎ 

CTT 
غلامرضا نیرودل - تهران‎ 


پفک و جیپس, خوب با بد؟ 


دیشب وقتی که تلویزیون درباره چیپس تبلیغ 
می‌کرد. کودک خردسالم اصرار داشت که برایش 
چیپس بخرم و وقتی گفتم چیپس ضرر دارد. گفت 
اگر ضرر داره چراتو تلویزیون نشون میدن؟ من در 
برابر این سوال درست کودکم پاسخی نداشتم. 
به‌راستی اگر این نوع خوراکیها مفید نیستند. پس 
چرا با این شکل و شمایل فریبنده تبلیغات ان از 
تلویزیون پخش می‌شود؟ 
زهرا پورعلی - خراسان رضوی 
خدمت به مشبر بان با...؟ 


یکی کو سالی است که برخی از مشتریان شرکت 
ایران خودرو با مشگل اشکال در سیستم 
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بکنیم, با ۴۰ میلیارد دلار تراز بازرگانی منفی که داریم, 
چهار میلیون شغل بالقوه به فعل درنیامدہ در کشور 
وجود دارد که نزدیک به سه برابر نیاز مابه شغل 
است. چگونه می‌توان با منطق اقتصاد پذیرفت که 
کشوری با چنین تراز بازرگانی منفی مشکل اشتغال 
داشته باشد و نیز مشکل جمعیت؟ 

به زبان ساده‌تر. ما قبل از آنکه بخواهیم مثل 
کشورهای درحال توسعه‌ای نظیر مالزی, میلیاردها 
دلار تراز بازرگانی مثبت پیدا کنیم و با فروش 
کالاهایمان در خارج از کشور. هزاران شغل پدید 
بیاوریم. حتی اگر بخواهیم نیازهای داخلی خود را 
برطرف کنیم. نیازمند چهار میلیون شغل هستیم. 
یعنی بالقوه توان جذب این تعداد شغل راداریم. حال 
اگر در ایجاد کمتر از یک میلیون شغل در کشور 
درمانده‌ایم. ارتباطی به جمعیت. به کشور و نیز به 
مردم ندارد. اگر ما نزدیک به ۷۰ درصد این جمعیت 
را بدون برنامه و به خاطر عدم توزیع مناسب 
فرصتهای شغلی به شهرها اوردیم و نزدیک به ۲۰ 
درصد این جمعیت رادریکی از کوچکترین استانهای 
کشور با جغرافیایی که نیم درصد جغرافیای کشور 
هم نیست. یعنی در أستان تهران گرد اورده‌ایم. ربطی 
به جمعیت کشور ند ارد و بی جھت و بدون کار علمی 
و کارشناسی نگوییم که علت العلل عقب ماندگی 
کشور تنهارشد جمعیت است. اگر مشکل مدیریت بر 
TS‏ یر 
سایه یک برنامه‌ریزی علمی و اصولی و توزیع این 
جمعیت در کل جغرافیای کشور, بدون اغراق برای 
سازندگی این مملکت مابه ادمهای دیگر و به جوانهای 


خودرو هم اعلام کرده است که به صورت رایگان 
cT‏ 
من این است که چراباید به خاطر یک بی‌توجهی هم 
سرمایه‌های بیت المال از بین برود و هم مشتریانی 
که بامصیبت نزدیک به ۱۲ میلیون تومان پول برای 
خودرو داده‌اند و بعضی از آنهابخش مهمی از قیمت 
آن راباوامهای ۲۰ درصدی و بیشتر تامین کرده‌اند. 
دچار این مشکل شوند؟ جدای ان هنوز مشتریان 
مذکور با اطمینان از خودرو خود استفاده نمی کنند. 
ضمن اینکه سایر خودروها هم که مشکل سیستم 
سوخت رسانی ندارند. دارای مشکلات دیگری هستند 
که در نمایندگی‌های مجاز و حتی در دوران گارانتی 
اک 
از تولید داخلی باید گرفتاری مصرف کنندگان باشد؟ 


حخسیتعلی ی گرگان 


تعطیلات اخیر اعلام شدہ بعد از عید فطر چون از 
قبل برنامه‌ریزی نشده بود. به خیلی‌ها لطمه زد. من 
خودم راننده کامیون هستم. همین تعطیلی چهار روزه 
باعث شد. هشت روز در بندرعباس سرگردان باشیم 
وبه‌اصطلاح خواب بخوریم وروز نهم آنهم بامصیبت 
بار بگيريم. حالا قسط‌های سنگین و چک ‌های مبلغ بالا 
وبدهکاریهای تامین موتور و خرج خانه و غیره مارا 
چه کسی باید بررسی کند؟ و چه کسی این ضررهارا 
می‌دهد؟ باور کنید که اگر یکبار دیگر چنین موردی 

تکرار شود. حسابی باید زانوی غم بغل کنیم. 
دای LL‏ 


دیگری هم نیازمند خواهیم شد. 

ار 
در انتظار صدقه‌های دولتی و یا در انتظار فرصتهای 
رانتی و یا برنده شدن در اقتصاد لاتاری و یا کسب 
درآمد و ثروت از راههای غیرمولد و از طریق 
بورس‌بازی و دلالی هستند. فاجعه به‌بار می اورد. 
همچنان که اورده است. 

قدرمسلم وقتی تولیدکنندگان ماء چه در بخش 
کشاورزی و چه در بخش صنعتی حتی یک دهم ارج و 
قرب و منزلت رانت‌خواران و دلالان و ثروت اندوزان 
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طریق کار شرافتمندانه و سخت به توسعه کار و تولید 
و افزایش ثروت جامعه ادامه دهند. قدر 
جمعیتی فاجعه به‌بار می‌آورد. یک جمعیت 
مصرف کنند ه که کاری بلد نیست و تولیدی‌هم صورت 
نمی‌دهد و در جوامع شهری و به‌ویژه چند شهر بزرگ 
متراکم شده است و هر روز بحرانهای تازه‌ای می افریند. 

ناگفته پیداست که چنین جمعیتی به هیچ‌وجه 
نباید افزایش پیدا کند و در حد توان باید از ان کاست. 
افزایش جمعیت در این حالت می‌شود دردسر و 
بحران و افزايش مصرف و کاهش تولید ناخالص 
ملی و کاهش ثروت عمومی. پس باید فرق گذ اشت 
بین وضعیت موجود و وأقعیت موجود. 

کوته سخن انکه ما پیش از انکه نگران میزان یا 
افزایش جمعیت کشور باشیم. باید نگران نحوه اداره 
و مدیریت و نحوه به‌کارگیری این جمعیت و نیز 
نگران کاهش تولید ثروت در کشور باشیم. وگرنه 
مشکل کشور. صرفا جمعیت نیست! 


علل گرایش به ماهواره 


ها 
به تماشای فیلم های ماهواره‌ای و اینترنت و مسائلی 
از این قبیل سوال می‌شود. پاسخ آنان این است که 
حر ای اج سا 
می رویم. نمی خواھم بگویم همه این حرف درست 
است. اما چندان هم بیراہ نیست. مثلا همین 
موسیقی‌های امروز به سمت غم و ناامیدی گرایش 
پیداکردہ و هیجان و شادی کمتر در ان دیده می‌شود. 
خیلی از ترانه‌ها هم قابل پخش نیستند. بعضی از 
٦ [‏ 9 ی ار 
ورزشی نظیر بوکس هم حق نمایش ندارند و مسائلی 
از این قبیل که می‌تواند بخشی از نیازهای جوانان را 
برطرف کند. 
هانیه مهدیان - تهران 
مامور و ظیفه شناس 


اجازه بدهید در کنار انتقادات فراوانی که هر هفته 
چاپ می کنید من از یک مامور وظیفه شناس پاسگاه 
انتظامی آبدان تشکر کنم که با وجودی که قاعدتا آن 
مامور حقوق کمی دارد. امابا تعهد و صداقت وقتی 
پولی را در جنب بانک کشاورزی ابدان ملاحظه 
اس ردان فا شعا برای سک کرت 
کارها مورد تشویق قرار گیرد. نام گروهبان امین 

بهزادی را چاپ و از قول من از ایشان تشکر کنید. 
رضا محمدی - آبدان بوشهر 


خوانندگان خوب و ارحمند مجله اطلاعات هفتگی 
و با تبریک ولادت باسعادت امام هشتم شیعیان 
علی‌بن موسی‌الرضا(ع) به شما عزیزان خواننده و با 
پوزش همیشکی به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ به 
موقع به نامه‌های شماعزیزان: 

*٭ آرمیتا اقدسی اقدم - میانه نامه ارسالی شما 
تحت عنوان «نامه یک کودک ایرانی به رسانه‌های 
دانمارکی» بسیار نامه قشنگی بود و نشانگر ذوق 
قایل توجه شماء اما بعید می دانم که چاپ این نامه 
در مجله باعث شود تا دانمارکی‌ها آن رابخوانند. 
نامه شمارانگه می دارم تادر فرصت دیگری شاید 

*٭ سپیده وزير مقدم‌جایزه جدول شما ارسال 
شد. اماپس از دو بار مراجعه از طرف اداره پست 
امکان دریافت آن میسر نشد. بنابراین در 
ساعت‌های اداری با روابط عمومی مجله تماس 
بگیرید. 

٭ رامین نیرومند - تبریزاگر ارشیو مجله 
هفتگی را دراختیار دارید. لطفابه مجله شماره ۳۳۳۵ 
ویژه نوروز صفحه ۹۵ که جدول نوروزی در ان 
به چاپ رسیده است. مراجعه کنید. در انجا قید شده 
که نفرات اول تاسوم جوایز نقدی و نفرات چهارم 
تادهم جایزه کتاب دریافت خواهند کرد. نام شما 
هم در ردیف دہ اسامی برندگان جدول نوروزی 
دیدہ می‌شود و به همین خاطر هم جایزہ کتاب 
برایتان ارسال شد. یعنی همان قولی که مجله دادہ 
بود. ظاهرادلیل مکاتبه گلایەآمیز و انتقادی شمارا 
نفهمیدم. انشاءالله با این توضیح رفع سوءتفاهم 
شده باشد. ضمنا انتقاد شما در مورد اشکالی که در 
طراحی جدول وجود دارد رابه همکار موردنظر 
داده‌اح. موفق باشید. 

*> احمد صابری = قوچان انتقاد شما درست 
نحوی چاپ شود که قابل استفاده باشد. عین نامه 
تامورد رسیدگی قرار گیرد. موفق باشید. 

٭ محمود صولتیان - بادروددر مورد افزایش 
مطالب دینی و مذهبی در مجله انشاءالله اقد ام 
خواهیم کرد. پیشنهاد دیگر شماهم در مورد اشنایی 
ارسالی نیز انشاءالله در فرصتهای اتی منتشر 
757۲ ھ۶" 

٭حسین فیاضی نوغابی - گناباد در مورد 
سی. دی موردنظر و مسائل پیرامون 7 هفته 
گذشته یادداشتی در مجله به چاپ رسید. بدون 
ات تحت 
صحیح نشان داد. چنین اعمالی قطعادست کمی از 
جنایت ندارد. پیروز باشید. 

* سیداسماعیل سدہ گی - گناباد برای شما 
همکار روزنامەفروش عزیز باسابقه‌ای طولانی در 
امر توزیع نشریه ارزوی فوففیث دارم. سعی 
خواهیم کرد خواسته شمابراورده شود. 





اطلاعات هفتگی 
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کے 
اير آن و جهان سباست 

٣۶۹‏ نمایندہ مجلس به رد صلاحیت 
عباسی‌فرد در انتخابات خبرگان اعتراض کردند. 

*٭ آیت‌الله صافی. ورود زنان رابه شوراهای 
شهر و روستا افتخار نمی داند. 

0 خسن ال گرم تهدید کرد که مسقل عمل 
خواهد کرد. 

# آژانس بین المللی انرژی اتمی, کمک به 
تک ات آررت 

# کرویی: دولت. اولین انتخابات خود راسالم 
و رقابتی برگزار کند. 

#علی لاریجانی: سیاست ایران, ادامه مسیر 
مذاکره است. 

# کویتی‌ه ا از احتمال تغییر روسیه 
سم ام در ها را وت 

#قوه قضاییه خواستار اعدام 
انتشاردهندگان تصاویر مستهجن شد. 

متکی اعلام کرد که ایران می‌خواهد از 
تحریم جلوگیری کند. 

#رئیس قوه قضاییه از رعایت حقوق بشر 
در ایران خیر داد. 

بادامچیان: اگر کسی در جمع ماوارد نشود. 
حتما گرفتار گرگ بیابان خواهد شد. 

# شهرداری با دریافت ۷۳۰ میلیون تومان 
مجوز قطع ۴ هزار درخت را در پارک جنکلی 
خرگوش دره صادر می کند. 

# خبرنگارانی که پس از طی یک دوره در 
هلند به کشورمان بازمی‌گشتند در فرودگاه 
مهرآباد مورد بازجویی قرار گرفتند. 

#وعده داده شد که اتباع غیرمجاز در ایران 
به شکل ضربتی جمع آوری خواهند شد. قبلا هم 
در این زمینه وعده‌هایی داده شده بود. 

*٭ مجلس,. انگشت‌نگاری از آمریکایی‌هارادر 
ایران تصویب کرد. 

می حسن تصرالله اعلام کرو که ور ات 
لبنان راسرنگون می‌کند. 

# معاون نخست وزیر اسرائیل خواستار 
ترور سران حماس شد. 

# کره شمالی برای تجدید نظر در برنامه‌های 
هسته ای خود. خواستار امتیازاتی از امریکا شد. 

# بلر اعتراف کرد که اوضاع عراق 
مصیبت بار است. 

# پرودی خواستار وحدت و همبستگی 
سکاتے بے سار 8 ادوا ف 

# ناتو باپاکستان در زمینه نظامی همکاری 
می کند. 

# رئیس هیات علمای اهل سنت عراق 
یازداشت شد. 

*٭ پسر کاسترواز بهبودی وضع پدرش خبر 
داں. 

# هزینه‌های نظامی روسیه به دلیل 
مدرنیزہ کردن ارتش افزایش یافت. 

#روابط سوریه و عراق پس از ۲۵ سال از 

سیر کر نت شقن 





اطلاعات هفتگی 
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آیا فرانسویان هم از آلمانی‌ها تبعیت کردہ و یک 
زن را جانشین ژاک شیراک خواهند کرد يا اينکه این 
بار هم نماینده جناح حاکم برای استمرار 
سیاست‌های دولت. رقیبان را شکست داده و 
پیروزی را از آن خود خواهد کرد؟ 

اروپای غربی که در بسیاری از تحولات جھانی, 
متحد امریکا است. در اینده نه‌ چندان دور شاهد دو 


تغییر و یک انتخابات سرنوشت ساز خواهد بود که 
می‌تواند برای واشنکتن مفید و تاثیرگذار باشد. 

اولین تحول که برای آن نیازی به انتخابات و 
نظرخواهی از مردم نیست. انتخاب نخست وزیر 
جدید انگلیس از سوی حزب حاکم کارگر است. 

به همین دلیل در ماههای اینده با توجه به 
فرارسیدن سال ۲۰۰۷ باید تونی بلر جای خود رابه 
یکی از رقیبانش در کابینه 

اما انتقال قدرت در 
تایه بت نت سا گے 
نخواهد بود و نمی توان 
امیدوار بود که یاران ژاک شیراک رئیس جمهوری 
کا کو رر ا ورل 
با ان ادف 

آمریکا از دوران جنگ سرد برای ایستادگی در 
مقابل بلوک شرق و شوروی سابق, متحدانی را در 
غرب اروپایدست اورده بود که این گروہ که در پیمان 
نظامی ناتو و بازار مشترک اروپا گردهم آمده بودند. 
از دوستان آمریکابه شمار می‌رفتند و باسیاست‌های 
واشنگتن همراه وهم جهت بودند. اگرچه همان زمان 
ہےر دی اا تا ارد اوت 
سیاست‌هاو دیدگاههای امریکاصورت می‌گرفت. اما 
این جبهه متحد توانست به خوبی در مقایل بلوک 
شرق و اروپای شرقی مقاومت کند. تا حدی که 
شوروی کمونیستی و رژیم‌های وابسته به مسکو 
در شرق اروپا از بین رفتند و جای خود رابه 
حکومت‌های جدیدی دادند. اما اوضاع در غرب اروپا 
استحکام بیشتری یافت و اتحادیه اروپا تا پشت 
دروازه‌های روسیه که وارث اصلی امپراتوری 
پهناور شوروی بود. دامن گسترد. 

سال‌های گذ‌شته به دلیل تحولاتی که در گوشه 
و کنار جهان شاهد آن بودیم. اتحاد و همبستگی آمریکا 
و متحدانش در غرب اروپابارها مورد آزمایش قرار 
گرفت که در این رابطه می‌توان به حوادث بوسنی و 
تحولاتی که به فروپاشی یوگسلاوی انجامید. مبارزه 
باتروویسم و القاعههون اففاتتمتان سرت صبد ام 
و رژیم بعث عراق و درنهایت مقابله با نفوذ سوریه 
و حزب‌الله در لبنان اشاره کرد. 

جامعه جهانی خصوصاً آمریکا برای تحقق 
خواسته‌های خود در این مناطق, نیاز به همرآهی و 
مساعدت دوستانش داشت زیرا دخالت یا اقدام 
کی رس یودای سب کی 
شود یا آثار مثبتی برجای بگذارد. به همین دلیل نیاز 


# ممکن است فرانسوی‌ها یک زن 
رابه ریاست جمهوری انتخاب کنند 


: ب ۰ 


WW.hassanfathi.blogfa.com 


7۳7 سس راس E‏ 
طرح‌هاو برنامه‌های واشنگتنسبب نزدیکی بیش از 
پیش انهابه یکدیگر شد. 

آمریکا که از سال ۱۹۷۵ در قالب سه‌جانبه‌گرایی 
توانسته بود «گروه ۷) را با حضور ژاپن, ایتالیاء 
کا جا رگاس ما فی گر یش 
از فروپاشی شوروی» روسیه را نیز به این جمع 
بیفزاید. تاش س کرد که از این کشورهاو متحدانش 
نیز در پیشبرد اهد اف خود بهره بگیرد که در مواردی 
که به آنها اشاره رفت. از مساعدت آنهایهره‌مند شد. 

البته این حمایت‌ها و مساعدت‌هاء دوجانبه با 
چات پود و ای اع کر نا م دل مان 
اعتراض‌هایی همراه بود که در این رابطه می توان به 
رکاتفای د رازه فان e e‏ 
اعتراض مسکو به اقدامات 
ناتو دریوگسلاوی پیشین 
یا برخی چالش‌ها بر سر 
انچه در افغانستان 
می‌گذرد. اشاره کرد. ولی 
این سخالفت‌ها وکت الق ها سی تمہ کر 
جوا رک وھ 
مثال زمانی که فرانسه درصدد مقابله بانفوذ سوریه 
و حزبالله در لبنان برآمد. آمریکا به پشتیبانی از 
بارس و ا 1۵۸07 اور 
امنیت به تصویب رساند. 

ولی روش ھایی که در این سالها از سوی 
ما اتی لدھا کر مها مس تق 
شدہ در داخل کشورھا مساله ساز شده و موقعیت 
متحدان و دوستان آمریکا را تا حدودی تضعیف 
کرده است که همین مساله در انتخابات پارلمانی 
پاریاست جمهوری به سود جناح‌های مخالف تمام 
شد. که در این ارتباط می‌توان به سقوط 
برلوسکونی در ایتالیا که از دوستان و متحدان جرج 
بوش به‌شمار می‌رفت. اشاره کرد. به‌گونه‌ای که 
رومانو پرودی که جانشین برلوسکونی شدہ وعده 
خارج کردن نیروهای ایتالیایی از عراق رابه مردم 
داده است. 

در آلمان شرایط به‌گونه دیگری بود. زیراشرودر 
صدراعظم سوسیال دموکرات این کشور به مخالفت 
بایرخی اقدامات و سیاست‌های امریکا بر خاسته بود. 
در انتخابات پارلمانی از دموکرات مسیحی‌ها 
شکست خورد و جای خود رابه انجلا مرکل داد که 
اولین صدراعظم زن در این کشور است. 

در انگلیس هم دوستی و همبستگی تونی بلر 
نخست وزیر این کشور با بوش, مساله‌ساز شده و 
قرار است که او به زودی جای خود رابه یکی دیکر از 
اما ای کار کر مو تا قارع ار مات هار 
اع اض ھا کا شود 

در ژاپن هم کویزومی, جای خود رابه کسی داد که 
همان سیاست‌های پیشین را ادامه می دهد و این 
جابجایی نتوانست خطری رامتوجه رابطه دوستانه 





واشنگتن -توکیو کند. دراین میان باید منتظر انتخابات 
ریاست جمهوری در روسیه و فرانسه بود. 

مسکی که به دلیل ملاع سیاسی و اقتصادی 
خود. گاهی اوقات به جمع منتقدان سیاست‌های 
واشنکتن افزوده می‌شود. خود را برای جانشینی 
ولادیمیر پوتین امادہ می‌کند. هر چند او مایل بود که 
برای سومین دوره هم به ریاست جمهوری برسد. 
ولی مغایر بودن این مساله با قانون موجب شده که 
ب از وت ها اسان سرت 
قدرت به شخص جدیدی کند. 

همین وضعیت رادر فرانسه نیز شاهدیم. امادر 
این کشور جابجایی‌ها نمی‌تواند سرسری کرفته 
شود به این دلیل که فرانسه همواره منتقد 
سیاست‌های واشنکتن بوده و اگر گاهی اوقات ژاک 
شیراک رئیس جمهوری این کشور از سیاست‌ها و 
اقدامات بوش پشتیبانی کردہ اما مواقعی هم دیده 
شده که به شدت از این اقدامات انتقاد کرده است که 
در این ارتباط می‌توان به رضایت نداشتن پاریس از 
حمله امریکاو دوستانش به عراق اشاره کرد. 

فرانسه این روزها خود را برای برگزاری 
اع انت حمیررےۓ اعلاعمی گل ااا 
که بیش از همه می تواند صحنه رقابت و رویارویی 
E‏ سوسیالیست ما اف که اگر قدرت به 
سوسیالیست‌ها برسد برای نخستین بار. یک زن 
مقام ریاست جمهوری را از ان خود می کند و در کاخ 
الیزه مستقر خوآهد شد در غير این صورت جانشین 
ژاپن شیراک از حزب او خواهد آمد. 

ولی سوال اصلی این است که ایا تغییر شیراک 
می‌تواند سیاست‌های فرانسه را درقبال تحولات 
جهانی و اروپا دگرگون کرده و این کشور رابه یک 
مسا سی نف کرو E‏ 
دوران شیراک. سیاست دوستی همراه با نقد پیش 
گرفته خواهد شد؟ 

تا زمانی که کاندیداهای احزاب فرانسه برای 
ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ مشخص نشده بودند. 
رقابت بین احزاب و کاندیداهای مختلف جریان 
داشت. این مشکل بیش از همه در حزب سوسیالیست 
فرانسه در جریان بود. زیرا این حزب که در دوره 
گذشته انتخایات رابه ژاک شیراک و حتی راست‌های 
افراطی باخته است. مایل نیست که در این دور هم با 
شکست مواجه شنود, به همین دلیل رقابت میان 
کاندید اهای این حزب به‌مرآتب حادتر و شدیدتر از 
انتخابات ریاست جمهوری بود. زیرا 
سوسیالیست‌ها که پس از فرانسوا میتران 
نتوانسته اند به کاخ الیزه راہ بیابند. امیدوار هستند 
درحالی که شبراک می‌خواهد پس از دو دوره جای 
خود رابه چهره جدیدی بدهد. پیروز انتخابات باشند. 

سوسیالیست ها در میان خود ۲ کاندیدا داشتند 
و برای نخستین بار از طرفداران خود خواستند که 
به صورت مستقیم کاندیدای مورد نظرشان رابرای 
رقابت‌های ریاست جمهوری انتخاب کنند. در همین 
رابطه بود که خانم سسگولن رویال که مخالف 
سیاست‌های بوش و شیراک است. در انتخابات میان 
حزبی» بقیه رقیبان راکنار زد و به عنوان تنها کاندیدای 
حزب سوسیالیست برای انتخابات سال ۲۰۰۷ مطرح 





۵ فرانسه از هم اکنون خود را برای 
انتخابات سال ۲۰۰۷ آماده می کند 


شد. او که ۳ سال سن دارد و در دوران ریاست 
جمهوری فرانسوا میتران. وزیر محیط زیست 
کشورش دود ۵ است. تو انست ۰ درصد ار ای 
سوسیالیست‌ها را بدست آورد و دو رقیب دیگر را 
که یکی از انها لوران فابیوس نخست وزیر پیشین 

خانم رویال در سخنان انتخاباتی خود سعی 
کرد خود را چهره‌ای مردمی و مثبت نشان دهد و 
اعلام داشت که دموکراسی همانند محبت است که 
هرچه انسان آن را زیادتر درک کند. بر آن افزوده 
می‌ شود. 
او اکنون به رقیب اصلی نیکولا سارکوزی 
کاندید ای حزب حاکم تبدیل شده و از لحاظ 
دیدگاههای سیاسی هم در مقایل او قرار دارد» 
به‌گونه ای که پیشنهادهای او در زمینه مبارزه با 
درگیری‌ها و بزه‌های خیابانی با بحث‌های بسیاری 
مواجه تاه است), ولی نیکولا سارکوزی که در 
را از سیاست‌های رئیس جمهوری در لبنان اعلام 
کرده و گفته است: «من هم مثل رئیس جمهوری 
معتقدم که کشورمان باید در جهان درخشش داشته 
باشد و چنین کشوری نباید در برابر ماموریت‌های 
TTT‏ یر هرا ای کت 

وی افزوده است: بلندپروازی به همراه اخلاق و 
در جهان بود و من هم اعلام می‌کنم که همین ویژگی‌ها 

در همین حال نظرسنجی موسسه «آیفوپ» که 
در روزنامه دیمانش به چاپ رسیده بود. نشان از 
افزایش محبوبیت شیراک داشت. در این نظرسنجی, 
میزان محبوبیت رئیس جمهوری به ۳۸ درصد 
رسیدہ است که در یک فاصله یک ماهه معادل ۷٦‏ 


درصد رشد نشان می‌دهد. 

و ان فا انم ونان دی اھ اروش 
سیاست محور شرارت رئیس جمهوری آمریکا را 
یادا کارا ی کرد هگ عراز وا : 
خواند و گفت: اکنون جهان با خطرهای بسیاری 
مواچه است و تنها یوش فکر می کند که پس از جنگ 
عراق. جهان امن تر شده است. به گفته وی در جهان 
امروز اعلام سیاست‌هایی مانند محور شرارت 
بسیار ساده است و کسی از این سیاست وآهمه ندارد. 

درحالی که با پیروزی رویال بر دیگر رقیبان 
سوسیالیست خود. رقابت اصلی ميان او و 
سارکوزی است. ولی هفته‌نامه اکونومیست چاپ 
لندن از احتمال به قدرت رسیدن ژان ماری لوپن رهبر : 
راست افراطی سخن گفته و اعلام کرده که نارضایتی 
شهروندان فرانسوی از گسترش مهاجرت به این : 
کشور دلیل اصلی افزايش محبوبیت ژان ماری لوپن : 
است. 

او که در انتخایات سال ۲۰۰۲ به همراه شیراک ٭ 
به دور دوم قدم گذاشت. خود را تنها سیاستمداری ٠‏ 
معرفی کرده که قابلیت حل مشکلات مهاجرتی ٢۶‏ 
فرانسه رادارد. در یک نظرسنجی معادل ۲۳ درصد ٭ 


از دیدگاههای او پشتیبانی کرده و ۲۱ درصد * 


خواستار حضور دوباره لوپن در انتخایات و 
بودند. جالب توجه است که ۲۶ درصد مردم : 
پیش بینی کردند که همچون سال ۲۰۰۲ به دور دوم ٭ 

البته نظرسنجی‌ها متفاوت است. یک بار از رویال ‏ 
حمایت می کنند ویک بار دیگر به سارکوزی متمایل : 
می‌شوند. این مساله نشان از نامشخص یودن » 
دیدگاهها دارد. لذا با استناد به این دیدگاهها نمی‌توان ٠‏ 
از هم اکنون پیش بینی کرد کدام‌یک از کاندیداها از * 
شانس بیشتری برای برنده شدن برخوردارند. زیرا » 
در یک نظرسنجی اعلام می شود که ۲۴ درصد به : 
رویال متمایل هستند. در این نظرسنجی ۳۰/۵ درصد ٭ 
از سارکوزی حمایت کرده بودند. ولی پشتیبانان ژان : 
ماری لوپن ۱۴ درصد اعلام می شود. در نظرسنجی * 
دیگری سارکوزی ۲۵ درصد ارای مردم رابه خود : 
اختصاص می‌دهد. درحالی که خانم رویال به ۲۷ ۰ 
درصد رضایت می دهد و رای ماری لوپن به :۰ 
درصد هی گن 

با این حال نظرسنجی‌ها رادر این مقطع نمی توان 
چندان جدی گرفت و باید در انتظار روزهای اینده 
بود تا رقابت‌ها حادتر و میلی‌متری شود زیرا در آن » 
صورت است که تا حدودی چهره حزب و کاندیدای * 

در انتخایات سال ۲ لیونل ژوسپن نخست 
وزير پیشین فرانسه از حزب سوسیالیست باشکست 
سختی که متحمل شد. نتوانست به دور دوم راه یاید : 
و ژاک شیراک و ژان ماری لوپن رقابت دور دوم را 
برگزار کردند. ولی این بار سوسیالیست‌ها مصمم ۾ 
هستند درهمان دور اول بر رقیبان خود پیروز شوند ہ 
و اگر هم انتخابات به دور دوم کشیده شد. پیروزی * 
رااز آن خود کنند. به همین دلیل این سوال به وجود ٭ 
یک زن خواهد بودیا اينکه این بارهم سوسیالیست‌ها * 


خرن و عقل دو دردای عظم هستند مروارددشن حکمت 


و رن 
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۱ تخم مرغھا در خیابان 


اندک اندک عادت کرده‌ايم که ہانگ مرکزی په 
عنوان مهمترین مرکز اعلام نرخ تورم در کشور. 
اعلامیه ای منتشر کند و در ان بنویسد که مقدار تورم 
در ماه یا سه ماهه گذشته. نسبت به دوره مشابه 
سال قبل حدود ۱۰ یا ۱۲ درصد بوده است. درحالی 
که وقتی به امید این تورم ۱۰ درصدی به بازار 
می‌رویم» رقمهایی بسیار بالاتر و بیشتر را از زبان 
فروشندگان می‌شنویم. هر وقت هم که یکی از 
مسوولان اقتصادی کشور در برابر این پرسش قرار 
می‌گیرد که چگونه چنین اختلاف عجیبی میان امار 
بانک مرکزی و اعداد و ارقام بازار وجود دارد. تنها 
یک جواب وجود دارد و ان اینکه محاسبات نرخ تورم 
مشکل پیچیده‌ای دارد و ممکن است بانک مرکزی 
کالاهایی را برای محاسبه نرخ تورم به شمار آورد 
که چندان به درد استفاده عموم مردم نمی‌خورد و 
از کارت و اکتاتی از دس موی تایه 
این رقمهای امیدوارکننده تورم از سوی بانک 
مرکزی می‌شود. اما از این که بگذریم گاه برخی 
کالما گی امن سرنات گوشت: با خیزبات ی 
ماههای اخیر, چنان افزایش بهایی پیدا می کنند که 
دیگر کار از اعلام عدد و رقم بانک مرکزی می‌گذرد و 
واجپ می‌شود که یکی از وزارتخانه‌های مربوطه 
استین بالا زند و داخل گود بیاید و چاره‌ای کند. اما 
گاه این اسن با دای اقصامات فال برخي 
او و کی کا بر کید 
ماجرایی گفتنی و شنیدنی پیدا می‌کند. راههایی که 


۱ تونلی که انبار شد 


یادمان هست روزهایی که قرار بود پس از ۱۰سال 
تونل محترم و یگانه رسالت در تهران افتتاح شود. 
تابلوهای تبلیغاتی فراوانی در شهر ایجاد شده بود که 
باحروف بزرگ بررویش نوشته شده بود: «دیکر هیچ 
راهی در تهران بسته نمی‌ماند»!در همان زمان هم البته 
بسیاری گفتند و نوشتند که این جملات اغراق امیزبرای 
کی رای کر سوا تا حون کار 
پسندیده‌ای نیست و تنها پس از مدتی منتهی به 
ناامید ی و دلسردی خو‌انند گانش از وعده‌های 
مسوولانشان خواهد شد. امروز که مدتی از گشایش 
این تونل گذشته و رانندگان زیادی راهش را یاد 
٤‏ ی 
که مشغله کمتری دارید. سری به آنجا بزنید و ببینید. 
راهی که قرار بود با افتتاحش, هیچ راهی در تهران بسته 
نماند. چطور در اکثر ساعات روز انباشته از 
خودروهاست و این خودروهاباکمترین سرعت ممکن 
از ان عبور می‌کنند. و به این ترتیب نه‌تنها براساس 
انچھ در تابلو نوشته شد. هیچ راهی باز نشد بلکه همین 
راه جدید نیز در کمتر از چند ماه کاملا بسته و 

بی استفاده شد! 


۸ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۸ 


شاید کسی تاکنون 
نرفته است و در 
آینده نیز هیچ دولتی 
از آنها برای کاهش 
نرخ نارای عبور نکند. 
اگر بهای تخم مرغ را 
در ماههای منتهی به 
اذرماه سال جاری 
دنبال کرده باشید. 
سرانجام به شانه‌ای 
۰ تنومان خواهد 
رسید. بهایی که 
شاید در ایران و 
در هیچ مقطع از 
تاریخش برای تخم 
مرغ تکرار نشدہ 
باشد. از این هم 
میگذریم که چه 
شد که به یکباره 
خی ای اکا ا قافظے سور زر کت 
ECOL‏ و و اتود اه 
داده‌اند که چنین افزایش قیمتی ایجاد شد. ولی از هرچه 
بگذریم از کاری که این روزها وزارت بازرگانی, برای 
دستگیری از مردم و کمک به مصرف کنندگان تخم 
مرغ می‌کند. نمی‌توان گذشت. این وزارتخانه محترم 
تخم مرغ را به‌طور عمده از فروشندگان به بهای ۲ 
هزار تا ۲۱۰۰ تومان می‌خرد و سپس همان تخم مرغ 
را درون وانتهایی می‌گذارد و در برخی ساعات 
شبانه‌روز و در پاره‌ای محله‌های شهرهای بزرگ انها 
رابه بهای شانه‌ای ۱۵۰۰ یا ۱۶۰۰ تومان به مردم 
قاد مقر ھا ا ی این رن کاری اس ک 
برای مبارزه باگرانی می توان انجام داد. کاری که هر 
کے ھا کیا تسا کات کا کر ری 
حمل و فروش تخم مرغ می‌گذرند. خوشحال می کند 





تا چنین شیوه‌ای شاید تنها کسانی را خوشنود کند که از سر 
اتفاق از کنار خودروی حمل تخم مرع عبور می کنند 





امانه‌تنها نمی‌تواند مشکل رایرطرف کند. بلکه خود 
باعث سوءاستفاده‌های جدید و تشویق گران‌فروشان 
به گران‌ فروشی بیشتر خواهد شد. وقتی فروشنده 
تخم مرغ ۲۱۰۰ تومانی. ببیند خود دولت به جای 
کنترل صحیح بازار به خریدار اصلی تخم مرغهای 
گران تبدیل شده ایا تشویق نخواهد شد که همین راه 
را ادامه دهد؟ چنین اقداماتی تنها به آشفتگی بازارو 
سرگردانی مصرف کنندگان منتهی خواهد شد و 
کسانی که منتظر صید ماهی از آب گل آلود هستند را 
ارامش به بازار تخم مرغ برگردد. همان بهتر که 
کسانی که به موقع وظایفشان را انجام نداده‌اند و 
برگردند و وظایف بر زمین مانده‌شان رابهتر به انجام 
ساف 


آ1ا بر تابلوهای تبلیغاتی در آنروزها نوشته شده بود از این پس 
هیچ راهی در تهران بسته نخواهد شد 





۱ جنین یک دانشگاه تازه 


این روزها اگر فهرست دانشگاههای کشور راکتار 
هم قرار دهیم. نامهای فراوانی به چشم می خورد. از 
دانشگاههای سراسری گرفته تادانشگاه ازاد وپیام 
نور. دانشگاههای غیرانتفاعی نوع دوم یا 
دانشگاههای مربوط به وزارتخانه‌ها یا سازمانهای 
که نیروهای نظامی و انتظامی برای پرورش 
نیروهای متخصص خود ایجاد کرده‌اند. و این روند 
تشکیل دانشگاههایی با رنگها و شکل‌های متفاوت و 
متنوع. ظاهرا باز هم ادامه دارد. به طوری که عده‌ای 
از اعضای برجسته و شناخته شدہ دانشگاہ ذذ در 
کنار عده‌ای از فعالان سیاسی و چند نفر از فرماندهان 


نظامی, گردهم جمع شده‌اند و قصد شرکت در هیأت 


سیت >> ٹر شر 


a ane کے ۔۔‎ 


سگل 





با اسامی و عناوین متنوع تر در کشور 
ایجاد شود به احتمال فراوان از اعتبار 





امنای یک دانشگاه جدید به نام دانشگاه «مهراحمد» 
دارند. به اسامی و عناوین این عده که نگاه کنید. کادر 
قوی و بانفوذی را خواهید دید که احتمالا دانشگاه 
پرسروصدایی را ایجاد خواهند کرد. اما آیا این 
دانشگاه (اکر ایجاد شود) و دانشگاههای رنگین دیکری 
که در سالهای اخیر متولد شدند, شکل صحیحی برای 
ادامه کار اموزش عالی در ایران است. 

آیا بهتر نیست روشی درپیش گرفته شود که 
بجای تشتت و تنوع دانشگاهها و ایجاد سوالات و 
شبهات گوناگون در مورد اعتبار و سطح علمی آنها 
که بسیاریشان مبالغ کلانی را برای ادامه تحصیل 
دانشجویانشان مطالبه می‌کنند. دانشگاههای کشور 
همگی, تحت یک عنوان و یک نظام واحد قرار گیرند تا 
نه‌تنها به اعتبار ان افزوده شود و هم مشکلاتی نظیر 
آنچه در به‌ظاهر دانشگاه «هاوایی» و مانند آن روی 
می‌دهد, تکرار نشود؟ 
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شهدا این قدرها هم نازنین نبودند! 


هفته گذشته نسخه‌ای از نشریه مستقل دانشجویی دانشگاه امیر کبیر به نام «آرمان» به 
مدیریت حمبدر ضا افر اشته به دستمان رسید. مطلب ذیل سرمقاله شماره ۱۶ این نشر به است. 


تلاش کردند تا به قول خودشان دستاوردهای دفاع مقدس را تشریح کنند 
نشستیم و گوش کردیم. 

انگشت هایشان راتا انجا که می‌توانستند باز کردند و افتخار کردند که خاک 
ایران راحتی به اندازه‌ی یک وجب هم از دست نداده‌اند. نشستیم و نگاه کردیم. اما 
نشسته بودیم و ارزش‌های دفاع مقدس درحال تثبیت و تبیین و تحقیق و تشریح 
و ترویح و تبلیغ بودن .مانشسته بودیم و خیلی‌ها دوست داشتند که مابنشینیم 

yT 
وصیت نامه نوشتن‌های کنار اروند» از به خط زدن و به خدا رسیدن, از يخ زدن‎ 
روی قلەی ماووت. از سوختن در سه‌راه شهادت. از قطعه قطعه شدن پشت خاکریز‎ 


نشستن و شنیدن کارمان شده بود و چه شیرین هم بود و چه حالی داشت! 
درست مثل نشستن در خیمه‌های عزاداری و شنیدن مصائب و فضائل اهل البیت(ع). 

شمره‌ی جهاد نسل ابستاده فریادگر, شده بود نسل نشسته‌ی باداور. 

و در تمام آن سالها که ما داشتیم عکس حاج همت و متوسلیان و بروجردی و 
باکری و خرازی را پشت کلاسورهایمان یا روی کمدهایمان می چسباندیم و 
صبح‌های سه‌شنبه می رفتیم زیارت عاشو را با ساندیس. یک نفر داشت فریاد 
می‌زد: «بسیجی باید در وسط میدان باشد تا فضیلت‌های اصلی انقلاب زنده بماند.» 

وسط میدان ما شده بود کنج عافیتی که با یاد شهدا تزیین شده بود و 
عکس‌هایشان و خاطراتشان و روزبه‌روز هم خاطرات لطیف تر می‌شد و لطیف تر. 
اینکه چطور عاشق E‏ چطور خواستکاری می کردند» چطور دل 
خانم‌هایشان رابه دست می‌آوردند. چطور به نوزادانشان نگاه می‌کردند» چطور 
نہد وت 

عجب شهدای نازنین بی آزاری» شهیدانی که حتی شهرام جزایری هم حاضر 
بود زکات اختلاس‌هایشان رابدهد تابرایشان کنگرەی بزرگداشت e‏ 

کر ےت 
نگاه می‌کرد. به بچه‌های کوچه‌ی اصغر شھید که شاید بیست و دو راهم پر نکردہ 
بود و دست‌هایش, دست‌های زمخت و پینه بسته اش به شصت ساله‌ها می‌مانست. 

اصغر که شهید شد. می دانست روزی خواهد رسید که فقط شهدای نازنین را 
یاد خواهند کرد؟ انها که نه فرزندان پابرهنه‌ی جنوب شهری‌اند و نه بفض به 
قربانگاه آمدہ نه تازیانه خوردگان تاریخ تلخ و شرم اور محرومیت‌هاو نه شمشیر 
برهنه‌ی عدالت علی در برهوت ظلم و تحجر؟ شهدایی که به نشستن فرامی‌خواندند 
و گریستن و حال, و نه به قیام و مبارزه و قیل و قال. شهدای نازنین» شهدایی که 
می‌شود برچسبشان را چسباند به داشبورد زانتیا و گاز داد تا جمکران! 

تا آنجا که یادم می‌آید. شهدا آنقدرهاهم که حالا می گویند نازنین نبودند. هميشه 
هم لبخند روی لبشان نبود. انقدر مست خدا نبودند که فقر و فساد و تبعیض از 
یادشان برود و انچنان از خوف خداغش نکرده بودند که هیچ خوفی بر دل هیچ 
e‏ 

تا آنجا که یادم ھست - راستی چند هزار سال پیش بود؟ 

تجمل پرست ها از بسیجی‌ها می ترسیدند. مفسدهاء مال مردم خورها 
۵۶ص یی ۱ ۱ ۶ ۹ ۰ 
باورکنید به خداء این قدر دوست داشتنی بودن هم خوب نیست. 

باورکنید به خدا امام حسین(ع) هم این قدر دوست داشتنی نبود. اگرنمی ترسیدند 
از او» که قطعه قطعه اش نمی کردند و اسب بر پیکرش نمی دواندند و اب بر قبرش 
نمی بستند و در خیمه‌ها محصورش نمی کردند. 

به روضه اش رسیدیم. 

حالا چقدر حال می دهد زیارت خواندن برای شهدایی که بعد از رفتن هم شبیه 
شده‌اند به عشقشان, به حسین(ع) که آن بزرگ گفت: دو جار شهید شد. 

السلام علیکم با اولیاءالله و احبائه. السلام علیکم با اصفیاء‌الله و اعوانه... 





اطلاعات هفتگی 


مار ۳۷۵۸ 


هیچ ستمگوی ر 


۰۰۰ 


۸ یی یتم ډډ هھ دح 


ریدم هگ حسود. 


ہ٭ اعام حسن(ع) 


۱ 
ہے 
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همیشه فکر میکنم ماپسراچه سرنوشتی داریم! 
چراکه ۱۲ سال درس میخونیم و صبح میریم و شب 
٤‏ ۹ھ(ٰ194َٔ 9٦89‏ ۶ 0۶۷ 
نشدیم که باید کلەرو بتراشیم و بریم سربازی... 

از شما چه پنھون مدتيه که دارم به این موضوع 
فکر میکنم که این همه جوون تو این مملکت هست »که 
.۹ ً9 ۶ 0 
سربازفراری؛از این فکرا که بیرون میام و یه سر به 
خطه سرسبز شمال میزنم » میبینم که معضل اصلی 
کشاورزای‌ماروزی ۱۲ هزار تومن پول به کارگر دادن 
و باقی قضایاست . 

خدارو شکر که تو کشور ما جنک نیست. حالا 
به نظر شما بهتر نیست از همین سرباز ها برای ابادانی 
کشور در بخش کشاورزی استفاده کنیم و بعد ها که 
با توکل به خدا و یاری هثیت دولت جمعیتمون زياد 
شد اضافه جمعیت رو برای تعلیمات نظامی به سربازی 
بفرستیم؟ 

برای دید اری به دید ار سربازها رسوندن و گرفتن 
نظراتشون وجویاشدن از علت به سربازی رفتنشون 
ساعت ۵ صبح از خونه بیرون زدم و به سمت خیابون 
پیروزی یکی از خیابونای پر پادگان تهران راہ افتادم . 

XXX 

کار درستی کرده بودم و به هدف زدہ بودم اما 
انگاری تو انتخاب ساعت دقت نکردہ بودم چون همه 
سربازهای قد ونیم قد هیکلی و لاغر, بالباس های آبی 
و رنجری و خاکی تند و تند دنبال ماشین میگشتن و 
اصلا نمیشد طرفشون رفت . 

من هم جای شما خالی دست از پادراز تر دست در 
جیبم کردم و به پشتوانه مبلغ کمی که از حق التحریر 
اطلاعات هفتگی تو جیبم بود روانه کله پزی شدم و 
دل سیری از عزادر اوردم و چنان مراحل هضم و بلع 
کرو درد cT‏ 
بختی از مادر زاده نشده . به خونه رفتم و اینقدر 
سنگین شده بودم که تا ۱۱ ظهر خوابیدم . 

دو ساعت بعد دوباره به خیابون زدم. تک و توک 
سرباز تو خیابون به چشم میخورد به سمت همون 
خیابون پیروزی راه افتادم ساعت حدودادو و نیم بود 
حالا اکیپ سرباز ها تو خیابون زياد شده بود یه اکیپ 
هفت هشت نفری رو نشون کردم و به سمتشون رفتم. 
از حال و هواشون بکم که معلوم بود خیلی 


گشنن چون يه نون بربری تو دسشون بود که 


۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۵۸ 




























































یادآوری این مطالب بدرد خانم ها 

نمیخورد لذا خواهشمند است برای 

اينکه بعد از خواندن این مطالب به 

نگارنده ناسزا نگویید از ابتدا 
مطالب را نخوانید 


دست به دست میگشت صد ای خندشون به هو | یود . 
اروم به سمتشون رفتم و به یکیشون که معلوم بود 
رئیس اکیپشونه و از همه سر تره خندیدم و گفتم : 

- چند ماه خدمتی سرکار ؟ 

- پرش رفته کمش مونده... ۸ ماه دیگه داریم . 

٦‏ زر خن و تک ارب هام کف 
ار 

هر کدوم با یه لهجه حرف میزدن 

- گفتم نه داداش ما سال ۴۲ خدمت کردیم و 
شروع کردم از رزم آوری‌هایی که در جنگ دوم جهانی 
داشتم و تعلیمات نظامی که به ناپلئون بناپارت دادم 

.مامت 
حرف میزنی؟ گفتم بابا زمونه عوض شده... اینقدر 
عمل جراحی اومده که همه کار ميشه کرد . 

خلاصه بعد از کلی کلنجار رفتن فهمیدم که یکی از 
اراکه یکی تهرانیه اون یکی شمالیه. یکی دیگھ کرد و... 

دیوار بلند پادگان خیابون پیروزی رو به وسط 
رسونده بودیم و راہ میرفتیم که... 
معرفی کردم و گفتم بچه ها من خبرنگارم و سئوالم از 
شماها اينه که مایلید به جای دو سال سربازی رفتن 
برای مللکتتون بیل بزنید یانه؟ 

همهمه ای شد. یکی قهقهه میزد. یکی مسخره کرد 
یکی دیگه گفت: من ۱۲ سال برای بابام بیل زدم حالا دو 
تنها پسری که موافق بیل زدن بود رو به حرف گرفتم. 

اسمش حامد بود و جلوی واکمنم اینطوری 
میگفت: 

من حامد ۱۱ ماه خدمت کردم تو این شهر غریب 
دور از پدر و مادر. ۱ 

کارت تلفن دوهزار تومن. هزینه رفت و امد بالاو 
يه عالمه حرف با پدر و مادر. که نميشه زد . 

دلتنگی انگولکم میکنه. بابام کشاورزه و ازش خبر 
ندارمء یعنی اگه بخوام برم شمال و برگردم خیلی باید 
پول خرج کنم . 

-حامد سربازی بعنی چی ؟ 

-حامد تو خونه ات که بودی روزها ساعت چند از 





خواب پامیشدی ؟ 
- من حدود ساعت ۶ مزرعه بودم . کمک بابام 
میکردم. 
- یعنی تو روستا زندگی میکنی ؟ 
MET‏ 
- بعنی همه جوونا تو روستای شما ساعت ۶ از خواب 
پامیشن و به پدر کشاورزشون کمک میرسونن ؟ 
-نه ادم بد و خوب همه جا هست روستای ماهم 
ہ۰77 مر 


آر هم داره. 


- به نظرت با اونها چه باید کرد ؟ 

- سئوالتو نمی فهمم ؟ 

- ببین من نظرم اينه که حالا که ما کشورمون در 
حالت صلح قرار داره چه بهتره که از جوونهای 
مشمول خدمت یا در حال خدمت در بخشهای عمرانی 
کشور استفاده کنیم .مثلا در بخش کشاورزی یا در 
بخش های دیگر عمرانی ( مثلا صنعتی ). در خیلی از 
این روستا ها دیدم که پدر و مادر هاسر مزارع میرن 
و برای کار ناچار به پرداخت هزینه های سنگین کارگر 
میشن به طوری که فرزند ان خود اونها در شهرها اسیر 
و سرگردونن تا کار پیدا کنن .چرا که میز و صندلی 
دوست دارن . دست پینه بسته نمی خوان . 

نمیدونم حامد قبول داری يانه آدمیزاد به همه چی 
عادت میکنه حتی به کاری که دوستش ند اشته باشه. 

به نظر من اگر دولت حتی جوونهای شهری رو به 
اسم سربازی تو مزارع کشاورزی و یا در تولیدی به 
کار بگیره یقین دارم که خیلی از این جوونها کشاورزی 
و یا کارهای صنعتی سخت رو به عنوان شغل ادامه 
بدن. 

راستی حامد نگفتی سربازی برای چی خوبه ؟ 

- واسه قدر زندگی رو دونستن » واسه رفیق پیدا 
کردن. با یه شهر جدید اشنا شدن » سختی رو لمس 
کردن. به نوعی ميشه گفت سربازی یعنی یه نوع خود 
03001 ۱ 

- تو این خود سازی چه چیزاییش برای ایندہ خوبه؟ 

- اولین چیز نظم. دومیش طاقت سختی و صبر. 

( از حاشیه این گزارش براتون بگم. که بچه های 
دیگه هم بی کار نبودن... یکی داد میزد میگفت بسه 
دیکه ابا حامد معروف شدی. اون یکی میگفت امشب 
حامد تاصبح زنگ میزنه به فک و فامیلاشون تو شمال 
,یکی کلاہ حامد و بر مید اشت و میگذاشت رو سر من 
و اون یکی میگفت دیگه رفتی تو تلویزیون . یکی 
می پرسید از تلویزیون پخش ميشه یا تو رادیو 
نشونمون میدین و یکی کلی از تیکه های برگشت 
خورده قدیمی رو با صدای بلند به عنوان تیکه های 
جدید قالب گوشمون میکرد) 

ديدم واقعا بچه ها داره حوصلشون سر میره. به 
همین دلیل بهشون گفتم شما ها تو پادگان چی کار 
میکنید؟ یکی میگفت نگهبانی میدیم .اون یکی کارای 
دفتری انجام مید ادو یکی دیگه راننده یک قسمت شده 


بود و ... 
تلویزیون رو تو ساعتهای خاص باید ببینیم سر 
ساعت معین باید بخوابیم 


تو دوربین ماباقی گذاشتن و رفتن اما هنوز گزارش 
من کامل نشده بود . 


قدیم که در حال رد شدن از کنار مابود به مانگاه کرد 
و گفت قدر زندگیتون و این ایامو بدونید 

به سمتش رفتم و از مردی که موهاش سفید شده 
بود و ته ریشی هم رو صورتش بود پرسیدم: اقا اش 
خوری‌هم مگه قدر دونستن داره؟ 

به هر حال این دوره‌ها خاطرات خوب و بدی داره 
که تا اخر عمر کو ذهن آدمها میمونه. 

- شما خدمت رفتید ؟ 

- بله سال ۱۳۶۲ 

- بعنی دقیقا زمانی که من به دنیا اومدم. اون موقع 
ها خدمت چطوری بود؟ 

-سالی که به سربازی اعزام شدم کشور در حالت 
جنگ با عراق بود , کشور دوران بسیار سختی رو 
شت و همین طور من درأین دوره‌مدت 
٤٣‏ ای ری 

- همون صفر ۵ معروف ؟ 

-بله, باتو جه به اب و هوای منطقه و من که تاحالا 
هیچ آشنایی با شهر کرمان و سختی های دوران 
اموزشی ند اشتم دوران سختی رو سپری کردم . 
-میخواستم بدونم چی شد که به سرباز هامیکن 
اش خور؟ اونموقع ها هم میگفتند؟ 

- این از قدیم بوده که میگفتند غذای‌سربازی‌یعنی 
اش و یا شاید هم به خاطر سختی هاش . 

- چند ماه خدمت کردی؟ 

-بیست و چهار ماه خدمت کردم و همه نوع غذا 
ديدم به جز اش . 

الکی میگن آش . اگر هم غذاآش باشه اون آشای 
مامان نیست ... کی می گه سربازی یعنی آش خوری؟ 

- اول اینو بگم که من نمیدونم شما رو به چه اسمی 
صدا کنم. 

- من فرامرز حاج هادی هستم. 

-حالا بهتر شد... حاجی صد اتون میکنم .من نظرم 
اينه که بهتر نیست جوونا بعد از دیدن آموزش نظامی 
به کارهای اجباری تولیدی وادار بشن . 

- مثلا چه کاراجباری ؟ 

- شاید کشاورزی. کارهای صنعتی سخت . 

- به نظر من اون سه ماه دوره آموزشی خیلی 
TT‏ 
داشته باشند. 


- از کدوم جنگ حرف میزنین ؟ 


لت ےت 


"+۰ +0۳ 


- حاجی جون من هم دقیقا از آمادگی در 
برایر جنگ صحبت میکنم. جنگ اقتصادی. 

- خوب این جنگی که من میگم با اون 
جنگی که شما میگید فرق میکنه 

اینجا امادگی رزمی نیروهامطرح 
ميشه و اونجا جنگ اقتصادی. که باید 
با اون هم مبارزه کرد . 

- اخه ما ارتش داریم. سپاه داریم 
> بسیج داریم . که فقط بسیجمون 
ارتش بيست میلیونیه . اما سپاه 
اقتصادی نداریم. همدلی و نظم در راہ اقتصاد 
پویا نداریم. احساس ترس عجیبی دارم . 

۷۷۷۷۷۰۷۰۷۶۷۰۶۰٦‏ "ھت 
جوون شهری این مملکت رو به بیل زدن وادار کنی؟ 

- اشکالش چیە؟ از توی هوای الوده کنار چهار راہ 
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اک 


ها ایستادن و جنگ اعصاب که بهتره. شیر تازه و نون 
کره» پنیر محلی خوردن از کشیک کنار خیابون بهتر 

- هست ولی مساله به این سادگی هم نیست . 

با اقای حاج هادی در این رابطه به حس مشترک 
ذرسیدم و بحث رو ادامه ندادم ولی در مورد خدمت 
پرسیدم 

۔شما قبل از خدمت با بعد از خدمت چقدر فرق 
کردین ؟ 

- خوب خیلی فرق کردم . موقعیت های کاری . 
دوستان دوران خدمت . نظمی که در زندگی پیدا کردم. 

اینطوری بگم بهترد... شاید بعد از خدمت فهمیدم 
که چطوری میتونم از لحظه به لحظه زندگی خوب 
استفاده کنم. 

وقتی آدم به خدمت میره قدر خیلی از چیزهایی که 
دورو برش بودرو میدونه. میفهمه از خیلی چیزها باید 
استفاده میکرده که نکرده, فکر اقتصادی ادم باز ميشه 
۰ وقتی میبینه دوستانی که خدمت رابه پایان رسوندن 
سر کار میرن و پول جمع میکنن و خودش به علت در 
حال خدمت بودن نمیتونه این کار رو یکنه . عزمشو 
جزم میکنه و خیلی فکرای اقتصادی تو ذهنش مياد و 





اک اء ار کردم و همه حور 
غذایی تو سربازی دیدم بجز اش 
بیخودی میکن اش خور 
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خودشو برای دوران بعد از خدمت آماده میکنه ولی 
اگه صد سال قبل از خدمت زیر لحاف خونه باباش 
بخوابه و خرجی و پول تو جیبی از باباش بگیره و 
غذ اهای خوب مامان جونشو بخوره هیچ وقت به این 
فکرانمی افته وشاید تا احر عمر هم الاف باقی بمونه 
.شاید همون اشه که تموم این کارها رو میکنه. 
می‌کنم که گزارشم هنوز کامل‌نشده 

تو راه برگشت بودم که حس پسر بودنم ازارم 
می داد و میگفت چرادختراسربازی نرن؟ مگه اوناهم 
نباید پخته بشن و به زندگی نظم بدن؟ 


به همین دلیل به سمت دختری که اون سمت : 


خیابون در راه بود رفتم و کارتم رو نشون دادم و 


جع سل درم 
گفت بفرمائید : 

-پرسیدم اگه یه روز بهت بکن میخوان ببرنت 
سربازی چه میکنی ؟ 


- خنیدید و گفت: 

وا... یعنی چی؟ مارو ببرن سربازی؟ 

- اگه بخوان ببرن دوست دارید برید ؟ 
رجح تحت 


- از سختیاش چیزی شنیدی؟ 
۔تاحدودی. 


۶)١‏ کہ" 
-اره‌من ۵ تابرادر دارم (میخنده و ادامه میدہ)از ٩‏ 
این ۵ برادر چهارتاشون سربازی رفتن . و همش از ۶ 
صبح زود بیدار شدن و رژه و ورزش و اینکه نمیتونن ۶ 
سیگار بکشن و ناراحتی معده گرفتن و شب کشیک 
ET‏ 
sS‏ 
- حقشونه › TTS‏ 
سالشه و امسال میخواد بره سربازی. به کمی بفهمه | 
این همه سال خورد و خوابید و ماسر و سامونش 
دادیم و رخت چرکاشو شستیمء چقدر سخت بود ه. 
( دیرم شده باید برم پدر و مادرم نگران میشن ) 
-سئوال آخر... خواهش میکنم نرو. 
چند تا برادر رو خودت راهی خدمت کردی ؟ گریه 


۱ ر هم کردی ؟ مادرت چی کار میکرد ؟ 


- این که شد ۱۰ تاسئوال, ۲ تابرادرمو من را 
خدمت کردم اولی برادر وسطیه بود که آب 
. ریختم رو سرش ويه استخون قلم گوسفند که 
ار مال آبگوشت دیشب بود رو لای نون و تو 
کیفش گذاشتم و بهش گفتم که تو راه اگه 
گشنت شد غذا تو کیفت هست بخور . 
اونم بعد از اینکه اولین مرخصی رو 
پشت سر گذ اشت و برگشت از 
خجالتم در ا اما ا 
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شکر که یکی از بچه ها کم شد . 

دخترا بعضی اوقات . هول .سر در گم و شلوغ 
پلوغن به همین دلیل نشد که ادامه بدم و حالا دیگه 
نمیدونم باید گزارشمو چطوری تموم کنم . 


سرع ی 


بقبه در صفحه ۶۵ 3 
اطلاعات هفتگی ۱ 
۶۰9ھ 
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رافاڑھاآواواکسھا 


همرلمی و بکدلی, همه جا خود را خشان می دهد 
44 حتی در جیهه‌های منبرد 





«در ایرلند. سرزمین آتش و خون, نبردهای استقلال و آزادی عليه انگلستان جریان داشت و در این 
ميان دو برادر. ناخواسته و از بد حادثه. خود را در دو حبهه متخاصم و دشمن یکدیگر یافتند. در این حال 


آنها باید برادری را انتخاب می کردند یا برادرکشی را؟» 


برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


[ زمانمای پرتلاطم 


در ابتدای قرن بیستم. ایرلند و مردمان متعصب 
و پرجوش و خروش آن با دو مشکل اساسی مواجه 
یکی وضعیت اقتصادی بحرانی که 
ورشکستگی کامل دولت ایرلند را که دست نشانده 
انگلستان محسوب می‌شد. به دنبال داشت و این 
وضعیت را برخی از ایرلندی‌ها معلول اهداق دولت 
کم ام مم مت 
بود تا بحران شدید اقتصادی گریبان ایرلند را بگیرد 
و مردم آزادیخواه و متعصب ایرلند به این نتیجه 


برسند که برای بقای خود نیاز به انگلستان و مدیریت 
از یں ابر دار اب ایا اند کہ یہ 
۷۹۷۴ "1 
ایرلندی‌ها نظیر آن را تجربه نکردہ بودند و یکی از 
فجیع‌ترین قحطی‌ها در تاریخ اروپا محسوب می‌شد. 
مشکل دوم ایرلند هم جنگهای داخلی بود که زاییدہ 
۹۹۰ ۱ ار ی ی ××" 
ایرلند مردم به دو دسته تقسیم می‌شدند. 

۱۱ 0099۹٤۹١۰۷ 
می دادند و اینان به شکل متعصبانه‌ای استقلال دولت‎ 
ری‎ 7*7 
دنبال می‌کردند.‎ 

اما در ایرلند اقلیتی هم حضور داشت که 
پروتستانها بودند و انها از انجا که هم مسلک با مردم 
انگلستان بودند. خود را جزئی از انگلستان دانسته و 
استقلال را به سود ایرلند تلقی نمی کردند. در نتیجه 
مبارزه برای استقلال ایرلند به یک مبارزه دوسویه 
تبدیل شده بود یکی قیام مسلحانه بر عليه اشغالگران 
انگلیسی و دیگری برخورد مسلحانه ميان 
کاتولیک‌های استقلال طلب و پروتستانهای طرفدار 
انگلیس در ایرلند که این جنگ داخلی رابه یک برخورد 
خونین تبدیل کرده بود. 

71 سرنوشت یک زن و فرزندان او 

در این میان. مانند هر جامعه بحرانی دیگر. مردم 
٦‏ ىہ ب0" 
هی تا کت اوه ماه بر ور 
از پدر و مادری سالخورده و تنها یک فرزند دختر 

به نام «سالی» بود و پدر خانواده با توجه به 


یت ی | 
شماره ۳۲۵۸ 














کب ۷۷۷۶۷ 
٤‏ س‌ ‏ 0+00++و 989 ۷ +0" 
زندگی برای یک دختر نیست. بلکه برای او بسیار هم 
کا ا ا ار هر 
تفاوتی نداشت چرا که آنها دوران خوش زندگی خود 
07 001ب N‏ 
ا دم کا 
را اد 
برای دخترش پولی فراهم آورد تا او به انگلستان نقل 
مکان کند و در انجا به دوستان قدیمی و صمیمی 
Md ۶۷۶3۹٢٣٢‏ 
فرزند بودند ملحق شود تا هاپکینزها برای ھمیشه 
خیالشان از جانب دخترشان راحت باشد. بدین ترتیب 
سر رت رت ار 
ك|( ۶٦٥‏ ۰ ری کی 
ذو شال بیشتر نداشت رهسپار انگلستان شد. در 
۷۷۷۷۷۷۶٦‏ 3 ےت 
بودند. «سالی» را مانند فرزند خودشان پذیرفتند و 
«سالی» در شهر لیورپول در کنار آنها ساکن شد و 
۵ ۶+ مت 
خیاطی که در آن دوران ن اھمیت بسیار داشت فرستادند 
و سالی با توجه به اينکه خود علاقه فراوانی به خیاطی 
داشت. خیلی زود در این حرفه پیشرفت کرد تا اینکه 
پس از خاتمه دوره مذکور. در یک کارخانه دوزندگی 
۹۵٤‏ ۹۰۷۰۰۰۰۰ ۳ 
با یکی از مدیران جوان به‌نام توماس جانسون اشنا 
ا وت ہک 
و سرانجام آنها در میان خوشحالی شدید میلرها و 
۷۷۷7۴۶٤۲‏ م990 ۰ 
می‌دیدند. بایکدیگر ازدواج کردند. دو سال بعد درحالی 
که سالی به ۲۷ سالگی گام نهاده بود شمره این 
ازدواج که فرزند پسری بود به دنیا امد که نام «راد» را 
بر او نهادند. در همین ایام, ناگهان جنگ جهانی اول در 
۷٢‏ ۰ ما ار کر ھا 
پیا 2976970000009 
نیز عازم جبهه‌های نبرد عليه آلمانھا در خاک فرانسه 
شد. این جنگ نیز به نوبه خود جنگی خونین و بدون 
نتیجه بود. تا اینکه سرانجام خبر غم انگیز مرگ توماس 
به سالی رسید که برای او بسیار تکان دهنده بود. مرگ 





شوهرش تا آنجا اثرات منفی بر سالی گذاشته بود که 
ری سا ار رک 
برای فراموش کردن این واقعه ناراحت کننده به 
زادگاهش ی ایرلند بازگردد. در این میان راد فرزند 
سالی به شش سالگی رسیده بود و پس از گفتگو و 
تبادل‌نظری که بین سالی و میلرها که مانند پدربزرگ 
و مادربزرگ راد بودند. انجام گرفت, تصمیم بر آن شد 
که در ان شرایط بردن راد به ایرلند که سرزمینی پرزد 
و خورد و بحرانی بود. عملی منطقی نیست و قرار بر آن 
شد که راد برای رفتن به مدرسه و شروع تحصیل 
برای چند سالی نزد پدربزرگ و مادربزرکش بماند تا 
سالی هم در ایرلند بتواند زندگی برای خود فرآهم کرده 
و برای نگهداری از راد آماده شود. بدین ترتیب سالی 
بار دیگر عازم ایرلند شد. در ایرلند اوضاع هیچ فرقی 
نکرده بود. بلکه پس از پایان جنگ جهانی اول. انکلیس‌ها 
حریص تر شده و برای حفظ ایرلند به عنوان مستعمره 
تلاش مضاعفی انجام می‌دادند که این امر» به نوبه 
خود درگیری‌ها را خونین‌تر می کرد. در ایرلند سالی 
باز هم متوجه شد که این کشور مکان مناسبی برای 
زندگی یک زن تنها نیست و به همین دلیل هم در اولین 
رابطه عاطفی با یک مرد که «تری» نام داشت, تقاضای 
ازدواج او را پذیرفت و به همسری تری درآمد. تری از 
ET‏ 
TS‏ ۹۹ھ" 
برای سر او جایزہ تعیین کردہ بودند. بنابراین زندگی 
سالی درکنار «تری» هم خالی از هیجان نبود. سال بعد 
ار را 
پسری بود که نام «راب» را بر او گذاشتند. سالی 
27 َظصٌصسصصی۶پٰ 00" 
بتواند هر دو فرزندش یعنی راد و راب را درکناریکدیگر 
به یاد اورد و هیچکدام را بر دیگری ترجیح ندهد. غافل 
از اینکه چرخ بازیگر چه سرنوشتی را برای سالی و 
راب و راد تدارک دیده است. 


لا گذشت سالها 

سالی در طی هر سال چند ماهی به انگلستان 
می‌رفت تا در کنار دیگر پسرش یعنی راد هم باشد 
چرا که موقعیت را برای اوردن راد به ایرلند مناسب 
نمی دید. ار طرفی راد تحصیلات خود راهم در 
٦‏ 0۷۷۶۹۱" 
زندگی می‌کرد. راد از اینکه مادرش, برادر کوچکتری 
برای او بدنیا اورده بود بسیار خوشحال بود و هر 
بار که سالی. راب را از ایرلند به انکلستان می‌اورد. 
راد مانند یک برادر بزرکتر مثل پروانه به گرد راب 
می چرخید و بازیها و ورزشها را به او یاد می داد. 
البته این دو نفر تفاوت سنی هفت ساله داشتند. 
بنایراین در رابطه ميان دو برادر راد. حکم 
کنترل کننده را داشت. سالها بعد بود که «تری» (شوهر 
دوم سالی) به بیماری وبا دچار شد. بیماری وبا در 
ان سال در ایرلند به یک اپیدمی تبدیل شده بود. و 
تری هم درحالی که بیست و یکمین سالگرد ازدواج 
۸۰ ََْ ۹۶۹ھ /, 
0 ی 9 
۷۷۷۷٥۹ ٣٦٣‏ ۶× 
۶ی یی ۶9۹۹۹۹۶" 
وارد نیروهای مسلح شد و پس از طی دوره چهار 
ساله دانشکده افسری» با درجه سروانی 
1.٤‏ ۷۷ ۶ ۷ 
1٦‏ 89 +۶“ 
یکدیگر می رسیدند که این هم در طی سال یکی دو 
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باری اتفاق می افتادء درست مثل دوران کودکی از 
کنار یکدیگر تکان نمی خوردند و باز هم راد مانند 
برادر بزرگتر. همیشه از راب حمایت می کرد. اما مرگ 
پدرش تغییرات عجیبی را در راب بوجود آورد. تری 
اا اديو فان تام ی ازفا دهان رة اسل ظط 
نود و رات احساس ہے کرو کرام حتط سالت 
پدر. او هم باید به نیروهای آزادیخواه بپیوندد. 
سرانجام در میان مخالفت شدید مادرش از طرفی و 
برادر بزرکترش از جانب دیگر راب به بریگاد انقلابی 
کاتولیک‌ها در ایرلند پیوست و او هم علم مبارزه با 
انکلستان را در دست گرفت. 


|[ به سوی صحنه نبرد 

مبارزات استقلال طلبانه در ایرلند به اوج خود 
ر ان هشن گنای ان ن¿ مقاومت ایرلندی های 
پروتستان هم با این هدف که ایرلند یک ایالت انگلیسی 
باقی بماند. ادامه پیدا کرد. در این میان ناگهان به دستور 
نخست وزیر وقت انگلستان یعنی وینستون چرچیل. 
یک نیروی تازه نفس از انگلستان برای سرکوب 
فیروهای اروام یہ ایرلظ اغزام شد ی تن 
میان انها راد هم با عنوان فرماندھی یک 
گردان به ایرلند اعزام شد. راد خود به 
هیچ وجه علاقه‌ای به ماموریت در ایرلند 
استت هرا که از عات ان اش رو و لا خی 
اعزام راد به ایرلند بیش از همه یرای سالی, 
ناراحت کننده بود. سالی خود یک ایرلندی 
دوآتشه و وطن‌پرست بود و هرگز تصور 
تمی‌کرد که روزی پسرش که البته به مادر 
خود عشق می‌ورزید برای سرکوبی آنچه که 
مار به ان طف مد انتخات شوه اله 
او هم مانند راد می‌دانست که این یک دستور 
نظامی است و کوچکترین تخطی از آن 
می‌توانست عواقب وخیمی برای راد دربر 
داشته باشد. سالی هم مانند راد فقط به این 
ےکا اما تد وا د گر 
شدن ندھندء چرا که سالی هرگز نمی خواست 
تاراد راهم مانند دو شوهر قبلی خود از دست 
بدهد. در هرحال راد هم به انگلستان آمد و در 
اولین فرصت به دیدن مادر و برادرش رفت 
فا ای ی کا گریدوں ااا 
بروند تا از درگیری‌ها بدور باشند. راد حتی به آنها گفت 
نتر سے اجس می جا بسا 
سخت و سرکوب کنندہ به مواضع استقلال طلبان 
است و ممکن بود که به او هم چنین ماموریتی داده 
شود. از سوی دیگر این راب بود که از برادر بزرگترش 
خواست تا دستور فرماندهی نیروهای انگلستان را 
فراموش کرده و از نبرد با ازادیخواهان دوری جوید و 
اعلا ی ا اکستاح اسکتا کک داف 
چا رک واه ائیقرافی وتان اہر ائد 
تعصبانه می اندیشید و خود رایک کاتولیک تمام عیار 
سی تیادھ یک و رکستان ویک ایی ماد 
پدرش بود و و هم مانند سایر انگلیسی‌ها ایرلند را 
خی از کاک اکسا می دا کشت رلاد دات 
اینکه کشورش را خوار و شکست خورده مشاهده 
ملاقات برای اولین بار 
بین دو برادر دلخوری بوجود آورد و هر دو سرنوشت 
خود را به قضا و قدر سپردند تا هرچه که قرار است. 


امید داشت 


کند. ند اشت. بدین ترتیب ان 


پیش اید. 


77 برادر علیه برادر 


در این ميان سالی به عنوان آخرین سخنگو در 






















و گفت: «یادتان باشد که شماها برادر هستید و هیچگاه 
هیچ ایدئولوژی یا سیاستی نباید شما را در برابر 
یکدیگر قرار دهد. من باخون دل, شماهارابزرگ کردم 
و در این راه پدربزرگها و مادربزرکهایتان هم زحمات 
فراوانی متحمل شده‌اند. هرگز نمی خواهم کار به انجا 
بکشد که شما بخاطر تمایلات سیاستمداران که هر 
روز هم این تمایلات تغییر جهت می دھد و معلوم و 
مشخص نیست که درست کدام است و نادرست 
کجاست, در برابر یکدیگر قرار بگیرید و بخاطر آن 
برادری خود را کنار بگذارید. این گفته را هیچگاه 
فرآاموش نکنید.» 


۳3 در جبهه 

اما سرنوشت چیز دیگری در چنته داشت. چرا 
که از مرکز در لندن به قوای انگلیس در ایرلند دستور 
داده شد که برای تمام کردن کار استقلال طلبان حمله 
در سه محور را آغاز کنند و با سرکوب کردن در این 
رد داع الال اہ اتی ها رآ یر یىی فس نوا 
کنند. در این حمله 
بزرگ به گردانی که 
تحت فرماندهی راد 
بود هم دستور داده 
شد تا عملیات خود را 
در محور دویلین 
برنامه‌ریزی کند. از 
سوی دیگر فرماندهی 


خود رابرای دفاع در برابر نیروهای انگلیسی در محور 
دوبلین سازماندهی کند. سالی که دیگر نمی‌توانست 
این خونریزی‌ها را تحمل کند. بنا به دعوت دوستان 
خود در لیورپول عازم انگلستان شد. درحالی که از 
شدت اضطراب حتی قادر نبود تا لحظه‌ای بی حرکت 


بماند و به شدت ٹگراٹ دو فرزندش بود. چرا که 
می دانست در نیردهای سرنوشت ت سازی در دو سوی 
جبهه درگیر خواهند شد و هرگز حاضر نبود تا خبری 

درباره جنگ در ایرلند به گوش او برسد. دوبلین 
پایتخت ایرلند تلقی می‌شود و هر دو طرف 
می د انستند که اوردگاه دویلین تکلیف نیرد را 
مشخص خواهد کرد. به طور کلی نیروهای انگلیسی 
از تجهیزات بسیار قابل توجه‌تری برخوردار بودند. 
بخصوص در توپخانه و سلاحهای سنگین برتری 
قابل توجهی بر نیروهای استقلال طلب داشتند. اما 
ازادیخواهان از برتری روحی و روانی سود می‌بردند 
و این نکته که در خاک خود می جنگیدند و با گوشه 
و کنار منطقه آشنایی کامل داشتند. آنها بیشتر ا 

سلاحهای سیک استفاده می‌کردند و نحوه جنگ انها 
نبردهای پارتیزانی برمبنای جنگ و گریز بود. بدین 





4 





کہ A‏ انگلیسی وا کس و اد ظر ررحی 
نید جو نی 
مدخلهای ورودی به دوبلین. ۷ 7 و 
خیال داشتند تا ابتدا میدان‌ها و خیابانهای اصلی را 
به تصرف درآورند و سپس سایر مناطق دوبلین را 
از وجود استقلال طلبان پاک کنند. در این میان گردان 
تحت فرماندهی راد هم در جناح راست و در جنب 
جنگلهای حاشیه دوبلین در انتظار دستور ورود به 
دویلین بود. انها انتظار داشتند که مقاومت خانه به 
خانه از جانب نیروهای استقلال‌طلب شکل بگیرد. اما 
درست برخلاف آنچه که انتظار داشتند اتفاق افتاد 
چراکه نیروهای پارتیزانی ایرلندی با فریاد و هلهله از 
جنکل‌های حاشیه دوبلین به جناح راست کردان 
تحت فرماندهی راد حمله بردند و طی درگیری که 
شاید به پانزده دقیقه هم نرسید. اغلب سربازهای 
گردان کشته یا زخمی روی زمین غلطیدند و در این 
میان چند تن از پارتیزانها نیز راد را در محاصره 
گرفتند و یکی از فرماندهان آنها دستور آتش داد تاراد 
را با گلوله سوراخ سوراخ کنند. اما در این لحظه که 
راد چشمان خود را بسته بود و انتظار مرگ خود را 
می‌کشید ناگهان دستی را که سر و گردن او را گرفته 
بود احساس کرد که او را بسوی زمین می‌کشد و 
سپس در یک لحظه کوتاه ان دستها او را به پشت 
درختی در حاشیه جنگل هل داد. راد که سرعت این 
عمل و انچه که اتفاق افتاد او را بهت‌زده کرده 
بود. نگاهی به صاحب آن دستها انداخت و 
ہے ررش رد ہے 

گذ ان شتن انگشت روی نوک بینی خود از او 
مطالبه سکوت می کرد. آنگاه راب در گوش 

در کودکی به من یاد دادی» حالا به کارمان 
امده است.» انگاه با اشاره دست راب هر دو 

..' در جنگل‌ها و ميان درختان ناپدید شدند. 
8 کاری که در کودکی بسیار انجام داده و در 

لا درکن 
آن نبرد با قاطعیت به سود آزادیخواهان به پایان 


بخش تقسیم شود و ایرلندجنوبی به کشوری کاملا 


مستقل و ایرلندشمالی خود مختار اما تحت الحمایه 
انگلستان باقی بماند. 

اما در لیورپول شب کریسمس بود و «سالی» 
یک ماهی بود که از فرزند انش خبری نداشت ت و زمانی 
که اهل فامیل به گرد درخت کریسمس, سرود ویژه 
اسف سیب کاب تی رام رای فا 
از چشمان سالی سرازیر شد و به گوشه‌ای رفت تا 
دیگران اشکهای او را مشاهده نکنند. در این لحظه زنگ 
در خانه به صدا درآمد و سالی که خود نزدیکتر از 
دیگران به درب خانه بود. در را گشود و ناگهان چهره 
دو فرزندش را در برابر خودش مشاهده کرد. 

انگاه هر سه بدون آنکه کلمه‌ای رد و بدل کنند. 
درحالی که اشک شوق از چشمانشان سرازیر بود. 
در همان مدخل ورودی به خانه که ایستاده بودند 
دنباله سرود شب خاموش را با سایرین همصدا 


شدند. 


اطلاعات ھفتگ 
شماره ۳۲۵۸ 
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ما همه شنہ 


















سب 
شمارہ ۳۲۵۸ 





از همان دوران کودکی به‌طور عجیب و غریبی 
«پولدوست» بودم, به‌گونه‌ای که همه می‌گفتند: «اين 
دختر ذاتا پول‌پرست است»! وقتی که از دایی و عمو 
و خاله و... عیدی می‌گرفتم و به انھااعتراض می کردم 
که مبلغ عیدی کم است. حق داشتند که در مورد من 
اینطور فکر کنند. درحقیقت از ان جایی که وضع مالی 
پدرم خوب بود و مادرم نیز خانه‌ ای رابه ارث برده 
بود که باعث می شد «اجاره‌نشین» نباشیم, لذا کسی 
نمی توانست فکر کند که پدر و مادرم به من یاد 
می دهند که اینقدر پول دوست باشم! 
در دوران دبستان از بچه‌های تنبل اماٹروتمند 
پول می‌گرفتم و برایشان مشق می‌نوشتم! بزرگتر 
که شدم در ایام دبیرستان ساندویچ رابه قیمتی 
ارزان تر از ساندویچ بوفه مدرسه به بچه‌ها 
می‌فروختم تا پول دربیاورم و... و هرگز نیز والدینم 
نتوانستند جلویم را بگیرند. 
شاید باورتان نشود. ولی من با اینکه می‌توانستم 
درسم رادر دانشگاه ادامه بدهم. اما فقط به این دلیل 
که حضور در یکی از دانشگاههای شھرستان. ان هم 
من می‌شد. تصمیم گرفتم به جای حضور در سر 
کلاس درس,راهی بازار کار شوم. نه اینکه فکر کنید 
که مانند بیشتر دخترهای «تی‌تیش مامانی» به عنوان 
کردم و تا حدود دو سال از تلفن خانه و از اتاقم در 
خانه پدری به عنوان «دفتر کار» استفاده می کردم 
اماهمین که کار رونق گرفت و درآمدم تقریبا خوب 
شد. بلافاصله یک دفتر کار مناسب کیک ساختمان 
تجاری در مرکز شهر اجاره کردم و فعالیتم راجدی‌تر 
پی گرفتم. کارم نیز خیلی ساده و راحت بود. این را 
مانند همه می‌دانستم که بعضی از جنس‌هادر بعضی 
از شهرهای کشورمان ارزان است و بعضی اجناس 
دیگر در همان شهر گران... به طور مثال در شهر 
یزدہ برنج قیمتش کران‌تر از استان مازندران 


بود. درحالی که شیرینی یزدی در شهرهای شمال 
کم یافت می فلا ھا اینجا بزنم می‌پرقم و 
از اینجا به آنجا شیرینی... این فعالیتم را در خیلی از 
شهرهای دیگر ادامه دادم, از مشهد زعفران به تهران 
می‌آوردم واز اینجالوازم خانگی به آن شهر می‌بردم 
و بعد اهواز و زاهدان وقزوین وسمنان و... 

البته یکی از دلایل موفقیتم ان بود که بیشتر 
مشتریانم برایشان جالب بود ببینند که یک دختر 
جوان بیست و یک ساله»‌پشت یک فولکس استیشن 
بدون صندلی بنشیند و آنها را از جنس پر کند و یکه 
و تنها شرق و غرب و جنوب و شمال راطی کند! 

کم کم وضع مالی ام خوب و خوب‌تر شد. تا جایی 
که احساس کردم نکن نیا سی فراتم گرم وا 
گسترش دهم لذا دفتر کار مناسبتری اجاره کردم و 
تعدادی اقایان جوان رابه عنوان بازاریاب استخدام 
کردم و باید اعتراف کنم که بالاجبار این کار را کردم 
چراکه وقتی در پایان هر ماه می خواستم حقوق آنها 
را پرداخت کنم. احساس می کردم که دارم از جان 
خودم مايه می‌گذارم! ولی چون چاره‌ای نبود «خون 
جگر» می‌خوردم و تحمل می‌کردم. و اینگونه بود که 
دوازده مرد جوان را استخدام کردم و اولین شرط 
استخدام انهاتجرد بود. علت این شرط نیز آن بود که 
اگر انهامتاهل بودند. برایشان سخت بود که ده پانزده 
روز یکبار به تهران برگردند وبقیه اوقات خود را در 
شهرستانها و جاده‌ها یگذراننداو اما حضور ان 
مردان جوان, نقطه عطفی در زندگی من شد. همان 
موقع بود که به من لقب «سیمین هارپاگون» رادادند! 
همان زمان بود که معنی عشق رافهمیدم و همان ایام 
بود که با «امپراتور» اشنا شده! 
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یکی, دو هفته اول کار با آن پسرهای جوان, خیلی 
برایم سخت بود, برای بعضی‌هایشان مضحک بود 
که مدیر انھایک دختر ظریف و جوان -و البته زیبا - 
باشد. چند نفرشان از آن «داش مشتی»‌های محلشان 
موی هی شنت کا یرانشان نت داشت که یک 


«ضعیفه» رئیسشان باشد!و... و امامعضلی که تقریباً 
باهمه آنهادرگیرم می‌کرد. «رویاهای عاشقانه» آنها 
بود که معلوم می‌شد که خیلی زياد فیلم هندی 
دیده‌اند! اری» بیشتر آنها دچار این تفکر می شدند که 
اگرمن عاشقشان شوم نان آنهاتاپایان عمردرروغن 
است! اما من هرطور بود و پس از یکی, دو مورد 
برخورد باتک تک آنهاء هرطوری که بود این واقعیت 
رابه انها یاداور شدم که: «شمابرادر من هستید و 
جز این نیست!» تا کم کم مغزشان را از قصه‌های 
عاشقانه خالی کرده و قمام فکوشان را عطوف کار 
می کردند! 

و امادر میان آنه؛ شخصیت «پاشا» باهمه فرق 
داشت. از همه جذابتر بود. از بقيه باھوش تر نشان 
می داد و نسبت به بقيه مودب تر بود و نشان می داد 
که از خانواده‌ای اصیل و بافرهنگ است و... و آنچه 
که مرا گرفتار عشق او کرد. غرورش بود. از همه 
مغرورتر بود و بارفتار غرو رامیزش مراوادار می‌کرد 
که در برایر او رفتاری محترمانه‌تر از دیگران داشته 
باشم! در شرایطی که تک تک مردان جوان شرکت به 
ال اہم SEE‏ تسا هم یت 
شون شا با تا دادم د ونی رقت ورک کلف من 
بامن همکلام نمی شد! 

اولین برخورد من با او روزی بود که برحسب 
اتفاق. پشت سر چهار نفر از کارمندهای دیگر در 
راهروی ساختمان بامن روبرو شد. ان چهار نفر به 
من که رسیدند «سلام» کردند و از کنار من رد شدند. 
اما او بی انکه تفاوتی ميان من و دیوار قائل شود. 
ویر داد و رنت از بی کارت و یرف 
عصبی شد م که همان لحظه صدایش کردم و برای 
اینکه شاخ او را بشکنم. در حضور چهار نفر از 
همکاران بالحنی معترض گفتم: «من فکر می‌کنم شما 
ار اه ی ھی ای یب 
می‌کنم که چطور سلام کردن رو یاد نگرفتین؟!» 

چند نفر همکار دیگر که بدشان نمی آمد هرگونه 
شده خود رابرای من عزیز کنند - لااقل برای پاداش 
گرفتن بیشتر - با صدای بلند خندیدند. اماپاشا بدون 
اینکه چهره‌اش هیچ تغییری بکند. مثل پنج ماه گذشته 
و تی یه یہ ترک کس فالان گا 
می‌کرد. چشمانش راپایین انداخت و ارام و شمردہ 
پاسخ داد: 

رم کے کم ol‏ 
وای عم ف وی اماو کتر کہ 
چطور یاد نگرفتین که باید به مردی که چهار سال از 
شا که تسا ی 
مثل من کارمند باشه و چه مانند شمارئیس! 

اا یو یرد کا از 
چهره همکارانش فھمیدم که اگر از من نمی‌ترسیدند. 
همان جایرایش دست می‌زدند! امامن -پس از اینکه 
چند ثانیه‌ای داغ شدم و احساس کردم دارم آقثش 
می‌گیرم - خیلی زود به خودم آمدم و جزو نادر 
دفعاتی بود که در میان جمع کارمندانم. غرور خود 
رازیرپا گذاشتم و باخلوص کامل سری تکان دادم و 
لبخند زدم و گفتم: 

- درسته... حق باشماست... من اشتباه کردم... 

و اینگونه بود که پاشا برای اولین بار در ان چند 
ماه سرش رابالا گرفت و چشمان آبی رنگش رابه 
چشمانم ریخت و نگاه نافذش رابه چشمانم گره زد و 
لبخندی برلب نشاند و به آرامی گفت:«روز شمابخیر!» 


نمی دانم آیا چون «او» آنطور بی پروا غرور 
ابلهانه‌ام را فکست عاشقش شدم؟ یا چون اولین 
مردی بود که طعم عشق رابه من چشاند. دلم 
گرفتارش شد؟ شاید هم هر دو؟ اماهرچه بود از ان ۱ 
لحظه به بعد. ساعت به ساعت بیشتر به او فکر کردم 
و از فردای آن واقعه - که یک شب پرهیجان را به 
صبح رسانده بودم - روزبه‌روز بیشتر به یندم با 
او می اندیشیدم. ضمن اینکه پاشا علیرغم آن غرور 
قشنگی که داشت. هرگز در آن روزهای پرتلاطم روح 
من نخواست که با غرورش مراله کند. وقتی به او 
می خندیدم, تبسم تحویلم می‌داد و هرگاه نگاهش 
می کردم, خیره‌ام می‌شدا! 
یکی دو ماهی را با این «بیم و امید» کشنده سر 
کردم, حالا دیگر قلبم به من می‌گفت که عاشقش 
شدہام, اما هیچگاه دلم نمی‌خواست که شخصیتم را 
اکال گرند و از ر حر اسگاری 6ف ادلی که ما 
یکمرتبه دیگر بزرگی روح خود راتقدیم قلب من کرد 
و در پایان ماه روزی که چک حقوقش را می دادم 
لظا ا اھ بر ار غرغا دی عد از اک ناش 
رابه زمین دوخت. زمزمه کرد: «من نمی دونم که 
قلب شما چی بهتون میگە؟ ولی من اگر تکلیفم‌رو 
امروزبادل شماروشن نکنم. مطمئناًدیوونه میشم!» 
بسانم راکد و خواست اد اتاق ار شردکہ 
تک کم اہ ححال انال کہ سس وه دودار 
دست برود و درحالی که صدایم می‌لرزید کنار 


گوشش زمزمه کردم: 
-اتفاقامن هم الان صدای قلبم رو شنیدم که میگه 
باقلب شماهمصداست! 


خنده پاشادر ان لحظه قشنگترین پاداش به عشق 
من بود!اری»من آن روز برای زندگی اینده‌ام انتخاب 
خود را کردم اما... اما هنوز نتوانسته بودم که میان 
«پول و دل» کدام را باید انتخاب می‌کرده! 
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حضور پاشا در زندگی من یک رستاخیز واقعی 
بود. حالا من طعم عشق و مزه دوست داشتن را 
چشیده بودم و این اتفاق کوچکی - آن هم در زندگی 
من -نبود. چرا که حالا می‌دانستم در زندگی» چیزهای 
باارزش‌تر از پول نیز وجود دارد. چراکه اینک فهمیده 
بودم زیباترین لحظه زندگی ام شمردن و شمردن و 
شمردن و... پول نبود. بلکه اوج زیبایی رادر لحظاتی 
می دیدم که با پاشا در خیابان قدم می زدیم. به پارک 
می رفتیم و برای کبوترها دانه می ریختیم و در مورد 
اینده خود حرف می زدیم و برای «بیمه شدن» 
عشقمان نقشه می کشیدیم. 

شاید یکی از دلایلی که خانواده و فامیل من نیز 
ما ا ل کا تاد 
قشنگی بود که در وجود من احساس می‌کردند. حالا 
من دیگر در روز مادر -مثل همه سالهای گذشته - به 
یک شاخه کل بسنده نمی کردم و با آن درامد خوب. 
برای مادرم کادوی ارزشمندی می‌خریدم. دیگر روز 
تولد پدرم را فراموش نمی‌کردم و هدیه‌ای درخور 
خصیت پدرم برایش می‌گرفتم. حالا دیگر کسی 
در شرکت مرا «سیمین هارپاگون» صدا نمی زد و 
کارمند انم از اینکه می دیدند که من تاحد توان. سعی 
درتحل مشکلات مالی آنا داریا اه وخردشان 
مرادوست داشتند 

اشتباه نکنید منظورم این نیست که «پاشا» این 
موارد را مستقیم به من یاد اور می‌شد. من از او یاد 





می‌گرفتم. اما غیرمستقیم. وقتی می دیدم که پاشا 
نصف حقوق ماهیانه اش را خرج خانواده اش می‌کند 
و یں سای یز 
زندگی خود را تامین کنند. ان وقت یادم می امد که 
من تا چه حد به خانواده‌ام کملطفی کرده‌اه! 

موقعی که می دیدم پاشا پانزدهم هر ماه از من 
مساعده می‌گیرد تا به یکی از همکارانش در شرکت 
قرض بدهد تابرای مادر بیمارش دارو تهیه کند. من 
نیز می آموختم که چقدر راحت می‌توان دل اطرافیان 
راشاد کرد و... وبالاخص وقتی ده بار و صد بار پاشا 
را امتحان کردم و دیدم که او حتی یک سر سوزن نیز 
به خاطر ثروت من عاشقم نشده است. ان وقت من 
نیزیاد گرفتم که چگونه می‌توان عاشق شد و... اما... 
اس نا 
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از بچه‌ها وصف اسفندیار راشنیدہ بودم و خیلی 
دوست داشتم با اسفندیار اشنا شوم؛ یک پزشک 
تا و ایر کہ کر ار ار 
بیمارستان طبابت می کرد و عصرها در یک مطب و 
غروب نیز در مطب دیگری بیماران راویزیت می کرد 
و غير از همه اینھاصبحھانیز در کار ازاد - آن هم در 
نی ار ویک انا رفاک مت 
اولین ملاقاتمان را در دفتر او داد. دفتری که لوازمش 
به اندازه یک سوم کل سرمایه مابود! وقتی با پاشابه 
دیدار اسفندیار رفتیم. او نیز خیلی رک و راست اولین 
جمله‌ای را که گفت این بود: «من هم شنیده بودم که 
دخترخانم جوانی در این صنف وجود داره که پشت 
خیلی از رقبا را به خاک مالیده!» 

و این حاصل نخستین دیدار من و اسفندیار بود 
که استارت ارتباطات بعدی رازد و....من شنیده بودم 
که خانم ها دارای «توانی غریزی» هستند که 
می‌توانند به «احساسات درونی» مردشان پی ببرند. 
اما ان روز و پس از پایان ملاقات با اسفندیار» وقتی 
پا زا گا وی فان وت ی درم 
خد احافظی او فهمیدم که مردها نیز چنین توانایی را 
دارند. لا اقل پاشا- که متوجه شده بود من تحت تأثیر 
ان مرد «اچ - تیلیاردر» قرار گرفته‌ام - این کاٹ را 
داشت! 

دیدار بعدی من و اسفندیار فقط دو روز بعد. 
شاعع:۱۱ یج یرک ار قفا دنا تسار ا اف 
کرک کس اناد ر ات دک اتا 
در شرکت نیاشد! 

آن روز اسفندیار یک کلکسیون زیبای طلا 
«گردنبند و گوشواره و...» که قیمت زیادی هم داشت 
برایم کادو آورد. انگار او می‌دانست که هنوز رگه‌هایی 
از پولدوستی - حتی پس از سه ماه - در وجود من 
باقی مانده! محور اول گفتگویمان همان فعالیت 
تجاری بود. اما اسفندیار که یکی از ویژکی‌هایش 
بی‌پرده حرف زدن بود. خیلی زود موضوع را به 
مقصد رساند و بعد جمله‌ای را گفت که منتظرش 
بودح: 

ازهعکاران مد کمان شی که شم قرازه زا 
«اين پسره»! پاشا ازدواج کنین. ولی من تعجب می‌کنم 
که چطور امکان داره دختری زیبا مثل شما که در 
کی یشان 
مثل پاشارو. به ازدواج با مردانی - مثل خود من - 
ترجیح بده؟ اگر معنی حرفم رو گرفتین. شام اخر 
هفته‌رو در هتل «...» با هم می‌خوریم! 


و من - که خدا می‌داند از سر ناپاکی آن کار را 
نکردم - در قدم اول, پاشا را پی یک «نخود سیاه» 
بزرگ فرستادم برای یک ماموریت چهارده روزه به 
یک نقطه دور در کشور! و دو روز بعد شام را در کنار 
اسفندیار خوردم! 
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آشنایی با اسفندیار برای من حکم فوت کردن به 
شعله‌ای را داشت که رو به خاموشی می‌رفت. اما 
یکمرتبه کُرگرفتم! او شخصیت تکامل یافته «سیمین 
چهار ماه قبل» بود که حتی هنگام خریدن کادو برای 
من حاضر بود یک میلیون تومان بدهد و طلا و الماس 
بخرد. اما محال بود که یک شاخه کل بخرد. زیرا 
می‌گفت: «هر کار انسان باید در خدمت سرمایه باشه 
وقتی قراره تو همسر من بشی, کادویی برات می‌خرم : 
که هرگز پژمرده نشه!» 

اسفندیار حتی چند مرحله از من جلوتر هم بود. 
او وقتی بامن قرار شام می‌گذاشت. ظهر خودش ناهار " 
نمی خورد که خرج اة کک مالین کال در مورد 
من خساست به خرج نمی داد ضمن اینکه بیشترین * 
صحبت‌هایمان در آن روزها, پیرامون آن بود که وقتی : 
باهم ازدواج کردیم چگونه هرچه سریع‌تر ثروتمان 
زیادتر بشود و... 

امامن در آن روزهاحکم همان کبک راداشتم که 
وقتی سرش درون برفهاست. فکر می کند که دنیاهم » 
او رانمی بیند! ادرصورتی که ھنوزیک هفته از رفتن ٠‏ : 
پاشابه ان ماموریت نگذشته بود که من متوجه » 
شدم که همه متوجه من هستند! هنگامی که من * 
تخت تاقیر آمخته‌های انت رار پرسنال رکه 
اعلام کردم که: «از امروز به بعد باید برای ناهار خود 


پول بدهید» - درحالی که از همان روز نخست. ان 
شندرغاز رامن پرداخت می کردم - و از ان موقعی 
که مبلغ وام‌های درخواست شده رابه نصف کاهش 
دادم از همان موقع بچه‌ها احساس کردند من قلبم را ہ 
دراختیار کس دیگری جز پاشا گذ اشته ام و بعد هم * 

خیلی زود همه چیز را فهمیدند! خانواده‌ام نیز از همان » 


روزی که من برخلاف چهار ماه گذشته, بجای اینکە : 


پولم راروی طاقچه بگذارم. | ن راداخل صندوق قرار » ۰ 
دادم, .پی بردند که داماد آینده‌شان ان جوانی نیست : 


که آرزوهای گمشده‌شان راقراربود برآورده سازد! ‏ 
شب اولی که انها اسفندیار را دیدند > پدرم فقط 

سوال کرد: «چطوری چنین کاری کردی؟» 

و مادرم فقط اشک ریخت! 

ولی من که دوباره بوی پول و ثروت را جایگزین 
«طعم عشق و محبت» کرده بودم. وقتی فکر می کردم 
که با ازدواج با اسفندیار تبدیل به چه پرنسس 
باشکوهی خواهم شد. دیگر به هیچ چیز اهمیت : 
نمی دادم, خبر اسفندیار و خبر پول و خبر ثروتمند * 
شدن و... امانه! انچه که مرایکمرتبه به خودم اورد. . 
تفاوتی بود که میان «پولدوست بودن قبلی من» و ٭ 
دوباره «پولدوست شدنم» در نظر دیگران به وجود ۰ 
اورده بود! ۰ 

بگذارید راحت‌تر بگویم. من قبلاً هم پولدوست ۰ 
بودم. اما همه همانطور که مرا دیده بودند قبول کرده : 
و ره دم ما و ریہ و 
گذشته نکردہ بودم اما. اما کھا ارت ان رہ 
حالا دیگر هیچکس سیمین را بدون «پاشا» قبول » 
نداشت! یعنی اگر بار دیگر خساست را کنار 


بقبه در صفحه ۶۵ 


د از عشق دل سے 
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زندگینامه سر دار شھید حسن شفیع زادہ 


این شھید سرافراز در مرداد 
ماه سال ۱۳۳۶ در یک خانوادہ 
مذهبی در شهرستان تبریز 
متولد شد و تحت تربیت پدر و 
مادری مومن و متدین پرورش 
یافت. وی از همان کودکی در A‏ 
مجالس دینی از جمله تہ 2۳7 امام 
حسین(ع) حضور داشت. وی در سن ۱۲ سالکی از 
نعمت پدر محروم شد. . چون فرزند ارشد خانواده بود 
با آن روحیات و مردانگی. اس وا ماب کار 
و دلسوز خود شد و از مساعدت به خواهرو برادرانش 


نیز دریغ نداشت. ضمن اینکه به ورزش خصوصاً 


وزنه‌برداری علاقه‌مند بود. 

پس از دریافت دیپلم به سربازی اعرام شد و 
همزمان با اوج گیری حرکت توفنده انقلاب اسلامی. 
٣٦‏ 9۷۶9 3 ۶ 
روحانیون معظم در تبعید, همچون شهید آیت‌الله 
مدنی و شهید ایت الله دستغیب در تماس بود و در 
داخل پادگان. فعالیتهای زیادی در جهت راهنمایی 
نظامیان و خنثی کردن تبلیغات حکومت نظامی 
انجام می‌داد و در همان ن¿ حال به پخش پیامها و 
اعلامیه‌های رهیر عظیم الشأن ل انقلات در داخل و 
خارج پادگان نیز می بر داخت. 

وی پس از چندی به فرمان حضرت امام 
خمینی(ره) مبنی بر ترک پادگانهاء خدمت سربازی را 
رها کرد و به سیل خروشان مبارزات امت اسلامی 
پیوست. حسن شفیع زاده بعدها به دنبال تشکیل 
سپاه اولین هسته‌های مسلح سپاه راپی ریزی کرد و 
در سمت مسوول عملیات سپاه تبریز در سرکوبی 
خوانین و اشرار اذربایجان و حزب منحرف خلق 
٣۳‏ ار 
محاصره آبادان, با یک دسته خمپاره‌انداز تحت 
مسوولیت شهید باکری به جبهه‌های جنوب شتافت. 
ایشان به همراه تعدادی دیگر از رزمندگان برای 
حضور در جبهه آبادان با تحمل مشقات چندین 
روزه - از طریق ماهشهر به وسیله لنج از راه 
خورموسی -خود رابه این شهر رساند و در ایستگاه 
هفت مستقر شد. بعدها با فرمان امام خمینی(ره) مبنی 
بر شکستن حصر آبادان, نقش تاریخی خود را در 
شکستن محاصره ابادان و دفع متجاوزان و 
اشغالگران بعثی ایفا کرد. وی پس از عملیات 
«طریق القدس» به عنوان رئیس ستاد تیپ کربلا - 
که تازه تشکیل شده بود - انجام وظیفه کرد و در 
شکل‌گیری, انسجام و سازماندهی آن نقش اساسی 
داشت. در عملیات پیروزمندانه فتح المبین معاون تیپ 
المهدی(عج) بود که خاطره رشادتها و جانفشانیهای 
اودر نما مسوولین جنگ و همرزمانش هرگز ازیاد 
نمی رود. با همفکری تنی چند از فرماندهان. ضمن 
پی ریزی و سازماندهی اولین اتشبارهای 
توپخانه» مسوولیت هماهنگی پشتیبانی اتش در 
اطلاعات هفتگی 


شمارہ۳۲۵۸ 






و 





قرارگاه فتح در عملیات بیت المقدس رابه عهده گرفت 
و به خوبی از عهده این وظیفه بزرگ برآمد. بعدها با 
تلاش بی وقفه و شبانه روزی خود قبضه‌های 
غنیمتی را در قالب توپخانه‌های لشکری و گردانهای 
مستقل توپخانه به سرعت سازماندهی کرد و در 
عملیات رمضان اکثریت قريب به اتفاق توپها را علیه 
دشمن بعتی به کار برد. در ادامه, بابه دست اوردن 
توپهای غنیمتی بیشتر. گروههای توپخانه را به 
استعداد چندین گردان شکل داد. این گروههابازوهایی 
قوی برای فرماندهی قوای رزمی و پشتیبانی محکم 
برای رزمندگان بودند. در نبردهای «خییر» «والفجر 
- ۸ «کربلای - ۴». «کربلای - ۵» که سپاه پاسداران 
پشتیبانی آتش کل منطقه عملیات. با هدایت ایشان 





آلاشهسید حسسن شضیع زاده در 
عملیات شکستن محاصره آبادان 
حضور فعالی داشت 





انجام گرفت. اوج هنرنمایی و شکوفایی خلاقیت ایشان 
در عملیات «والفجر -۸) تجلی یافت. اتش پرحجم و 
متمرکزی که بابرتری کامل عليه دشمن اجراکرد. به 
اعتراف فرماندهان اسیر عراقی, در طول جنگ کسی 
به خود ندیده بود. زیر قسمت اعظم یگانهای دشمن. 
قبل از رسیدن به خط مقدم و درگیری با رزمندگان 
اسلام منهدم می‌شدند. وی ضمن شرکت در کلیه 
صحنه‌های عملیاتی, مسوولیت فرماندهی توپخانه 
و طرح ریزی و هدایت آتش پشتیبانی را در 
قرارگاه‌های مختلف به عهده داشت و آخرین 
مسوولیت وی فرماندهی توپخانه نیروی زمینی 
سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا بود. وی سرانجام در 
تاریخ ۶۶/۲/۸ در منطقه عملیاتی «کربلای-۱۰» در 
ری ار اس سا 
خط مقدم جبهه بود. خودرو وی مورد اصابت ترکش 
گلوله توپ دشمن قرار گرفت و به ارزوی دیرینه خود 


نایل شد و با بدنی قطعه قطعه و غرق به خون به 
دیدار معشوق شتافت. 

زند گینامه سردار شهید محسن دین شعاری 

شهید محسن دین‌شعاری ۱۳7 
در یکی از روزهای سال ۱۳۳۸ 
در جمع گرم و صمیمی خانواده 
دين شعاری به دنیا امد.او ار ۾ 
همان اوایل نوجوانی علاقه 
عجیبی به اهل‌بیت(ع) داشت و 
در ۱۴ سالگی بود که هیاتی رابه 
نام شهدای کربلا تأسیس کرد و خود به‌تنهایی 
مسوولیت ان را برعهده گرفت. با شروع امواج 
خروشان انقلاب به صف مجاهدین راہ حق پیوست 
و همواره در تظاهرات سال ۱۳۵۷ حضوری فعال 
داشت در همان ایام به همراه برادرش به خدمت در 
پزشکی قانونی پرداخت و مدت ۶ ماه به صورت 
شبانه‌روزی در کار جابجایی و تحویل اجساد مطهر 
شهداشرکت داشت 

وی جزء اولین سربازانی بود که به فرمان امام 
خمینی(ره) به پادگانها برگشتند و خودشان رامعرفی 
کت 

او پس از خدمت در سال ۱۳۶۰ به خیل سبزپوشان 
سپاهی پیوست. با شروع جنگ تحمیلی عاشقانه به 
جبهه‌های نبرد شتافت و به عنوان مسوول گردان 
تخریب لشگر ۲۷ محمد رسول ‌الله(ص) مشغول به 
خدمت شد و در سال ۱۳۶۳ به سفر حج رفت. عملیات 
های «طریق القدس» و (کریلای۔١)‏ یاداور دلاوریھاو 
رشادت‌های خالصانه او در راہ دفاع از میھن است. 





زمانی که قرار بود برای بار دوم به سفر حج مشرف 
شود به خاطر مسوولیت‌هایی که در جبهه داشت ت ار 
تشرف به حج منصرف شد امادر همان سال در روز 
۳ ہد ۹1 ۱۳۶۶ و مصادف ِ_ 
خویش TT‏ و رن در 
قریانگاه سردشت ت فدای معبود ساخت و نام خویش را 
برای هميشه در قلب تاریخ زنده نگه داشت ت مزار مطهر 
او در قطعه ۲٩‏ بهشت زهرای( س)نهران قرار دارد. 

لابخشی از وصیت‌نامه شهید دین‌شعاری 

... باسلام و درود به رهیر کییر انقلاب اسلامی 
ایران و تمامی شهدای اسلام و امت شهیدپرور ایران 
و با سلام به خانواده محترم و درود و رحمت به 
روح پدر و مادرم. شهادت یعنی انتقال یافتن از زندگی 
مادی به زندگی معنوی و الھی و شهادت در مکتب 
شمع راہ انسان‌های پاک و نورانی می‌شود و من با 
TT‏ 
شهادت داشته باشم بنابراین من راهم را انتخاب 
کردم امیدوارم که شما هم دست خط مرا (ولایت 
فقيه و برگزیدن راه شهادت) را انتخاب کنید. 
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گفتگو با دکتر ابوالقاسم نجفیان 
متخصص تغذیه و بیماری‌های کودکان 
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از: روبا فرهادنیا 
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بیشتر زوج‌های جوانی که برای نخستین بار دارای یک نوزاد می‌شوند. با مشکل شب بیداری نوزادان 
خود دست کم برای چند ماه اول روبرو می شوند و همین مساله انان را کلافه می کند. 

در این نوشتار با این واقعیت آشنا می‌شویم که نوزادان به هرحال زمان اصلی و واقعی خوابیدن (شب 
هنگام) را پیدا میکنند و شما یک روز صبح از خواب بیدار می شوید و می بینید که نوزاد تمام طول شب را 


بهر احتی خوابیده است. 


شماشب ها خواب راحتی برای هفته‌هانداشته اید! 
کودک شماساعتها گریه کرده و شمارش دفعات شیر 
دادن و عوض کردن لاستیکی او از دستتان خارج 
شده و هرگز خود را برای این دوره سخت زندگی 
آماده نکرده بودید. 

2 سوال بیشتر مادران جوان این است که بالاخره 
«بیداری در شب» تمام می شود؟! 

۸ 2 مادران جوان ممکن است چنین تصوری 
داشته باشند که این دوره سخت بیداری در شب 
هرگز پایانی ندارد. چون این نوزاد کوچولو. زندگی 
شمارابه کلی عوض کرده است ولی نھایتازندگی به 
وضع عادی برمی‌گردد و شما می‌توانید راحت 
بنشینید و غذای خود را در وضع ارامی میل کنید و 
دوباره به وضع طبیعی و عادی خود برگردید. چرا 
که بیشتر نوزادان در دو تاسه ماهگی تمام شب را 
می خوابند و عده‌ای دیگر اینطور نیستند. 

نتیجه تحقیقات دراین زمینه بسیار متغیر است 
و اینکه چگونه خواب در کودکان یکسرہ و بی دغدغه 
می شود بسیار محدود است و در مطالعه‌ای که 
توسط «کریستین هلتون» در سطح ۵۶ خانواده انجام 
شد فقط ۱۱/۶ درصد کودکان قبل از ۶ ماهگی تمام 
شب را خو‌اییده‌اند. 

۸ چه مواردی را درباره وضع نوزاد باید بدانیم؟ 

2 مادر شدن راز بقای انسانها است. حقیقت 
وجود زندگی نوزاد اصل مهمی است و بستکی کامل 
ار سط و وا چا هت 
اول عمر دارد که عبارتند از: خواب خوراک, دفع و کریه. 

7 در مورد خواب نوزاد توضیح دهید. 

2 2 درباره خواب نوزاد مطلبی که باید بدانیم 
این است که مقدار و طرز خواب حتی دو نوزاد با 
یکدیگر شبیه نیستند. درحالی که گفته می شود معدل 
خواب نوزادان در شیانه‌روز ۱۶/۵ ساعت است. 
بعضی از آنان به مقدار کم (۱۰ ساعت) و بعضی دیگر 
به مقد ار بیشتر (۲۲ ساعت) می خوابند. 

2 اگر نوزادان تا این اندازه می‌خوابند. چرا والدین 
اینقدر خسته هستند؟! 

۶ مشکل اینجاست که نوزادان هر دو ساعت 
بیدار می‌شوند و نیم ساعت بیدار می مانند و گاهی از 
آن هم کوتاهتر (شبیه خواب گربه). تعداد کمی از 
نوزادان ممکن است زود عادت کنند که ۴ تا۵ساعت 
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یکسره بخوابند. امانه الزامآدر شب. بهتر است سعی 
کرد به نوزاد در روز هر ۲ ساعت شیر داد تا شاید 
شب بهتر بخوابد» در غیر اینصورت نوزاد به بید اری 
و خوردن شیر در شب بیشتر عادت خواهد کرد. به 
هرحال برای زمانی که خواب مادر در شب به هم 
می‌خورد باید سعی کرد مادر از هر فرصتی که دست 
می دهد در طی روز این کم خوابی را جبران کند. ۱ 

2 برای اینکه نوزاد رابه خواب شب عادت داد آیا 
حذف دفعات شیر دادن به نوزاد مشکلی ایجاد 
نے کید؟ ۱ 

۸ «> والدین امید دارند که اسایش خود راهرچه 
زودتر به دست آورند. ولی باید در نظر داشت ا ہیل 
از کودکان بخصوص نوزادانی که از شیر مادر 
استفاده می‌کنند. احتیاج ندارند که نیمه شبھانیز شیر 
بخورند. بنابراین بخصوص در ماههای اول عمر 
نباید نوزاد را از شیر نیمه شب محروم کرد. شیر مادر 
خیلی زودتر از شیر خشک جذب می‌شود و معده نوزاد 
بعد از دو ساعت از شیر خالی می‌شود. در ضمن حذف 
دفعات شیر مادر در شب باعث کم شدن شیر مادر 
می‌شود و کم بودن دفعات شیر کودک در مقدار شیر 
مادر در روز نیز اثر منفی می‌گذارد. 

2 به چه طریقی می توان به بیداری شب مادران 
کمک کرد تا این کار برایشان آسان شود؟ 

2 > بعضی‌ها مشکل را به این طریق حل 
می‌کنند که کودک رادر تخت خود و کنار خود یا او 
راروی زمین بین خود و دیوار می‌خوابانند. عده‌ای 
دیگر از خانواده‌ها تخت کودک رابه تخت خود 
می چسبانند ءتمام این ها تا گا زعائ و را اسان 
می‌کند. بلکه باعث می شود در موقع بیدار شدن 
کودک قبل از اینکه کاملاً بیدار شده و به اصطلاح 
بدخواب و بیقرار شود. به او رسید. زیر فوری به او 
رسیدن. کمک بسیاری در دوباره به خواب رفتن او 
خواهد کرد. توجه کنید بعضی از کودکان در مرحله 
اغاز خوابیدن, کمی بیقراری می کنند. TT‏ 
را بلند کرد. بهنر است آهسته و به د 
پستانک را در دهانشان گذاشت 

> چگونه می‌توان کودک 1 به خواب عادت داد؟ 

۸ 2 برخی والدین محیط و زمان خواب کودک 
راخیلی ارام نگاه می‌دارند. چراغها و نورهاراکم و 


پشت آنان ق 





به آرامی لاستیکی کودک راعوض کرده و آهسته با 
و بی قیل و قال می کنند تا کودک بتدریج تشخیص 
مرور به خواب ارام و عمیق فرو می‌رود. یکی دیگر 
راهی است که «پروفسور فربر» توصیه می کند و ان 
به این شکل است که نیمه شب در کنار نوزاد باشید 
بدون اينکه او را بلند کنید به آرامی و با نوازش او را 
به خواب تشویق کنید تا کودک حس کند که مادر در 
گان اوت کہ اک رخلےی ر اد 
است وبتدریج بیداری در شب منتفی خواهد شد اگر 
این راه در برخی نوزادان موثر واقع نشد بهتر است 
گریه کودک را چند شب تحمل کنید شاید بتوانید او 
رابه خواب در شب عادت دهید. البته حل این مساله » 
بستگی زیاد به احساس و عادت خواب شماو خلق و 
خوی نوزاد شمادارد. عده‌ای از والدین بیداری شب 
رابه آسانی تحمل می کنند و روزها بدون مشکل به 
کارشان سے وس و برخی دیگر کاملا وی 
نوازش دوباره به خواب می روند "درحالی که شما 
دیگری از آنان دیوانه‌وار بیقرار می شوند و مدتها ہ 
می‌گریند. 

هر کودکی حالت و شخصیت خاص خود را دارد. 
شاید بتوان در نوشته‌ها و توصیه‌ها همه کودکان را " 
با یک طریق خاص پیش برد ولی در عمل اینطور » 
یی ی مض رد شارت 
بار اک ی در اب کرک وا باب 
تنظیم کرد و او را عادت به خواب شب داد و اگر ٥‏ 
موفقیتی نبود. چاره‌ای جز صبر نیست چون مشکل 
خواب روزی خودبه خود حل خواهد شد. 

7 پس نباید انتظار داشت که تمام نوزادان به خواب 
شب عادت کنند؟ 

7 2 یله همینطور است! البته شکل خواب 
نوزادان خیلی متغیر است. خیلی از کودکان در آغاز : 
زندگی شبها خوب می خوابند و بعدها ممکن است در ٭ 
نتیجه رویش دندان و رشد حرکات و سکنات و سایر 
عوامل معمول دیگر خواب انان مختل شود. باید سعی 
کرد کودکان رابه خوابیدن در شب عادت داد در غیر + 
اینصورت تقریبآدر تمام مراحل زندگی مشکل خواب : 
خواهند داشت ت. خیلی از کودکان بدخواب در ۵ ماهگی 
مشکل خوابشان خودبه خود برطرف می‌شود. 
همانطور که کودک زمان کنترل دفع مدفوع را پیدا ہ 
می‌کند. بتدریج کودک بدخواب نیز به خوابیدن مثل 
بزرگسالان عادت می کند و سرانجام موجه 


3 
ی 


مب د ستا 7 سی ده ذکر هیچ سک 


می‌شوید وقتی که یک شب کودک تمام شب را 

خوابید. بیداری در شب تقریبا به پایان می رسد. 
۸ چطور می توان این دوره را از سر پت 

ماران می که رقن تخرد اس بایان اوو ک4 ۲ ۰ 


ےت 0 

جوان اسراو ISO E le‏ 
می شود عمل کرد. مانند: بردن کودک در رختخواب 
یادر اتاق خودش, خوابیدن همزمان با خواب کودک. » 
تقسیم بیدار شدن شب بین والدین و تشویق کودک : 
باراههایی که قبلا اشاره شد می‌تواند موثر واقع شود. 
سرانجام روزی از خواب برمی‌خیزید و می بینید 
که کودک شماتمام شب رابه ارامی خوابیده 


است. 5 
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و بر‌حسنه ایفا کرده است. اما متاسفانه به غیر از داستانهایی که سیبه به سینه نقل شید ه و جدای از 
اما حتی همین کاستی‌ها هم مردم را از باداوری و بازگو کردن حماسه ساکاگاوی باز نداشته است.» 


۱۸۰۵ قار ه آمر یکا 


یکی از ارزشمندترین و پرحادثه ترین سفرهای 
اکتشافی که طی قرون و اعصار توسط مورخین. 
باستان شناسان. جغرافی‌دانان و زیست شناسان 
انجام شدہ سفر مشهور دو نفر کاشف به نامهای 
«لوئیس» و «کلارک» است که در سال ۱۸۰۵ میلادی 
از ساحل شرقی آمریکای شمالی یعنی اقیانوس اطلس 
9/9 ۱۰ 
فراوانی از گونه‌های جانوری و گیاهی و همچنین 
کشف سرزمین‌ها و رودخانه‌های بی شمار» در 
ساحل غربی یعنی اقیانوس ارام به پایان رسید. 

در این میان بادداشتهای «لوئیس» و «کلارک» که 
بعداً به عنوان سفرنامه آنها انتشار یافتہ به عنوان یکی 
از بهترین کزارش‌های اکتشافی در طول تاریخ شناخته 


1 
5 


شدہ و هم از نظر معرفی پدیده‌های تازه و هم از لحاظ 
ادبیات ماجراجویانه و پر از هیجان. ارزش زیادی بر ان 
گذاشته شده است. اما هنگام خواندن سفرنامه که در ان 
بت‌های گوناگونی که «لوئیس» و «کلارک» در 
طی راہ با آنها برخورد داشته‌اند» معرفی شده است. یک 
شخصیت به شکل عجیبی جلب توجه می کند و آن زن 
جوان و سرخپوستی است که به عنوان همسر راهنمای 
سرخپوست «لوئیس» و «کلارک» در بخش غربی سفر. 
تنها زنی بود که در گروه قرار داشت. البته «لوئیس» و 
«کلارک» در بخش‌هایی از سفرنامه از او و کمک‌های او 
٠٢‏ 9 دا 
سرخپوست سینه به سینه از آن زن که ساکاگاوی نام 





داشت, نقل شدہ حکایت از وجودی حماسه‌ساز دارد که 


هنوز هم پس از گذشت ت دویست سال, مردم سرخپوست 


و حنی سفیدپوست از او یاد می‌کنند. 


41+ 1 
0 94 
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٥‏ «جهان پیرامون ما تاکنون هیچگاه چنین روشن در برابر چشمان ما قرار نگرفته است. بیشتر از 
دویست هزار کهکشان به کمک محاسبه های کامپیوتری دارای جایگاه مشخصی شده‌اند و برای 
نخستین بار تصویر کهکشانها با فواصل واقعی آنها از یکدیگر» در برایر دیدگان ما قرار گرفته است 
و بدین ترتدب دانشمندان علم نجوم قادر شده اند تا به کمک این تصاویر زدیا به تک تک کهکشانها 


بپردازند و آنها را تجزیه و تحلیل کنند» 


آغاز راہ 
7ص +7 ۰۷۷ 
که نه ستاره‌ای در ان حضور دارد. نه کهکشانی و 
نه نوری» فقط یک پهنه سیاه و تاریک مملو از گازهای 
گوناگون آن را پوشانده است. آنگاه ناگهان جرقه 
عظیمی شکل می گیرد و توده‌های گازها را به 
تد ے ےت کپ 
اطلاعات منک لت 2 
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پرتاب می‌کند و سپس دوباره جهان در یک تاریکی 
محض فرو می‌رود. اما نیم میلیارد سال پس از این 
پدیده. ناگهان اتفاقی غیرمنتظره رخ می‌دهد که همه 
چیز را تغییر می‌دهد. اتفاقی که نه‌تنها به خلق 
ستاره‌ها و کهکشانها منجر می‌شود. بلکه سیاره‌هاء 
موجودات. نرم تنان و سرانجام مارمولک‌ها نیز 
به وجود می ایند. حال باید دید که ان اتفاق غیرمنتظره 
چه یود ۵ است؟ 





سے و وی 
«لوئیس» و «کلارک» در بخشی از سفرنامه خود. 
E ٦٥٦‏ ۸۸۱۰- 
در این روز سفر ما به شکل معمول آغاز شد. اما در 
عصر هنگام بود که ما در دنباله سفر ناچار به 
استفاده از رودخانه عظیم میسوری شدیم. در نتیجه 
٢٦‏ ۶)۹ 1 


م عبور کنیم, اما بادهای شدید بهاری در منطقه وزیدن 


گرفت و این بادها در آب رودخانه تلاطمی ایجاد کرد 
که بسیار پرقدرتتر از قایق‌های سبک وزن ما بود. 
در نتیجه درحالی که قایق‌ها به ساحل نزدیک شده 
بودند» ناگهان دو قایق واژگون شده و محتویات انها 
که متاسفانه ارزشمندترین اشیاء برای سفر در انها 
قرار داشت. روی سطح آب پراکنده شد. در این میانه. 
خود آورده بودیم. کاغذها و مدارک و هر شئی دیگری 
که برای انجام این سفر لازم و باارزش به نظر 
می‌رسید. روی سطح اب پراکنده شد. «چاربونو» 
بود. راهنمای اول ما در این منطقه بود و او در قایقی 
حرکت می کرد که از همه به قایق‌های واژگون شده و 
کالاهای پخش شده روی آب نزدیک بود. بنابراین 
«کلارک» که خود را یە ساحل رسانده بود. با فریاد 
از «چاربونو» می خواهد که خود رابه آپ زده و اشیاء 
شناور روی اب را از کم شدن نجات دهد. ولی ما 
ناگهان به ياد اوردیم که «چاربونو» نه‌تنها فن شنا 
را نمی دانست, بلکه به شکل بسیار فجیعی ارات 
وحشت داشت و ما هرچه که با فریادء تهدید. ارعاب 
و هر ترفند دیگری که می دانستیم سعی کردیم تا او 
را وادار کنیم که خود رابه اب که در ان مکان و در 





تئوری ها 

این معما درواقع اساسی‌ترین سوال در طی تاریخ 
جهان در ذهن بشر است. ان اتفاق غیرمعمول چه پدیده‌ای 
بوده که منجر به پدید آمدن دنیای هستی آنگونه که ما 
می‌شناسیم شده است؟ تتئوری‌های مختلف درباره این 
پدیده توسط دانشمندان از گوشه و کنار چهان. عرضه 
شده است. اماهنوز هم پاسخ قطعی ارائه نشده و جراءت 
ارائه پاسخ قطعی هنوز در هیچکس دیده نشده است. 
درواقع این خلاقیت غیرقابل درک با استانداردهای 
بشری است و حتی سوپرکامپیوترها هم نتوانسته‌اند 
که گوشه‌ای از این معما را حل کنند. تنها عاملی که 
ISIE‏ موف رها ی دک 
کهکشانهای دیگری را نیز به غیر از آنچه که مکان زندگی 
مادر ان قرار دارد کشف کرده‌اند. تا کمتر از یکصد سال 
0" 
ان کھکشان «راه شیری) است که کره ما و منظومه 
حورشیدی و بیش از یکصد میلیون ستاره دیگر در آن 
قرار دارد. انگاه با پیشرفتهایی که در طراحی و ساخت 
تلسکوپ و بویژه لنزهای مربوط به تلسکوپ پدید آمد. 
ستاره‌شناسان متوجه شدند که مجموعه‌های کمرنگی 
که مانند تار موهای پیوسته اما نامنظم در گوشه تصویر 
eS‏ 
است E‏ مانند کهکسای راه شبری ار 
مجموعه‌های سناره‌ای, سیاره‌ای و گاز تشکیل شد ه‌اند. 
اما امروز ما می‌دانیم که تنها راه شیری نه یکصد میلیون 
ستاره بلکه صدها میلیون ستاره را در خود جای داده 
است و چیزی نزدیک به یکصد میلیون کهکشان دیگر 




















تی ساد می ای ام تہ کار ها 
را نجات دهد. موفق نشدیم و درحالی که چھارزانو 
روی زمین نشسته بودیم و به بدبختی‌های خود 
پس از گم شدن کالاها و لوازم خود می اندیشیدیم و 
حتی در این فکر بودیم که به سفر اکتشافی خود پایان 
دهیم. ناگهان یک صحنه عجیب در برابر ما شکل 
گرفت. این ساکاگاوی زن سرخپوست و همسر 
«چاریونو» بود که با ان جثه کوچک. خود رابه اب 
زده بود و با خونسردی و حرکاتی بسیار آرام که 
نشانگر مهارت او در فن شنا بود. یک به یک کالاهای 
کوچک و سبک وزن را از روی آب جمع آوری کرد. 
۵۹ ۶۹ 8+ 3 
بودند ساکاگاوی هنوز مشغول شنا روی آب بود تا 
مطمئن شود که هیچ کالایی را فراموش نکرده است.» 

در دنباله مطلب راجع به آن روز. باز هم «لوئیس» 
و «کلارک» در سفرنامه خود. چنین آورده‌اند: 

«در میان آن همه آشوب, فریاد و تیراندازی جهت 
هشدار و خبر کردن و درمیان آن همه صدا تنها یک 
عضو از گروه اکتشاف بود که خونسردی خود را 
حفظ کرد و مفید واقع شد. درواقع این ساکاگاوی 





همسر «چاربونو» بود که حتی بدون آنکه دستوری 
به او داده شود به داخل آب رفت و در مدت یکساعت 
که مستمرأبه آرامی شنا می‌کرد. هرچه که کالا روی 
اب بود. جمع آوری کرده و آنها را از نابودی نجات 
داد.» 

حتی یک روز پس از ان که همه چیز خشک شد 
و کارایی خود را بدست اورد. باز هم «لوئیس» و 
«کلارک» در سفرنامه خود چنین آوردند: «آن رن 
به آن پایان می‌داد. نجات داد. ما او را از نظر اراده 
قدرت تفکر و کارایی و قابلیت در تصمیم و عمل» یکی 
از استثنایی ترین انسانها در ميان گروه خود به 
حساب می آوریم.» 

زندگی حماسه ساز 

درواقع این تنھا حضور واقعی ساکاگاوی در 
سفرنامه «لوئیس» و «کلارک» است که ضمنا 
پرقدرت ترین و ماجراجویانه‌ترین بخش سفرنامه 
رانیز تشکیل می دهد. اما پس از ان به غیر از چند بار 
که فقط نامی از این زن سرخپوست برده شده. دیگر 





هم وجود دارد که هرکدام به ميزان و تعداد غیرقایل 
شمارشی ستاره و گاز در خود جمع کرده‌اند. 


تغییر در نحوه ق یی 

ما در دوره ای زندگی می کنیم که دید گاه ما 
نسبت به جهان مرتبا درحال تغییر است. پروفسور 
«کارلوس» از دانشگاه «دورهام» در انگلستان در این 
زمدنه چنین اظهار نظر کرده است: «آين به هیچ وجه 
اغراق و گزافه‌گویی نیست اگر گفته شود که انسان 
در یک دوره انقلاب از نظر درک جهان قرار دارد.» 
اما این انقلاب در نحوه درک ما نسیت به جهان 


باز هم بازمی‌گردد به آن پرسش اصلی که قبلاً بیان 
شد. همه می دانیم که از ۱۳/۵ میلیارد سال پیش پروسه 
بزرگتر شدن جهان ازیک نقطه آغاز شد و سپس جهانی 
بر 
جهانهای تازه‌تری را خلق کردند. اما یک عامل اکنون 
برای ستاره‌شناسان کاملا به اثبات رسیده و ان هم 
این واقعیت است که هرچه که به عقب بازمی‌گردیم. 
ها را سا 
۵ میلیارد سال پیش بوجود آمد بازمی‌گردد و آن 
نورآنی‌ترین بوده است اما برخی این مساله را پیش 
کشیده‌اند که ان منبع نوری عظیم و اولیه در ۱۴/۵ 


HM‏ ات ہے کت سے کے سے ہے ےآ پي کے ات کے 


او را مطرح نکردند اما آنچه که ساکاگاوی را تبدیل به 
یک حماسه‌ساز کرد. به غیر از قهرمانی‌های او در سفر 
مشهور «لوئیس» و «کلارک». احساس مسوولیت و 
احترام و تکریم او نسبت به سرخپوست‌ها بود. 

او نخستین سرخپوست چه در ميان مردان و 
چه در ميان زنان بود که خوبی و صداقت 
سرخپوست‌ ها را مطرح کرد. در طی سالهای پس از 
سفر. ساکاگاوی در چهارصد شهر. روستا و محله, 
با قانون‌مداران و قانونگذاران پیرامون حق و حقوق 
سرخپوست‌ها به عنوان صاحبان اصلی سرزمین 
امریکا به گفتگو نشست و ششصد نطق و سخنرانی 
درباره ان OU‏ رتا ییا که ۳۰ 
مکانهایی با او شد و چه تمسخرها و توهین‌ها که به 
او اعمال شد. از پرتاب آب دهان گرفته تا کشیدن 
موی بلند او اعمالی بود که بر علیه این زن بزرک ۰ 
ات کت ها ارس تک درم ار ات 
خود صرفنظر نمی کرد. اگرچه او دارای شوهر و سه . 
فرزند هم بود و زندگی خانوادگی موفقی را پشت 
سر گذ اشت و فرزندان او هرکدام تحصیلات 
دانشگاهی داشتند و صاحب مقام و مترلت شدندا 
اما سرانجام زمانی که او از دنیا رفت» هیچ اثری از 
او باقی نماند و حتی با وجود تلاش بسیاری که 
مورخین انجام داده‌اند. در یافتن مکان به 
خاکسپاری او ناموفق مانده اند و چند مکان به 
عنوان یادگاری به او نسبت داده شده است. اما آنچه 
که از او باقی مانده. حماسه این زن بزرگ است که 
نه‌تنها به خاک سپرده نشدہ بلکه هر بار با قدرت 
بیشتری بازگو می شود. 
او اکنون به عنوان چارچوب حقوق مردمان 
سرخپوست در آمریکاء شناخته شده و به صورت 
انون رادل ات 


مارد سال میں GE E‏ است حازا 
اگر ستاره نبوده است, پس آن نور عظیم چه پدیده‌ای 

بوده است؟ نمی توانیم بگوییم که یک انفجار بزرک ٠‏ 
بوده چرا که همان‌گونه که گفته شد. نیم میلیارد سال 
پیش‌تر از آن انفجار بزرگی را داشته‌ايم که در علم به 
ان 6۵۸6۱ 810» می‌گویند. پس ان نور عظیم که خالق 
همه چیز بوده است و پایه و اساس و بنیان به وجود 
آمدن همه چیز را گذاشته» چه بوده است؟ اینجاست 
که حتی دانشمندان بزرگ هم با اینکه تلاش فراوانی 
دارند تا همه چیز را از دیدگاه علم و فیزیک و نه از 

۱۳۰ ۰ 

می‌شوند و برای پاسخ به این سوال و یافتن رگه‌هایی 
ازنور اصلی که هنوز به حالت‌های گوناگون در جهان 
خود را نشان می‌دهد. انسان حتی به اختراع 
تلسکوپهای عظیم و قدرتمند اقدام کرده است که 
اولین تلسکوپ از این دست «هابل» نام دارد و حتی 
برای بررسی روشن تر و ایجاد توانایی‌های بسیار ء 
بالاء ان را در هدار زمین قرار داده است. اما بزودی 
علم. حتی پا را فراتر می گذ ارد و در سال ۲۰۱۰ تلسکوپ 
«وب» را فعال می‌کند. این تلسکوپ ۶ برابر «هایل». 
نور جذب می کند و از آنجا که آن را در فاصله ای 
دورتر از زمین قرار خواهند داد این تلسکوپ قادر * 
خواهد بود تا اشیایی بسیار تاریک‌تر و دورتر را در 
میدان دید انسان قرار دهد. اما بازهم بسیاری معتقدند 
که پس از بکار گرفتن تلسکوپ «وب» هم ان پرسش ۰ غ 
بزرگ در ذهن بشرہ حتی بزرگتر جلوه خواهد 1 

کرد: «آن منبع انرڑی عظیم ا 7 


چه بوده است؟) 






شماره ۳۲۵۸ 





پیام مشاوره 


مشاورہ کودک و خانوادہ: 
خانم زرین‌سادات لاریجانی 
(کارشناس ارشد روانشناسی) 


مشاوره تلفنی و حضوری شنبه‌ها از ساعت 
۸ ۴ با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





٩ 0۳ دک یب‎ UDC 

جویدن ناخن» یک عادت ناهنچار 
است که در برخی از کودکان, نوجوانان 
و حتی در برخی از بزرگسالان به 
چشم می خورد. 

براساس دیدگاه‌های متخصصان. 
این پدیده بیشتر در کودکانی بروز 
می کند که در دوره‌ای از زندگی خود 
برای رهایی از تنش ها و کاهش 
اضطراب و احساس ناتوانی, از برخی 
عادت‌های عصبی همانند جویدن ناخن 
استفاده می کنند. 

در این نوشتار با راه‌های مقابله 
بااین عادت ناهنجار آشنامی شوید. 


وی 0و 6/9 و 6:45 


مادری ۲۳ ساله هستم و یک دختر و پسر دوقلو 
دارم که ۲ ساله هستند» دخترم ناخن هایش را 
می‌خورد. در ابتدای این عمل» هنگامی که می ترسید. 
فقط ناخن شست خود رآ می‌خورد ولی هم اکنون 
همه ناخن های انگشتان دستش را می خورد. 
به‌طوری که نیازی نیست که با ناخنگیر ناخن‌هایش 
رابگیرم. 

چه مدتی است که دخترتان ناخن‌هایش را 
می خورد: ۱ 

تقریبا۶ یا ۷ ماه است که اغاز به ناخن خوردن 
کرده است. 

چه مواقعی این کار را انجام می‌دهد؟ 

وقتی با برادرش دعوامی‌کند. بعد از ان شروع 


یی ہر 5و و 6و 
a | ۲۵ ۵ a‏ ۷۵ ۷۵ ره 


ù 


می‌شنود. دستش رابه سوی دهانش می برد. 
32 

بیشتر کودکان در دوره‌ای از زندگی‌شان برای 
رعانی آد کت فقاو کاقش اضطظراب رز احساس 
ناتوانی» از عادت های عصبی همانند ناخن جویدن 
اتاد تی کا تا کا متا اخ اوقا 
روانی و با آموختن روش‌های بهتر برای مقابله با 
اق اکساسات واس گر دک یہ این عادت نا 
کمتر می شود. نخستین گام در مبارزہ با عادت 
ناخن جویدن, کسب آرامش تدریجی در نواحی 
انگشتان و دهان است. تمرین‌های زیر به فرزندتان 
کمک خواهد کرد تا به این ارامش دست باید: 

شل کردن دست‌ها: از کودکتان خو افيد که 
دست هایش رامشت کند و تا ۱۵ شماره محکم نگه 
دارد. سپس به طور ناگهانی انقباض راقطع کند. او 
باید در ماهیچه‌هایش کرمی و سوزش حس کند. 
تمرین را آنقدر تکرار کنید تا دست‌ها شل, گرم و 
سنگین شوند. 
شل کردن دهان و آرواره: دستورهای زیر را 
به کودکتان آموزش دهید: لب ها و دندان‌هایت 


۳۰ اطلاعات هفتگی 
۲ شماره ۳۳۵۸ 





جکونه عادت ناخن جویدن را کنار بگذاریم؟ 





رابه آرامی روی هم فشار بده و درحالی که دهانت 
بسته است. لبخند بزن, نفسی بلند و عمیق از بینی 
بکش, درحالی که نفست رابیرون می دھی, ناگهان 
دهانت راشل کن و بگذار در حدود ۲ سانتی‌متر باز 
بماند و این تمرین را آنقدر تکرار کن تا صورتت 
اکان رای ترا کنو 

ادامه تمرین کردن: از کودکتان بخواهید برای 
یک هفته یا بیشتر روزی چندین بار. هر دو تمرین 
را انجام دهد تا هنگامی که بتواند سفتی راکه در 
ماهیچه‌های صورت و دست هایش وجود دارد و 
اورابه ناخن جویدن وامیدارد. تشخیص دهد. 


آگاه کردن کودکتان از سیمای زشت 
ناخن جویدن بسیار مهم است 
از شیوه مقایسه گنف استفاده کنید و از 


فرزندتان بخواهید که دستش رابا دست یکی از 


٩ IUD UDC 



















LDL DDO 


د کودکان برای کاهش 
اضطراب و احساس ناتوانی به 
عادت‌های عصبی همجون جویدن 

ناخن روی می آورند 
وی 0و و 


دوستانی که چنین عادتی ندارد مقایسه کند تا 


و ور ور ور 6و 6و 6و 


DO‏ مم ره 


متوجه از بین رفتن ناخن‌ھایش بشود. او را به 
آگاهی از وضعیت ظاهری اش تشویق کنید و اورا 
مجبور کنید که در برابر ایینه بنشیند و خود را 
تما اکن ودر امن کال دا 
از تاثیر این روش بر روی کودکتان متعجب خواهید 
شد. او را به اگاهی از زمان و مکانی که ناخن 
می‌جود تشویق کنید. فرزند شما موقع تماشای 
تلویزیون یا درحال مطالعه ناخن می‌جود. اما وقتی 
چیزی مانند مداد رادر دست دارد هیچ‌گاه مرتکب 
این عادت نمی‌شود. هرگاه او را درحال انجام این 
عادت دیدید بدون هرگونه خشونت و عصبانیت. 
به او علامتی بدهید. 

تااینجابرای آگاه کردن فرزندتان از این عادت 
بود. اکنون باید مراحل زیر رابرای تغییر وضع انجام 
ڈھید: 


بیکار است. به جویدن و کندن ناخن ھایشان 
می پردازند و شما باید کار بهتری را برای انجام 
دادن به کودک خود بدھید. برای نمونه می توانید 
یک شی کوچک وقابل حمل را دراختیار او بگذ ارید 
که هر کجا خواست ان رابه همراه خود بیردء یک 
سک کوک قوب شی نگ نک توق 
سپس او راتشویق کنید تادر صورتی که نیاز به 
جویدن ناخن‌هایش پیدا کرد با ان شئ بازی کند. 

ضمنا موقعیت هایی را که با این عادت در 
ارتباط هستند. عوض کنید با از آنها دوری کنید. اگر 
او هنگام تماشای تلویزیون ناخن می‌جود. اکنون 
فرصت بیشتری برای تماشای تلویزیون به او 
بدهید. علاوه بر این علامتی را جایگزین کنید و از 
کودک بخواهید تا هنگامی که میلش به جویدن 
ناخن از بین نرفته است. دست‌هایش رامشت کند 
ویک توپ پلاستیکی رابادست‌هایش فشار دهد یا 
دسته‌های صندلی رابرای ۳ دقیقه محکم بگیرد. پس 
از این باید بەطور ناگهانی به انقباض ماهیچه‌هایش 
پایان دهد. راه دیگر این است که هنگام نیاز به 
جویدن ناخن. روی دست‌هایش بنشیند تافشار را 

با مشاهده پیشرفت در این زمدنه. کودکتان 
راتحسین کنید. به او نشان دهید که انگشتانش 
قرمزی و حساسیت کمتری دارند و ناخن هایش 
درحال بلند شدن است. از انگیزه‌های مثبت 
استفاده کنید. نکته مهم این است که وعده هدیه‌ای 
دوست داشتنی رابه کودک بدهید و در صورتی 


مشاور دندان پزشکی 
آن دسته از عزیزانی که از بیماری دهان و / ے 
دندان رنج می برند و استطاعت مالی اندکی ۶۲۹۰۹۹ 


دارند و قادربه کاشت دندان, ارتودنسی, جراحی 

لته ودندان مصنوعی نمی باشند می‌توانند باروابط عمومی 
مجله و یا روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۳/۳۰با 
کو رک ای 





مشاوره حقوقی: 
اقای سعید مجیدی نژاد(وکیل پایه‌ یک دادگستری 
چهارشنبه از ساعت ۱۴/۲۰ تا ۱۶/۳۰ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 





ضمناً آقای اکبر خوبکردار وکیل دادگستری نیز در 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱١‏ تا ١۵‏ با شماره تلفن 


مشاور حقوقی در خدمت خوانندگان خواهد بود 





٭ج 1 جج 5 تج 1 1 چب 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 بت 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جم 1 1 1 1 5 1 6 6 6 6 6 1 ۲ ۲ ۲ 





مشاور © تحصیلی 
مشاوره ت تحصیلی و تاه تلغنے 1 
| خانم زھراطرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱/۲۰ الی ۱۴/۳۰ باشمارہتلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مشاوره حصوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۴/۳۰ 





© پسر ۸ ساله‌ام با رفتارش واقعاً کلافه ام 
می‌کند. با مشاورین خانواده تماس گرفتم. انها 
توصیه نمودند که او را بیشتر تشویق کنم تا 
سرزنش و تنبیه. به توصیه آنها عمل کردم. با کمال 
تعجب وقتی تشویقش می‌کنم و یا در جمع از او 
تعریف و تمجید می نمایم او بلافاصله کاری می کند 
که من از این عملم پشیمان می‌شوم. واقعاً درمانده 
شده‌ام نمی‌دانم چگونه با او رفتار کنم تا رفتارش 
بهتر شود. حالا به این نتیجه رسیده‌ام که او 
می‌خواهد واقعا اذیتم کند؛ ؛ از خودم می پرسم چرا؟ 

> > قبل از مشاوره در مقابل کارهای نادرست او 
چه واکنشی نشان می‌دادید؟ 

2 سرش داد می‌کشیدم. به او توهین می کردم و 
اگر ادامه می داد کتکش می زدم. 

1 رف رتس اھ تا ناف و ی ڈور 
رفتار فرزندتان ندارد بلکه می تواند غیرسازندہ و 
زیانبارھم باشد بتابراین توصیه مشاورین خانوادہ 
بجاو بموقع باشد؛ مثلا بدون مقدمه از اوتعریف و 
تمجید نکنید بلکه در ازای کار و تلاش و یا کمکی که 
می کند از او تشکر کنید و مورد تشویق قرار بدهید. 
بٹھروداظ ر کم کی که و شر کرد افاری رورت 
کردی ازت ممنونم» خیلی خوب از عهده این کار 
برامدی». 

اما اگر بدون مقدمه و یاسرزدن کاری مثبت از او 
یا انجام تلاشی بگویید تو پسر خوبی هستی یا تو 


با فرزندان لوس و 


تشویق با تنبیه؟ کدامیک و جگونه؟ 





چقدر خوبی ممکن است این تعریف و تمجید با 
تصویری که او از خودش دارد تضاد داشته باشد و 
او ناخودآگاه به گونه ای به شما نشان بدهد که خلاف 
آنچه که شما تصور می کنید می باشد و در نتیجه در 
مقابل این تعریف و تمجید دست به عملی می زند که 
خود واقعی اش راکه تصور می کند نشان بدهد و این 
از میزان تنش او کم می‌کند چون فکر می کند که او 
ا سید گب رر سے ات 

2 متشکرم که مرا با خصوصیات شخصیتی 
فرزندم و یا کودکان بطور کلی اشنا می کنید. من 
اتفاقابدون مقدمه و بدون اینکه او کاری انجام بدهد 
از او تعریف می کردم. حتی چند روز قبل من او رابا 
دوستش ديدم که دوستانه بازی می کردند اما 
هميشه گله دوستانش این بوده که پسرم پرخاشگر 
است و آنها را کتک می زند و بچه ای زورگو می باشد. 
دران حالت من بدون مقدمه گفتم پسرم پسر خوبی 
است بعد متوجه شدم که پسرم لگدی نثار دوستش 
کرد. اینجا من بایستی چه عکس العملی نشان 
می‌دادم؟ 

> همین طور که خودتان هم اشاره فرمودید 
و ماماو ی اک آھا دا هن وتان 
بازی کردن اوبکنید از اوستایش کردید. شمابایستی 
از عمل دوستانه بازی کردن او ستایش می‌کردید مثلا 

من از اینکه می‌بینم که شما دو نفر دوستانه بازی 
می‌کنید بسیار خوشحالم. یعنی از نفس عملی که انجام 
یک محضیداں 

2 بله اکنون متوجه منظورتان شده‌ام. من تازه 
داشتم تصمیم می گرفتم که برگردم به راهکار قبلی و 


لحباز جگونه رفتار کنیم؟ 





نحوه بر خورد با لکنت زبان بچه‌ها 


بردی ایا هتم و که خی سا 
دارم که در این سن فوق العاده لوس لجباز و خیره‌سر 
زیت وقفانی ان ر ها اس :ینمی 
بی‌جای تربیتی از طرف خانواده همسرم است. چون 
همسرم کارمند است و مجیوریم دخترم رابه خانواده 
همسرم بسپاريم. حالا طوری شده که نمی‌توانیم در 
برابر خواسته اش «نه» بگوییم و هرانچه را که بخواهد 
باید بخریم. البته من مقاومت می کنم ولی مادرش 
که ی تس ارت کے 
می کت اکنون مانام که با شرایطی که دارم چکونه 
در برابر او همسرم و خانواده همسرم مقاومت کنم تا 
اینده خوبی برای او بسازم؟ 

دوست عزیز. به طور عام. علت اصلی رفتار 
کودکان لوس, تربیت ملایم و توام با ارفاق والدین 
است. این قبیل والدین هیچ گونه محدودیتی برای 
کودکان خود قایل نمی شوند و در مقابل نق زدن 
و کج خلقی های کودک تسلیم می شوند و نیاز او 
رافورآبرآورده می‌کنند .در این حالت اگر والدین 
بنا به دلایلی همچون خاموش کردن صدای 


٭ » » » »6 نا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 × 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جع 5 1 5 1 5 1 


کودک یابه گفته خودشان پرهیز از عقده‌ای کردن 
فرزند. فورا دست به ارضای نیازهای آنان 
نی اللہ عکایرانن. کودک سار خو نواه 
می شود» این دسته از والدین کودک خود راحتی 
از شکست های طبیعی زندگی نیز نجات می‌دهند. 
علت این که برخی از والدین در تربیت خود بسیار 
اک شنت به نظر می ان این است که آتاح نار فان 
فرزند خود را (مانند نیاز کودک به غذا) با علاقه او 
(مانند علاقه کودک به بازی) اشتباه می کنند. این 
د از والدین احتمالا راه‌حل‌های کو امىت را 
برمی گزینند. همانطور که گفتیم بدین صورت از 
گریه کردن کودک جلوگیری می‌کنند. این امر در 
درازمدت منجر به گریه کردن بیشتر کودک خواهد 
aE e‏ کی ضا 
کنید و هم از لوس شدن وی اجتناب کنید. به این 
موارد توجه کنید: 

ابا توجه به سن کودکتان قوانین و محدودیت‌هایی 
برای او قرار دهید. گاهی اوقات شنیدن واژه «نه» برای 
او مفید است. 


۳ در اجرای قوانین ثابت قدم باشید. برای این کار 


او رابخاطر کارهایش تنبیه بکنم و فکر می کردم که او 


با تنبیه بدنی در رفتارش اصلاحاتی صورت می دهد. 
۰ ممکن است در کوتاه مدت و موقتا او اندکی 


تغییر رویه بدهد ولی تأثیرات جسمی و روانی پایدار 
و ناگوار تنبیه بدنی بعدها در شخصیت و رفتار و 


تساه ای نک 


ضمن اينکه او به این واکنش خو گرفته و بعدها 


به صورت عارضه خودازاری و دیگرازاری جزیی ٠‏ 
از خصوصیات شخصیتی او خواهد شد و در روابط 









و او را از ہت 


1 


۴ 


شمانیازی به نظر وی ندارید. البته در نوع غذاو کتاب 
می توانید نظرش رأبپرسید. سعی کنید قوانین مهم 
رابه ۱۰یا ۱۲ مورد محدود کنید و برای اجرای این 
قوانین کاملاً ثابت قدم باشید. 
٣‏ انتظار گریه کودکتان راداشته باشید. بین نیازهای 
کودک و علایق او تفاوت قایل شوید. به یاد داشته 
باشید که کودکتان رابه خاطر گریه کردن تنبیه نکنید. 
۳.به کودک اجازه ندهید بابد خلقی به اهد افش برسد. 
۵.در اوقات فراغت نیز از تربیت کودک خود منصرف 
تشوید. 
کل سے ۶ا0 ساقی کی اس طلت 
ندهید (آزادی نسبی برای سن ۱۴ سالگی) 
به کودکتان تعلیم دهید که چگونه بابی حوصلگی 
ا اتا ا وسال کت امور کے 
ولگوهای بازی) 
۸ نحوہ انتظار کشیدن را به کودک خود اموزش 
د هد . 
۹فرزند خود را از رویارویی بامسایل طبیعی زندگی 
*۔زیاد از حد از کودک خود تعریف نکنید. 
ابه کودکتان آموزش دھید که به حقوق بزرگسالان 
احترء بگذارد. 

درپایان سعی کنید مدیریت تربیت فرزندتان را 
خود به عهده بگیرید و اجازہ دخالت سایرین را 
در تربیت او ندهید. 


اطلاعات هفتگی 


۳۲۵٣۸ شماره‎ 


او با دیگران تأثیرات منفی * 
خود رانشان خواهد داد 2 


ی اشخاص شحجاع وهل بس سے اد 4 مالوس بر سک حمله می کنا 






۵ 


میں 





- به چه زبونی بهتون بگم؛ به جون مادرم, به 
ارواح خاک بابام... به مرگ نامزدم که اینجا نشسته, 
من اینکارہ نیستم و اصلا نمی دونم این جنس ‌ها از 
کجاپیداشدہ و افتاده توی ماشین من... 

اینها را مرد جوانی که بیشتر از ۲۵ سال سن 
نداشت گفت و به صندلی تکیه داد لحن حرف زدن 
او. خماری چشمانش, جای سوزن سرنک‌هایی که 
روی دستش مانده بود - هنگام تزریق مواد و... همه 
و 
پدر مرحومش را از گور دربیاورد. مادر بیمارش را 
بکشد و به جان نامزد ۲۱ ساله اش «قسم دروغ» 
بخورد تا ثایت کند که اعتیاد ندارد! 

خواستم پاسخی به او بدهم که دختر جوان و 
زیبایی که نامزد او بود - و البته از پس او خوب 
برمی آمد - از روی صندلی برخاست و به سوی او 
هجوم برد و فریاد زد: «جون ابجی‌های بی‌معرفتت رو 
قسم بخور که به من نگفتند تو چه اشغالی هستی؟ 
واسه چی هی جون منو قسم می‌خوری عطا؟) 

دختر جوان که پس از تماس تلفنی نامزدش به 
کلانتری آمده بود تا برایش کاری کند. این راگفت و 
از من عذرخواهی کرد و پرسید: «ببخشین کلانتر... با 
من فرمایشی دارین؟ یعنی می‌خوام بگم من هم مثل 
این نامرد. بازداشت هستم؟ 

او کاره‌ای نبود. نامزدش «عطا» با دو کیلو و نیم 
مواد مخدر در خیابان دستگیر شده بود «حشیش. 
تریاک و هروئین» و همه مواد رابه صورت ماهرانه‌ای 
در داخل صندلی ماشین جاسازی کرده بود که 
پورهمت به او مظنون می‌شود و دستور توقف ماشین 
را می‌دهد و وقتی که متوجه ضد و نقیض‌گویی وی 
می‌شود. مشغول تجسس داخل ماشین وی می‌شود 
و بالاخره مواد مخدر را پیدا می‌کند ظا «عطا» در 
7+ پ "۹١۱١+‏ 
بیرون می رفته شماره تلفن دختر جوان رامی دھد تا 
به اوزنگ بزند که برایش سند بیاورد و... 

سری تکان دادم و به او گفتم: «نه دخترم... از اول 
Tg‏ 
نامزد محترم شماء حالا حالاها مهمون ما - و بعد - 
زندان هستن... 

- اینقدر نگهش دارین تابپوسه... 

NSS‏ کن من 
به فغان بیاید: 

-رفتی مستانه...؟ ای بی‌معرفت... اینطوری به داد 
من می‌رسی؟ 

- هیچکس نمی‌تونه به داد تو برسه آقاعطا... 
پس زودتر اعتراف کن که این موادرو برای کی 





لف الاعات مکی 
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بر اساس خاطرات سرهنگ فروزش 


به قلم: محمود اکبرزادہ 





می‌بردی و از کی گرفتی, تاهم خودت خلاص بشی» 
هم ما. 

این رابرای مرتبه دوم ظرف این هفت ساعت - 

-من نمی‌دونم... لابد کسی بامن دشمنی داشته 
و این کاررو کردد... 

محسن خندید و گفت: «کور خوندی رفیق... تو 
شنیدی اگر «دیده‌رو نادیده بکنی» می‌تونی از جرمت 
کلانتر راست میگه الان برمی‌گردانمت توی بازداشتگاه 
استخوان درد گرفتن, باز هم می‌تونی ادای «استیو 
مک‌کویین»رو دربیاری و بگی جنسهامال من نیست؟ 

رنگ صورت مرد جوان سفید شد و استوار او را 
به بازداشتگاه برگرداند. 

OOO 

محسن نیز خندید و گفت: «کلانترء قول میدم با 
چھارتاخمیازہ کشیدن,به تمام موادی که «ال‌کاپون» 
توی محله «هارلم» فروخته هم اعتراف می‌کنه!» 
صادقی - که چند ماه قبل درجه سرگردی‌اش آمده 
بود و از این شماره به بعد او راسرکرد می نامم - تا 
نزدیک در اتاقم نیز امد. اما همچون دو. سه مرتبه 
یکمرتبه دیگر نیز همان کار راکرد جلوی در اتاق چند 
"ھ۰۶۰ ی ×× 
تردید شده باشد. پشیمان شد و خواست برگردد که 
این بار دیگر نظاره‌گرش نشدم و صدایش کردم: 
«سرکرد تو کاری بامن داری؟» 

صادقی که هیچ وقت نمی توانست به من دروغ 
بگوید. سعی کرد که خونسرد نشان بدهد و گفت: 

7 من؟ نه. دخ .به... یعنی همینطوری 

و 0107 و جلوی در ایستادم و زل 
زدم توی چشمانش: «مطمئنی سرگرد؟) 

و او که انگار خودش نیز خسته شده بود. نفس 
عمیقی کشید و بدون اینکه منتظر تعارف من بماند. 
داخل اتاق امد و رفت روی صندلی نشست و گفت: 
ار کر را 

رفتم پشت میز نشستم و هنوز «جاگیر» نشده 
بودم که محسن از روی صندلی برخاست و با این 
اند یشه درست که شاید صادقی بخواهد با من 
خصوصی صحیت کند »به طرف در اتاق راہ افتاد و 
گفت: «کلانتر پس من برگه بازجویی این پسرہ ۔عطا 


- رو تنظیم می‌کنم و براتون میارم...» 





سرگرد که متوجه حسن نیت 
همکارش شد جلوی او راگرفت: «بنشین 
سروآن.... تو که غریبه نیستی, بنشین.» 

محسن نشست و من گفتم: «خب 
سرگرد. من حاضرم که بشنوم...» 

سرگرد یکی از بیسکویت‌های روی 
میزرایرداشت کو اینکه آن رابه دهان 
بگذارد. نفس عمیقی کشید و گفت: «یک 
CE E‏ 
حرفه ماهم مربوط ميشه منتھی چون 
پای فامیل و روابط خانوادگی درمیونه دست و پام 
و را ریک ا تحت 
می‌تونین کمکم کنین. مثل هميشه به دادم برسید.» 

سرکرد این را گفت و خواست شروع به صحبت 
کند که دقیقه‌ای از او فرصت گرفتم و به شماره استوار 
تلفن زدم و گفتم: «کریمی جان من و محسن و سرکرد 
صادقی یک جلسه نیمساعته داریم که دوست ندارم 
رشته کلام پاره بش پس هیچ تلفنی‌رو ارتباط نده و 
کسی هم نگذ ار بیاد توی اتاقم. مگر اینکه ضروری باشه». 

این را گفتم و سپس همراه محسن - که 
1٢‏ 8 ۹ ۹" 
کشیدن به چشم من نیاید -گوش به حرفهای سرگرد 
سپردیم که اینطوری شروع کرد: 

کلانتر. من شنیده بودم که ثروت گاهی اوقات 
به جای خوشبختی, نکبت میاره! منتهی معنی این 
حرف رو حس نمی کردم که الان متوجه شدم. 
cE‏ 
که مهندسه» نمی دانم دیدینیش یانه؟» 

گفتم: «همان که چند ماه قبل یک خانه ویلایی بزرگ 
خرید؟» و محسن ادامه داد: «که چندتا کارخانه و 
شرکت داره و وضعش توپه درسته جناب سرگرد؟» 

و صادقی تایید کرد و ادامه داد: «تمام بدبختی 
هم از همین ثروتشان آغاز شد. این مهندس که اسمش 
«مهرداد»ه» چند سال بعد از من شد داماد خانواده 
خانمم. حقیقتش رو باید بگم که همان موقع نیز وضع 
مالی «مهرداد» از تمام پنج نفر باجناق و بطور کلی از 
همه اعضای فامیل بهتر بود. منتهی نه اینکه مثل الان 
توی حرفه و صنف خودش صاحب اعتبار و ميان 
ثروتمندان شهر معروف باشه اون زمان یک کارخانه 
بزرگ داشت که همان کارخانه ظرف پنجء شش سال 
گذشته باعث شد که مهرداد وضعش توپ بشه از 
طرف دیگه - شما که غریبه نیستین -چون پدر‌خانم 
۵ 7 ۷۶۹ ۹9 ٘۷ 000“ 
مشکلات زیاد شکم خود راسیر می‌کردند. تا اينکه 
دخترهاش یکی یکی عروس شدن و رفتن تا 
ری رن 
دلیل نیز اعظم. خواهرخانمم که زن مهرداد بود. چون 
می دید که همه فامیل چشمشون به زندگی و درآمد 
انهاست. تا جایی که می‌توانست به داد خواهرش 
می رسید و فقط خدامی دونه تنها کسی که مدیونش 
نیست من هستم] خداوکیلی مهرداد هم نه نمی گفت 
و هر دختری از فامیل می‌خواست عروس بشه یا هر 
پسری قصد داماد شدن داشت. باجناق من مشکلات 
مالیشون رو حل می‌کرد. اینطوری بود که «اعظم» 
ميان خواهرهاو کل فامیل جایگاهی ویژه برای خودش 
پیدا کرد. تا اينکه از دو - سه سال قبل. وضع مهرداد 


یکمرتبه عالی شد. خب به قول خانم من مهرداد انقدر 
گرہ از مشکلات مردم باز کردہ بود که همان دعای 
خیر مردم کافی بود تاثروتش دہ برابر بشه. امااین 
مرد هرگز خودش راگم نکرد واتفاقاً کارهای خیرش 
بیشتر هم شد. ولی مشکل این بود که خواهرخانمم 
یکیاره مدعی شد!یعنی یکنفر انقدر نشست زیر پای 
را ای اک رن ار 
شد که: «من پای سختی‌های شوهرم ایستادم که حالا 
میلیاردر شده»! در صورتی که همه می‌دانستند 
اینطور نبودها چرا که اعظم در زندگی مهرداد فقط یک 
وظیفه داشت و آن هم خرج کردن بود. اما خدا از گناہ 
اون کسی که خواهرزن منو انداخت توی این بازی 
نگذره, که کسی نبود جز کوچکترین برادرزنم 
«وحید» که از همان بچگی, چون با اعظم «پشت به 
پشت» بودند» رابطه‌شان صمیمی تر از بقیه خواهر و 
برادرها بود. با این توضیح که وحید برخلاف تمام 
اعضای این خانواده یک جوان خوشگذران و الکی 
خوش بود که جز وقت تلف کردن و پول خرج کردن. 
کار دیگری بلد نبود. البته پول خرج کردن‌رو از موقعی 
اموخت که مهرداد شد دامادشان. وگرنه قل از 
ری و اح ہے 

که پسر خوش غیرتش خرج کنه! ولی مهرداد. اولاً 
بخاطر دست و دلیاز بودنش» کت بخاطر (رموس 
مو تج هرد ی 
Om‏ ترا اک رس ار 
یک کارمند عالیرتب هر ماه از شوهر خواهرش حقوق 
E TTS‏ 
وفقط پول می‌گرفت!منتهی همانطور که گفتم, باجناق 
من که عاشق زنش بود. فقط واسه اینکە خواهر 
خانمم خوشحال بشه به این مرد جوان می‌رسید. 
070 ۹4ؤ +2۶۳۶۷١۹۱۹۰۹‏ 
مدل براش خرید و حتی لباسهای تن وحیدرو هم 
۲ 9 9 ۱ 
به مهرداد اعتراض می کردند که: «با این کار» وحیدرو 
به مفت خوری عادت میدی»! اما باجناق من اھمیت 
نمی داد و به او می‌رسید. غافل از اينکه دست و 
دلبازی‌های مهرداد بیچاره کم کم درنظر وحید. تبدیل 
شد به یک وظیفه! به‌گونه ای که اگر یکماه باجناق من 
- که زياد به خارج میرہ - در ایران نبود و حقوق 
ماهیانه اقاوحید. دير به دستش می‌رسید. به شوهر 
خواهرش اعتراض می کرد که: «اين چه وضعشه؟» 
ای 999994+40 9 
کرد و... تا اینکه حدود شش ماه قبل. پدر خانمم 
یکمرتبه خبردار شد که ای دل غافل پسرش افتاده 
توی قمار و سوای اینکه صبح تاشب دنبال «یللی و 
تللی» می‌گرده. چند وقتیه که شبها نیز تا صبح سر 
میز قمار میره ولی چون پول از جیب خودش نبود. 
0 ۶+ 
٤٦‏ ڑب 6 1 899090 ھ۶" 
ماه قبل سیگار هم نمی کشید -رفت سراغ دامادش و 
از مهرداد خواست که دیگر بی حساب و کتاب به وحید 
پول نده! باجناق من هم که این رو فهمید. آرام ارام 
این بازی راجمع کرد تااینکه دریافتی برادرزن من 
رک اک 
اعتراف هم می‌کرد. اما مهرداد علنابه او می گفت چرا 
این کاررو کرده! تا اینکه وحید وقتی دید بازی‌رو داره 
می بازہ اون بازی کثیف رو شروع کرد و کنار گوش 
خواهرش خواند که: «سهم تو از این ثروت شوهرت 
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چیه؟... / اگر مهرداد پس فردا صاحب زن و بچه و 
زندگی دیگری شد تورو بایک دست لباس از خونه 
TT‏ 
داراییهای شوھرت بشی؟و... و...» 

و اعظم هم که ذاتا ادم طماع و زیاده‌خواهیه به 
جای اینکه به انگیزہ برادرش فکر کنه که داره او را 
تحریک می‌کنه افتاد به جون شوھرش البته اوایل با 
۷۹۷ یی 5۶+7" 
و ناز کردن کشید و سرانجام از یکماه قبل زندگی 
شیرین این زن و شوھر تبدیل شد به جھنم, یعنی 
اعظم نه‌تنهاهفته‌ای چهار روز قهر می کرد و می رفت 
خونه داداشش!در ٣‏ روزی هم که خونه خودش بود. 
با مهرداد می جنگید و تهدیدش می کرد که: 

- يا منو شریک ثروت و دار و ندارت می‌کنی یا 
اينکه من طلاق می خوام! 

4 و طلاق؟ ات از همدیگه جدا 

بشن؟ اگر بین فامیل خبر می پیچید که ناصر - یعنی 

من - از لباس پلیس درآمده و کلاهبردار شده» شاید 
چهار نفر قبول می کردند! اما هیچکس باورش 
نمی‌شد که این زن و شوهر که عاشقانه همدیگررو 
دوست داشتند و تاهمین شش ماه قبل اگر یکیشون 
تب می کرد اون یکی کارش به بیمارستان می کشید! 
٥٣‏ ی کی ۲۱ که که 
برای همین هر کس رادر فامیل سراغ غ داشت e‏ 
من که هرگز دخالت نکردم- تر ۰ت 
۷٤۷ ۹۸۹ ٣‏ ۶۶۷۶۶" 
بحث طلاق به عنوان یک «نقطه ضعف» عليه او 
استفاده می کند. به سیم آخر زد و به اعظم گفت: «هر 
وقت طلاق خواستی من حاضرم. مهریه ات رو هم 
دو برابر میدم»! 

یر و 
نامرد همین رو مستمسک قرار داد و به خواهر 
ساده‌دلش گفت: «دیدی حدس من درست بود و زیر 
سر شوهرت بلند شده؟» و نه‌تنها ذهن اعظم رو به 
شدت مسموم کرد. که در عین حال برای اينکه کینه 
ی 
یکی دو مرتبه بامھرداد دعوا کرد و دست به یقه هم 
شد و حتی در کارخانه و محل کار شوهرخواهرش. 
آبروی او راهم برد... 

- عجب ادم نمک نشناسی! 

این را محسن - که یک لحظه احساساتی شد - 
۹۵ آورد و سرگرد ادامه داد: 

- نمک‌نشناسی از حالا به بعد شروع ميشه که 
میگم. از این زمان به بعد. مهرداد بیچاره بايد در دو 
جبهه می جنگید, داخل خانه با زنش و در محل کار و 
توی کوچه و خیابان بابرادرزنش اخدا می‌دونه چند 
CT TS‏ 
وحید از سر ناچاری حاضر بود عقب نشینی کن این 
مهرداد نود که EES‏ بودن 
برادرزنش, حاضر به آشتی کردن نبود و همین قضیه 
کار اونهارو به مراحل خطرناک رساند. یعنی وحید 
٦س‏ کس ۰ ۶۶۶4۹ 
رفقای وحید که مهردادرو هم خوب می‌شناختند و 
می‌دانستند که چه بزرگواریهایی در حق رفیقشان 
کرده و او حالا داره نمکدون‌رو می‌شکنه! یکروز رفتن 
به محل کار مهرداد و به او گفتند که وحید به اونها 
وعده داده که: «اگر شوهرخواهر منو بکشین به هر 
کدامتان یک ماشین میدم»! البته مهرداد ابتدا حرفشان 
راباورنکرد. اما اون دو نفر جوان باشرف که می‌گفتند 


«ماجای وحید خجالت می‌کشیم که محبتهای شمارو 
به اون بی‌معرفت نادیده بگیریم»» وقتی دیدند مهندس 
حرفشان را باور نکرده در جلسه بعدی که با وحید 
داشتند تا به اصطلاح نقشه کشتن مهردادرو بکشند. 
صدای برادرزن «گرگ صفت» منو ضبط کردند و 
نوارش رو تحویل باجناق بدشانس من دادند! مهرداد 
نیز در وهله اول برای قدرشناسی ازاون دوتاجوون. 
همان وعده وحیدرو انجام داد و به هر کدامشان یک 
ماشین هدیه کرد و بعد هم فرستاد دنبال من! 

سرگرد صادقی لحظه‌ای سکوت کرد تانفس تازه 
کند. که محسن سوالی راکه من هم در ذهن داشتم 
با او مطرح کرد: «واسه چی دنبال شما؟ یعنی واسه 
آشتی دادن؟ مگه نگفتی که شما هرگز در کار اونها 
دخالت نمی‌کنین؟» 

سرگرد پاسخ داد:«نه.... مهرداد فرستاد دنبال من 
و در مکانی غیر از خانه و مکل کارمان با من دیدار 
کرد و گفت: «من مطمئن شدم که «وحید» قصد کشتن 
منو دارہ بعد از اعتراف اون دوتاجوان یکی دو نفر را 
مامور کردم تارفت و آمدهای وحید را کنترل کنند. 
و برایم خبر آوردند که اون کثافت هر روز داره با 
۷۷۷ ۸" 
پیرامون قرارداد بستن با آنهابرای کشتن من» 

مهرداد به من گفت: «می‌تونم ازش شکایت کنم. 
اما فایده نداره» چون اولا نمی‌توانم نوی صورت پد را 
که ای تن کت 
چه فایده‌ای داره؟ او الان نه» فردا این کاررو می کنه! 
امامن آمدم سراغ تو ناصرجان, تابه تو بگم که وحید 
از ترس اینکه مبادا نفرات بعدی که اجیر می‌کنه نیز 
مثل دوتارفیقش توزرد از آب دربیان, این بار تصمیم 
گرفته خودش وبا کمک خواهرش -یعنی اعظم - منو 
از بین بیره»! 

من و محسن هاج و واج سرگرد رانگاه می کردیم 
و او ادامه داد: 

- من فکر نمی کردم مهرداد اینقدر زیرک باشه 
کلانتر. چون او موبه‌مو از نقشه‌های وحید واعظم 
خبر دارہ از جمله اینکه متوجه شده که اون دوتا[که 
الان سه روز ميشه در خانه پدر اعظم زندگی می کنند 
تا صاخ ۰ 
٣‏ تج 
ورود سارقین منو بکشند و مرگم رو بندازن به گردن 
دزدها! واسه همین از من خواسته که امشب و قبل از 
آمدن آنها در گوشه خونه پنهان بشم و هنگامی که 
اونها قصد به قتل رساندنش را دارند. مچشون‌رو 
بگیرم و من هم به عنوان شاهد. گواهی بدهم! البته 
من قبول نکردم و به او گفتم که اگر این کاررو بکنم 
تا ابد از سوی اعظم بخشیده نخواهم شد امامهرداد 
- که این اواخر از دست همه فامیل همسرش رنجده 
شده - با این جوابی که به او دادم از من هم دلخور 
شد و موقع خداحافظی به من گفت: «باشه پس لااقل 
اگر کشته شدم تو نگذار خونم به ناحق پایمال بشه...» 

حرفهای سرگرد که تمام شد از او پرسیدم: «(قصه 
تلخیه صادقی» ولی فعلا بگو که برای امشب از دست 
ماچه کاری ساخته است؟» 

و سرگرد پاسخ داد: «می‌خوام زحمت بکشین و 
بجای من, امشب به خانه مهرداد بروید و مرأقب او 
باشید»! 
نگاه کردم و گفتم: «محسن برو آماده بشو تامن هم 
درس رو از سرگرد بگیرم و بریم خونه مهندس!» 

پابان ماحرادر شماه آبندہ 


اطلاعات هفیگ 
شماره ۳۲۵۸ 
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همنل هندی 





از: : کیانا نصرتزادہ 


سه فرزند داشتم با هزار اميد و ارزو و دلم 
همه وقت و زندگی‌ام را برای انها صرف می‌کردم از 
کلاس اموزش کامپیوتر و موسیقی گرفته تا ورزشهای 
حصوصی در خدمت انها بودم. 

این موضوع در خانواده ما اپیدمی شده بود و خواهر و 
برادرهایم هم مثل من همه زندگی‌شان را برای بچه‌ها 
بچه‌های خواهرم یکی یکی به دانشگاه رفتند. اما هرچه 
با بقیه کمی فرق دارند و انتظارات من را براورده نمی کنند. 

دخترم سایه, کلاس سوم راهنمایی را که تمام کرد. 
خاخر ند به دیبرستان رود و آنقدر اصرار کرد وا 
اشک ریخت تا مجبور شدم او را در هنرستان گرافیک 
ثبت نام کنم. درحالی که همه دخترخاله‌ها و 
پسرخاله‌هايش به فکر دکتر و مهندس شدن بودند. سایه 

خیلی سخت بود. ولی خودم را متقاعد کردم که 
دخترم قرار است نقاش ماهری شود و این چیزی کمتر از 
مهندس شدن نیست. هر کس از من سوال می کرد که چرا 
سایه این رشته را انتخاب کرده از روح هنرمندانه و 
استعداد عجیب و غریبش در نقاشی می‌گفتم. درحالی که 
واقعیت نداشت. سایه دختر سر به هوایی بود. دو سال در 
نت کا انگ صل کرد و انقدر از ان رشته مدش امد 
که به زور و تهدید من موفق شد دیپلم بگیرد. اما قسم 
خورد که بعد از دیپلم. هرگز این رشته را ادامه نمی‌دهد. 

سایه واقعا ناامیدکننده بود. سعید پسر دوم من, با 
کنترل شدید من درس می‌خواند. دیپلم ریاضی - فیزیک 
گرفت. اما علاقه‌ای به رشته‌های مهندسی نداشت و به 
مدرک لیسانس فیزیک قناعت کرد. امید داشتم که او 
رشته فیزیک را تا مقطع دکترا ادامه دهد. 

کاملاً بهم ريخته بودم چون سایه و سعید. همه 
آرزوهایم را برهم رده بودند. در جایی که شاهد 
موفقیت‌های علمی دیگران بودم. بچه‌های من دائم از 
این شاخه به ان شاخه می رفتند. 





اطلاعات هفتگی 
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کش یہ ey,‏ وا سر 


سایه به رشته روانشناسی علاقه مند شد و کلی 
کتاب خرید و خواند. در کنکور شرکت کرد و رشته 
بی‌قراری بود. سال دوم دانشگاه به این نتیجه رسید که 
این رشته نیاز روح او را براوردہ نمی‌کند و تنها به خاطر 
اشکهای من. مدرک لیسانس خود را گرفت و مدرکش را 
در یک جعبه گذاشت و ان رابه من هدیه داد. 

پسر کوچکترم که سرگردانی‌های خواهر و برادر 
بزرگترش رادیده بود دلش می خواست که ناجی 
ارزوهای من باشد. او پسری حرف گوش کن و ارام 
بود. خوب درس می خواند و به من قول داد که پزشک 
شود و می‌توانم به وجود او افتخار کنم... نوید. همه 
تلاشش را کرد و بالاخره در سال دوم که در کنکور 
شرکت می‌کرد. در رشته داروسازی قبول شد. 

نوید همه چیز را برای من می‌خواست. می دانست 
که بالاخره یک نفر باید پاسخگوی زحمتهای من باشد. 
بقیه بچه‌های خانواده به درجات عالی علمی رسیدند 
و کم کم نوبت ازدواجشان رسید. می‌دانستم انتخاب 
سایه چنداز ن جالب نخواهد بود. اما برخلاف تصور من. 
تج 55ر 
تہ 

اماسعید بادختر عمه اش ازدواج کرد و آنهاهم زندگی 
راحتی دارند و نويد هنوز به سن ازدواج نرسیده است. 

این تاریخچه کوتاهی از زندگی خانواده من بود. 
اما می‌خواهم ان روی سکه را هم برایتان بگویم. 

درست در روزهایی که من غصه می‌خوردم که 
چرا بچه‌هایم راه زندگی‌شان را به درستی انتخاب 
انها داشتند به کشفی بزرگ دست پیدا می کردند. سايه 
راھی را که بقیه رفته‌اند. ادامه بدهند. هر چند خودشان 
رابه این طرف و ان طرف زدند و بالاخره راهشان راپیدا 
کردند. اما در عوض به جوهر ناب سعادت پی بردند... 
بقیه بچه‌های فامیل هر کدام در مقطعی دچار این بحران 
شدند که برای تغییر مسیر زندگی‌شان دیر بود پسر 
خواهرم وقتی در رشته جراحی قبول شد. با اشک به من 
گفت که از جراحی متنفر است. اما دیگر راهی برای 
برگشت نیست. دختر برادرم بعد از ازدواج» چنان دچار 
دوگانگی شد که بعد از سه ماه از شوهرش جداشد. ازدواج 
دومش هم ناموفق بود. چون نمی دانست که مرد ایده‌ال 
او چه کسی است. او فقط درس خوانده بود. بدون اینکه 
خودش را کشف کرده باشد. 

درواقع بچه‌های من خوشبخت تر از همه بچه‌های 
٣ی‏ ۹ء EG Tg‏ 
من 0 را بهتر ۳۹ آنها ا کرده‌ام.. و من 
خجالت زده و شرمزدہ نمی دانم چگونه به آنها توضیح 
دهم که در تمام ای اکل که ها فن 
اشک ریختم و احساس اند وه کردم... 

حالا به شما اعتراف می کنم که اگر بچه‌ها طبق 
دشٹو رات میں" دک کے کر دنت یسک ىہ سعادت 
امروزشان نمی رسیدند. 







سحو فه‌ههای له ها یف 2 خی 
چاپ حکیحا رلیکان سے 





سبده ر یحانه پارسا 


امیرحسین کمیجانی 
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مشاورہ خانوادگی: 

بهمن بھروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳ 
پنج شنبه مشاوره‌حضوری ازساعت ۱۳ تا ۱۷ 

تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


پاسخ ویژه: 


(لزوم تغییر جهت و مسیر در زندگی) 
سرکار خانم لیلا گلکار از خراسان: 
آ/آخداحافظی با زند گی قبلی 

در ابتدا لازم است بگویم که خط و سواد شما 
هیچ اشکالی ندارد و مفهوم موضوع رابه خوبی 
را ی ی اس 
به نظر می رسد که شما هنوز هم با خاطره همان 
دورانی که ازدواجی بی‌سرانجام داشتید. زندگی 
می‌کنید و مرتباً خاطرات آن را در ذهن خود مرور 
می کنید. اگر چنین است. پس طلاق و جدایی شماچه 
سودی دربر داشته است؟ بله این طبیعی است که 
انسان خاطرات را تا مدتی با خود دارد. اما این امر 
زمان محدودی دارد و معمولا انسان. خاطرات خوش 
رابه علت شیرینی که دارند. بیشتر در ذهن خود 
کے کم شی سک O‏ اد 
خاطرات تلخ دوری کند. خوب این طبیعی است که 
اگر شما در طول روز با خاطرات تلخ کلنچار بروید. 
هنگام خواب در شب هم آنها به سراغ شمامی ایند. 
در این مورد داروهای خواب اور به شما کمکی 
72+ ۶ئ گ00 
است و بعد هم باریشه مشکل شمامبارزہ نمی کند و 
این عاملی است که شمابیشتر از هر مقوله دیگری به 
آن نیاز دارید. یعنی اينکه شما به طور کلی باید روابط 
روحی خودرابا آن دوره قطع کنید. حال ممکن است 
6ک ص رک ار 
هیچ چیز به‌سادگی انجام نمی‌شود. در نتیجه باید 
در ارتباط با ان تلاش‌های بسیار بیشتری را بکار 
بگیرید. 

4اتغییرات 

شما بايد به خودتان کمک کنید که به روحیه 
تازه‌تر و بهتری دست یابید. در این راه شاید حتی 
بهتر باشد که برخی از عادت‌های گذشته خود راهم 
عوض کنید. عادت‌هایی که براثر تکرار شمارا به 
٤‏ سر + ۷۶٤١۶ ١+‏ ۷ ۰۰ 
6 080080890““" 
"رٹ نت 
عمل بسیار اشتباه است. چرا که شما به آن دوره 
می‌انديشید. اما انتظار هم دارید که از ذهن شما 
خارج شود. اتفاقا معتقدم که به جای قرص و دارو 
60 - ی و 
کنید و دروأقع همین تلاش و فعالیت ذهن شمارابه 
خود مشغول می کند. شما فقط ۲۳ سال دارید و تباید 
مانند انسانهای ۶۰ساله دائم درحال گوشه‌نشینی 
و استراحت باشید. ورزش و استفاده از اب و هوای 
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پرسش ویژه: 
«خوابهای پریشان» 

زنی ۲۳ ساله هستم و در شهرستان تایباد در 
استان خراسان رضوی سکونت دارم من گذشته 
تلخی دارم که همین گذشته بد و سراسر رنج وعذاب. 
موقع خواب به شدت ازارم می‌دهد. 

سال ۱۳۷۲ به اجبار پدر و مادرم و بدون هیچ 
علاقه‌ای با یک مرد معتاد ازدواج و مدت ده سال با او 
که مردی پرخاشگر بود۔ زندگی کردم. 

در مدت ده سال زندگی غیر از درگیری» کنک. 
توهین و ناسزا گفتن به خود و خانواده‌ام. خاطره 
دیگری از این مرد معتاد برایم باقی نمانده است. 

سه سال است که از این مرد معتاد جداشده‌ام. 
ولی در خواب همان درگیری‌ها. کتک زدن‌ها و 
توهین‌ها را می‌بینم. 


سالفی که اتقاها دی دمت س تما اسک در شما 
شادابی ایجاد می‌کند. از همه مهمتر تفکر شما است 
که باید عوض شود یعنی جهت دهی در تفکر شما 
بايد به سوی اینده باشد. اينکه شما یک ازدواج 
اشتباه داشته‌اید. دلیل ان نیست که در اینده هم 
این اشتباه را تکرار کنید. شما باید دوباره ازدواج 
کنید و با توجه به تجربیاتی که دارید. این مرتبه. 
می توانید مطمئن باشید که اشتیاهات گذشته را 
ازدواج و خاطرات پیرامون ان بیشتر باید در حکم 
یک تجربه مهم و نمایانگر راه صحیح. مورد استفاده 
شما قرار گرد نه برای زجر دادن شما. ضمنتا از 
خانواده خود بخواهید که خواستگارها را یه شما 
معرفی کنند و از تماشای برنامه‌های تلخ و گریه‌دار 
تلویزیون جدا خودداری کنید. بخصوص برنامه‌ها 
و سریالهایی که شمارا به یاد ازدواج ناموفق 
خودتان می اندازد و دوباره باعث ایجاد تزلزل در 
روحیه شمامی‌شود. برای شما زیان فراوانی دارند 
و باید به‌کلی انها را کنار بگذارید. وقت خود رابا 
دوستان و افراد فامیل یگذ رانید. بخصوص اوقات 
شاد و متنوع. لطیفه و قصه‌های شاد تعریف کنید و 
بشنوید. شما دارای اراده بزرگی بودید که توانستید 
خودتان ٢‏ تس ازدواج خلاص کنید واتفاقادرحال 
۷۰۶۶٣‏ 0 
دوره راکنار یگذ ارید. هر فعالیتی که شمارامشغول 
کند. بویژه آنکه فعالیتی مثبت باشد. برایتان بسیار 
مفید ا من حنی تحصیل در کلاسهای 
تصور می کنم به این کار علاقه داریدء همین عامل 
وقت و زمان هم دارد. عوامل دیگری مثل سفر و 
اشنا شدن با نقاط مختلف نیز می تواند در روحیه 
شماتغییر بوجود اورد. درواقع تغییر و باز هم تغییر 
“٤٦/٦٦9 4 7٤‏ 
به سن شما از ورزش گرفته تا کار روزانه می تواند 
جسمانی نوعی انزیم در خود تولید می کند که 
«تندروفین» نام دارد و از خصوصیات «تندروفین» 


بح 


ار ۰ ات را 





گاهی در خواب می بینم که شوهر سابقم با 
E ۶ 721‏ 
که از خواب بیدار می‌شوم. باور نمی کنم که زنده 
هستم و در این حالت. در خواب چنان جیغ می کشم 
۷۷۷۷/۰۷۷ 

برای معالجه این ناراحتی, به دکترهای زیادی 
مراجعه کردم و باداروهایی که به من دادند. مدتها از 
دیدن خورشید. ماه و ستاره‌ها محروم بودم. چون 
بامصرف قرص‌ها شب و روز در خواب بودم. 

مدتی است که دیگر به دکتر مراجعه نکرده‌ام و 
هیچ دارویی نمی‌خورم. 

ضمنا مدتی است که بشدت دچار حو اس‌پرتی 


شدہام. بعد از خدابه شما پناه آورده‌ام و خواھش 
sS‏ 
شوم. 


لیلا گلکار 


سی گند کا این تسا راتری دا رهه 
می‌کنم. 

پس برای اینکه به موارد گفته شده به عنوان = 
اهداف شمانظمی داده شود آنچه را که برای شما = 
مفید واقع می‌شود و تغییرات لازم رادر ذهن شما 
ایجاد می‌کند. دوباره ذکر می کنم: 

۱ تغییر در جهت دهی ذهنی از گذشته به آینده 
یعنی به آینده فکر کنید و برنامه‌هاو اهداف خود رادر 
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آینده مرتباً در ذهن مرور کنید. در این راه ازدواج ٭ 
دوباره و ملاقات با خواستکارها نقش مهمی را ایفاٴ 
کنا 

٢۔تغییر‏ در برخی از عادات و اعمال که شمارابه 
باد گذشته نیاورد. مثل تغییر سلیقه در انتخاب لیا 
ورنگ. . . 

۲-روی آوردن به ورزش و حرکات جسمانی و = 
همچنین فعالیت به جای خواب مستمر و دارو که - 
درنهایت آرامش را در شما ایجاد می‌کند. 

۴ دنبال کردن امر تحصیل در کلاسهای - 
بزرگسالان با توجه به استعدادی که در شمامشاهده = 
کرده‌ام. می‌تواند به عنوان یک هدف بزرگ در آینده - 
9 : 

۵.شرکت در اجتماعات و ایجاد روابط خوب و - 
سالم با دوستان و فامیل, بیان گفته‌های شادی‌آور = 
در کنار دوری از برنامه‌ها و فیلم‌های غمگین در 
تلویزیون و توجه به طنز و مسائل خنده‌اور. 2 

البته به غیر از انچه که گفته شد. طبیعت انسان = 
هم به نفع شمااست چراکه اصولا انسان با خاطرات = 
CE ٤٦‏ 
رابطه محدود است و سرانجام تنها سایه بسیار ۾ 
2768 ۰ اک ۱ 
گرفته اید. بیشتر راہ راطی کرده‌اید. بنابراین من تردید = 
ندارم که باقدری توجه به خودتان و بکارگیری آنچه = 
که ذکر شد و باور کردن خودتان به عنوان یک انسان ح 
خوب. سرانجام بر آن ذهنیات غلبه می‌کنید و زندکی 2 
دا تر ار اتک اہ 
ٴا FS CL‏ 


ډبوانه طودش را عاثل می بندارد و عاقل هم می داند که دیوانہ ای پیش ذست 





فراوانی دارم. 


%9 


موفق و پیروز باشید 


22 
شمارہ۳۲۵۸ 





داستان این خواستگاری به چهل سال پیش 
برمی‌گردد. آن روزها من و دخترخاله‌ام دم بخت 
بو ديح 

شکوه. دخترخالەام خیلی درسخوان بود و دلش 
می‌خواست به دانشگاه برود. اما در خانواده ما این 


3 OCT 


دخترها در سن ۶ و ۱۷ سالگی ازدواج می کردند و 


| دیگر فرصت دیپلم گرفتن برای آنها نمی‌ماند. اما 











شکوه با همه فرق داشت. آنچنان مصمم درس 
می خواند که انگار یادش رفته بود که پدرش حاج 
عباس پارچه‌فروش است که روی حرفش. هیچکس 

٣٦ى‏ ار نے 
حسابی او را هوایی کردہ بود. معلم ما که شوهرش 
ارتشی بود و به شهر ما منتقل شده بود. به استعداد 
شکوه پی برده بود و او رایرای ادامه تحصیل تشویق 
٥٤‏ دا ات که 
بودم. باخبر شدم و این مثل یک راز بین دو دخترخاله 
و از ان نزدیک‌تر. بین دو دوست باقی ماند. 

غافل از اینکه یک خواستگار حسایی در راه است و 
خدا می‌دانست که در خانه خاله, چه جنگی در راہ بود! 
از قضا خواستگار. موقعیت مالی خوبی داشت. پدرش 
٤٤ً‏ ئى۹٘ ٔ۷ ۲۰ 
و کارش رابه تهران منتقل کرده بود. حالا که 
می‌خواست پسرش رازن بدهد. به زادگاهش برگشته 


۱ 


وا 


چراتعجب می‌کنید؟ درست است که ۲۵ سال از 
ازدواجم می‌گذرد. ولی به این معنی نیست که بقیه 
عمرم راهم با این مرد بگذرانم... بله عروس دارم. 
داماد هم دارم. انها به اندازه کافی برایم حرف زده‌اند 
و نصیحتم کرده‌اند. اما من می‌دانم که چه می‌کنم... 
چه مشکلی؟ یک عمر به خاطر همین بچه‌ها این زندگی 
را تحمل کردم همه آنها سروسامان گرفته‌اند و دیگر 
حق ندارند از من بخواهند که باز هم به این وضع 
ادامه بدهم... 

هفده ساله بودم که ازدواج کردم.... عشق و 
عاشقی کدام است. خدا بیامرز پدرم گفت که این پسر 
خوبی است و من هم سرم را انداختم پایین و گفتم 
TS‏ 

مشکالں؟ کے بر رای مشکل دا 

بداخلاق بود... دست به ردن نداشت. ولی وقتی 
بر سر من یا بچه‌ها داد می‌کشید. همه می گشتند به 
دنبال یک سوراخ که پنهان شوند... حالاء هم او پیر 
شده و هم من, دیگر از هیچ تهدیدی نمی‌ترسم... 
سه دختر و دو پسر دارم که همه انها ازدواج 


ت۲۰۰ 





لادر مراسم خواستگاری از دخترخاله ام من با شیطنت. خودم رابه جای عروس جا زدم ولی... 


٣‏ 7 را 
عقد پسرش دربیاورد. طبیعی بود که اولین انتخابش 
٦٣٦‏ ی E‏ 
رها 
1 ی 
این داوری‌ها! این بار حاج عباس دختری چموش 
27۶ ۷۶۶۶" 
گریه به مادرش گفت که نمی‌خواهد شوهر کند و حاج 
عباس کمربندش را دراورد که دخترش را سیاہ کند. 
اما به جای شکوه چند ضربه کمربند به خاله بیچاره‌ام 
خورد و همه از ترس ساکت شدند. 

شب جمعه نزدیک بود و هر کس که واسطه شد 
تا حاج عباس را منصرف کند. رویش را زمین زد و 
روی حرف خودش ایستاد. 

داستان غریبی بود. من و شکوه مثل ابر بهار با 
هم گریه می‌کردیم. از ته قلب دلم می‌خواست که 
شکوه درس بخواند و به جایی برسد... من خودم نه 
درسخوان بودم و نه این امیدها و ارزوهای بزرگ را 
می‌فهمیدم.. خلاصه فکرهایمان راروی هم گذاشتیم 
و یک فکر جالب به ذهنمان رسید... 

روز خواستگاری من و پدر و مادرم هم رفتیم. 
قرار بود که من در کار چای ریختن و میوه چیدن در 


آشپزخانه به شکوه کمک کنم. بزرگترها حرفهایشان 
را که زدند و منتظر چای عروس خانم بودند. من 
چادر کلدار شکوه را سر کردم و رویم را پوشاندم و 
سینی چای را برای میهمانها بردم. لحظه اول کسی 
متوجه نشد که من و شکوه جایمان را عوض 
کرده‌ایم. من سینی چای رابه مادر داماد تعارف کردم 
اما با صورتی مهربان مرا برانداز کرد. گوشه چادرم 
راشل کردم تا بهتر من را ببیند. لبخند پرمهری زد و 
گفت: دست گل عروسم درد نکنه. 

این به معنای پسندیدن مادر داماد بود. نفسها که 
در سینه حبس شده بود. یکدفعه رها شد و همه 
خیالشان راحت شد. ولی این تنها چند لحظه بود و به 
محض اینکه چشم خاله به من افتاد. لب گزید و رنگ 
باخت. حاج عباس که تا ان روز او را با این رنگ زرد 
و چهره وحشت زده ندیده بودم. حسایی دست و 
پایش را گم کرد. درحالی که مادر و پدر داماد داشتند 
از من تعریفهای انچنانی می‌کردند. در دل خانواده ما 
آشوبی بپا بود. حاج عباس می‌خواست چیزی بگوید. 
ولی دهانش نمی‌چرخید. او به پدرم نگاه کرد. من که 
جرات نمی کردم به صورت پدرم نگاه کنم. مطمئن 
بودم که مثل لبو سرخ شده و چشم‌های درشتش 
دارد از حدقه درب اد چشم از گلهای قالی 





لاپس از مشخص شدن ارث کلان پدن نخستین فکری که به ذهنم رسید. طلاق بود 


کرده‌اند. می خواهید علت تقاضای طلاقم را در این 
سن بدانید؟... قول می دھید که زود قضاوت نکنید و 
به همه ماجرای من توجه و به آن فکر کنید؟ 

... می‌دانم که خوانندگان مجله اطلاعات هفتگی. 
در بطن زندگی» خیلی چیزها را تجربه کرده‌اند و 
SS‏ را 

پس بگذارید از انتهای ماجرا شروع کنم. شش 
ماه پیش پدرم در سن ۸۰ سالگی فوت کرد. برخلاف 
تصورمان بعد از مرگش, فهمیدیم که مقدار زیادی 
ارث برایمان باقی گذاشته. او پیرمرد خسیسی بود. 
مادرم در اثر یک عمل جراحی ساده فوت کرد. پدرم 
حاضر نبود او را به بیمارستان خصوصی ببرد و 
می‌خواست همه خرچ درمان او را بیمه بدهد. پدرم 
می‌گفت. ندارم و ما هم باور می کردیم و حتی وقتی 
خودش هم مریض شد باز یک ریال از پولهایش را 
رو نکرد. انقدر خساست به خرج داد تافوت کرد. وقتی 
متوجه شدیم که چقدر ارث و میراث برایمان باقی 


گذاشته, شوکه شدیم. 

همگی یک شبه پولد ار شده بودیم, برادرهای بیچاره 
خودشان را صاحب ملک و زمین و مغازه دیدند. 

در این شش ماه اتفاقات عجیبی افتاد. همه از 
پوسته‌های خود بیرون امدند و یکی از برادرهایم در 
سن ۴۰ سالگی کار خود رارها کرد و رفت سراغ درس 
سهم ارث خود را خرج تجملات زندگی کرد. و بقیه هم 
به نوعی رفتارهای غیرعادی انجام دادند. حتی خود 
من به اولین چیزی که فکر کردم. طلاق بود. فکر 
می‌ کردم دیگر نمی خواهم حتی یک روز با این مرد 
زندگی کنم. البته ما هیچ کدام عوض نشده بودیم. هر 
چند در ظاهر همه فکر می‌کردند که پول, تک تک مارا 
عوض کردہ ولی واقعیت این بود که همه از نقابهایشان 
بیرون زدند و حالا که شانس این را داشتند که راحت 
زندگی کنند. انتخایهایشان عوض شد. 
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برنمی داشتم که ناگهان پسرخاله ۱۲ سالەام مجلس 
رابهم زد و گفت: این که خواهر من نیست. این اعظم 
دختر خاله من است... 

۷" ۹ٔ EO 
بلند شود و شکوه را صدا بزند. مطمئن بودم که شکوه‎ 
داخل هفت سوراخ پنهان شده است. خودم که داشتم‎ 
از ترس می مردم و خانواده داماد حيرت زده مانده‎ 
بودند معطل که چه شده خاله‌جان مثل هميشه زبان‎ 
چرب و نرمش را در شرایط بحرانی به کار اند اخت‎ 
و بعد از کلی تعارفات متداول گفت که دخترش از‎ 
شوهر کردن می‌ترسد. خاله ادامه داد: این دوتا دختر‎ 
همکلاسی و دوست هستند و این بار هم این شیطنت‎ 
را کرده‌اند... با کلی عذرخواهی رفت و شکوه راهمراه‎ 
خود آورد. او مثل ابر بهار اشک می ریخت و از پدرش‎ 
عذرخواهی می‌کرد. اما حاج عباس فقط او را تهدید‎ 
می کرد که چنین و چنان می‌کند. خانواده داماد که‎ 
تازه از شوک درآمده بودند و به اصل قضیه پی برده‎ 
بودند. با قهقهه خنده. فضای سنگین مجلس را‎ 
شکستند. پدر داماد که مرد بذله‌گویی بود. گفت:‎ 

- حاج عباس پس دخترت می‌خواهد خانم دکتر 
شود!! بەب چه خوب... چرا که نه. دختر من هم در 
تهران درس می خواند و دانشگاه می‌رود. دیگه زمانه 
عوض شده و... 


وقتی این ثروت به من رسید. همه از من سوال 
می کردند که با این پول چه کار می خواهم بکنم. 
بچه هایم ایده‌های اقتصادی داشتند. می گفتند 
بسازبفروشی راہ بياندازيم. شوهرم می‌گفت نه الان 
درامد زیاد در صادرات و واردات است و... خلاصه 
شبهای زیادی همه دور هم جمع شدند که نظر بدهند. 
به یکیاره به خودم امدم و دیدم چقدر در تمام 
زندگی ام در حاشیه بودم و سود و منفعت. آسایش و 
ارامش دیگران مهم بوده و من فقط حکم یک تدارکات 
چی را داشتم. ناگهان طغیان کردم و گفتم: 

- می‌خوآهم همه پولم را خرج خودم کنم. به سفر 





برای اولین بار بود که می دیدم حاج عباس مثل 
یک موش روی مبل مچاله شده و سرش را به 
علامت تایید تکان می‌داد... پدر داماد رو به من گفت: 

- خب اعظم خانم. شما چه؟ شما هم اهل درس و 
مشق هستید؟ 

آه از نهاد مادرم بلند شد و با گلایه گفت: 
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نمره ۲۰ می‌آورد. این اعظم همه اش تجدیدی دارد. 
باید به شکوه گفت که اینقدر درس نخوان و به این 
اعظم بلاگرفته باید گفت که درس بخوان... 

پدر داماد نیم نگاھی به مادر داماد کرد و مادر 
شاه داماد بقیه حرف را دنبال کرد و گفت: 

- چه بهتر! این دختر باید شوهر کند. هر کسی را 
برای کاری ساخته‌اند... حالا ما می‌توانیم از اعظم 
جون خواستگاری کنیم؟! 

دیگر همه گیج شده بودند. خودم هم گیج بودم. 
مادرم نمی دانست چطور چادرش را جمع و جور 
کند. پدرم چای داخل گلویش پرید. حاج عباس 
شوکه شده بود. خاله که انگار نمی فھمید چه اتفاقی 
دارد می افتد و تنها کسی که چشم‌هایش پر از شوق 
بود. شکوه بود. ان دخترک ساده با ارزوهای بزرگ 
که با لبخند زیبایش دلم را آرام کرد. 

این خواستگاری به ازدواج من و احمد منتهی 
شد. شکوه کتک مفصلی خورد ولی بالاخره سال 
بعد در کنکور شرکت کرد و راهی دانشگاه شد. سال 
اول با یکی از دانشجوها ازدواح کرد و حالا برای 
خودش یک خانم دکتر معروفی شده است. شکوه 
ھنوز بهترین دوست من است و هر چند او 
تحصیلکرده و دنیادیده است و من زن خانه‌دار و 
کم‌سواد. اما خدا می‌داند آخر هفته‌ها که همدیگر را 
می بینیم چقدر از گذشته‌ها خاطره داریم. 





بروم و دنیا را ببینم... 

همه خندیدند و جدی نگرفتند. اما وقتی من 
قاطعانه روی حرفم ایستادم. شوهرم سخت مخالفت 
کرد و گفت: تو هیچ وقت عقل معاش نداشتی, پولها 
رابه من بده که خودم با انها کار کنم و زندگی 
خودمان و بچه‌ها را سروسامان بدهیم. 

نمی دانید چه حالی شد انگار دنیا روی سرم 
خراب شده بود. گریه ام گرفت. اما وقت اه و ناله نیود. 
در برایر همه ایستادم و گفتم: 

- من پولهایم رابه هیچ کس نمی‌دهم. 

همه حيرت زده به من نگاه کردند و جنگ و دعوا 
ازهمان موقع شروع شد. به شوهرم گفتم اگر بخواهد 
زیاد زیر فشار قرارم بدهد از او جدا می شوم. 

او باور نکرد و شروع به داد و فریاد کرد. ولی من 
هیچ وقت در زندگی‌ام به این اندازه مصمم نبودم. 

او به من خرجی نمی‌داد و می‌گفت خودت پول 
داری و خودت باید خرج کنی, انقدر اذیتم کرد تامن 
را متقاعد کند که بايد همه ثروتم رابه او بدهم و من 
هم قبول نکردم و راہ طلاق را درپیش گرفتم. 

می‌خواهم این چند سال باقی‌مانده عمرم را به 
دور از امر و نهی‌ها و داد و فریادهای او بگذرانم. 

او هرگز با من مهربان نبود. همه عشق و 
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تشه ای کے پر ھت دا تا 
رسیدہ که من هم زندگی کنم. 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شدہ در آننیست. 
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یکی از روزهای سرد پاییزی. زندان مرکزی ورامین که در منطقه‌ای به نام خورین واقع شده است. 


پذیرایمان بود. 


آن روز برخلاف دفعات قبل که مددجو را فقط از قسمت خانمها یا آقایان برای مصاحبه می آوردند. 
بک خانم ویک آقا برای مصاحبه داوطلب شده بودند. آنها همراه مسوول فرهنگی ندامتگاه وارد واحد 
فرهنگی شدند. از آنجا که ۷۷۰۷۷۰۹۷۶۷۶۷۶۷۶۶ خانم مددجو صحبت کردیم و بعد از 
حدود یک ساعت. با نفر دوم که از قضا یکی دیگر از اعضای باند «دیوار چین» بود. مصاحبه‌مان را آغاز 


کردیم. 


مرد جوانی که حدوداسی و یکی - دو ساله به نظر می‌رسید. متین و آرام و سربه‌زیر بود و از آن دسته 
جوانانی که دیدنش در زندان باعث تاسف می‌شود. او در جواب سوالم که پرسیدم: «چطور شد که سر 


از زندان در آوردی» گفت: 


-سی و دو سال قبل. وقتی در یک خانواده سطح 
پایین در جنوب تهرآن چشم به این دنیای لاکردار 
باز کردم» هیچ وقت حتی تصورش رانمی‌کردم که 
در دهه دوم زندگی‌ام. حکم مرگم صادر شود. 

من فرزند دوم خانواده بودم. خانواده‌ای نه خیلی 
پرجمعیت و نه خیلی کم جمعیت. من دو برادر و یک 
خواهرداشتم. سطح زندگی‌مان پایین بود. امانه انقدر 
که فقیر باشیم و با فقر و نداری دست و پنجه نرم 
کنیم. کم و کسری نداشتیم. اما زندگی چندان راحتی 
راهم نمی گذراندیمء شاید از همان روزها بود که 
و جح کت 
۷۳۲۳ ہ ‏ ' 
نداشتن بود! 

درآن روزهاء من هميشه ارزو می کردم که ای 
کاش زودتر زودتر بزرگ شوم و ادامه تحصیل بدهم 
و بعد هم به سر کار بروم. کاری که انقدر درآمد داشته 
باشد که دیگر حسرت چیزی بر دلم نماند... اما... اما... 
همه اینها در حد ارزو ماند. چون من به خاطر 
رفیق‌بازی و شیطنت‌های پسرانه. حتی نتوانستم 
دیپلم بگیرم و سال اخر دبیرستان انقدر تنبلی کردم 
که رد شدم. بعد از آن دیگر هیچ انگیزه‌ای برای درس 
خواندن ند اشتم. ۵ ی ی 
چندان خوب و خوشنامی نبود. محله‌ای بود که 
خلافکار پرورش می دادء در آن محل خیلی از جوانها 
۰۰۰٠۰٠۱٠-٦‏ 
من هم که از بچکی, عادت به رفیق بازی داشتم, خیلی 
کح فان ات اقفر کرفنم. 

70721 هت ۰ 
سربازی. دوره آموزشی ام را در استان خراسان 
گذراندم» اما دوره خدمتم را در تهران بودم. محل 
خدمتم خیلی خوب بود. طوری که من 
می‌توانستم به سر کار هم بروم. 


۲ اطلاعات هفتگی 
شمارہ ۳۲۵۸ 





ګاته وجدانم همیشه این نھیب را 
به من می زد که همراه این پو لھا ناله 
بگذار این ناله و نفرین گریبان مرا 
بگیرد نه آنها را که هیچ گناہ و 
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تھران در کار برق صنعتی بودم و کار و بارم خوب 
بود و ماهی صد و سی تا صد و چهل هزار تومان 
حقوق می‌گرفتم. اماهمانطور که گفتم من انقدر تحت 
تأثیر ادمهای اطرافم بودم که قدر موقعیتی را که 
داشتم ند انستم. 

دور و بر من بچه‌هایی بودند که یا وضع مالی 
پدر و مادرشان از من بهتر بود یا اهل خلاف بودند. 
اینها هر چیزی را که می خواستند به‌راحتی به دست 
می‌آوردند. خیلی پولدار بودند و هر وقت بیرون 
کرت ی ی تا ی 
۹۹۶۹ی 9 E‏ 
می کردم و همیشه خودم رابا آنهامقایسه می کردم. 
٣‏ ۷۹ہ 0" 
98٦‏ 9 بسک لک 
داغ بر دلم بود. با خودم فکر می کردم انھا وقتی 
اینطور دست در جیب می‌کنند. چه حسی دارند؟ 
شاید یک حس خودبز رگ بینی؟ یا خود برتربینی؟! 

2 ۹ءء 9ت‎ ٦ 
سرم زد. فکر که نه, بهتر است بگویم برای تفریح و‎ 
کردن با یکی از بچه‌ها تصمیم‎ E 


گرفتیم که برویم سرقت! قرار بر این شد که اگرپولی 
گیرمان آمد. اخر هفته به شمال برویم!من چون دست 
فرمانم خوب بود. موتوسیکلت راهدایت می‌کردم و 
رفیقم که ترک نشین بود. باید سوژه را پیدامی کرد و 
در یک فرصت مناسب کیف او را می‌قاپید. تا جایی 
که خاطرم هست حوالی میدان بهارستان گشتی زدیم 
و‌سوژه راپیداکردیم, رفیقم پول طرف رازد. بعد هم 
باهم تقسیم کردیم و رفتیم گردش و تفریح! 

E 
اوایل من خیلی می‌ترسیدم. هم نابلد بودم وهم ترسو.‎ 
استرس سرقت خیلی زیاد است. اما وقتی چند بار یک‎ 
کاری تکرار شد هم آدم حرفه‌ای می‌شود و هم ترسش‎ 
می ریزد. کم کم تعد ادمان بیشتر شد چند نفر بودیم‎ 
که دوتا دوتا جفت شدیم و همگی باهم می رفتیم و‎ 
هرچه درمی آوردیم تقسیم بر تعدادمان می‌شد و با‎ 
هم در این مورد هیچ اختلافی نداشتیم. البته پدر و‎ 
مادرم از خلاف‌های من هیچ نمی د انستند. چون من‎ 
حتی یک ريال از پول دزدی رابه خانه نمی‌بردم. دلم‎ 
نمی‌خواست لقمه حلال انها الوده شود. ته وجدانم‎ 
هميشه این نهيب رابه من می زد که همراه این پولها‎ 
ناله و نفرین است. با خودم می‌گفتم بگذار این ناله و‎ 
.۷۷۶۷ی‎ 
تقصیری ندارند.‎ 

همیشه هر وقت سرقتی می کردیم تامدتی دچار 
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آوردن ی یک پول قلمبه دارد. چیزی نبود که بتوان 
به‌راحتی از آن گذشت. پولی که بدون هیچ زحمت و 
دردسری به دست ادم می افتادءتامدتی همه راشارژ 
همان راحتی که به دست می‌اید. به همان راحتی هم 
از دست می‌رود. می‌دانید چرا؟ چون وقتی شمایک 
ماه کار می کنید و زحمت می کشید و حقوق یا 
دستمزدی می‌گیرید وقت خرج کردن, مراقب هستید 
که خرج بی‌مورد نکنید. هر وقت هم می‌خواهید 
ولخرجی کنید. یاد زحمت‌ها و عرق ریختن‌هایتان 

می‌افتید. اماپول دزدی اینطور نیست. چون زحمتی 
0 ن¿ کشیده نشدہ انسا ن از خرج كردن ی 
ندارد و همینطور ولخرجی می کند!بر فرض اگر باهم 
جمع می شدیم و می‌رفتیم رستوران. حساب کردن 
هزینه‌هاء ترس و لرزی نداشت! خلاصه که پول 
دزدی. انسان رادست و دلیاز می کند! 

حدود یک سالی گذث شت. در این مدت خودم حس 
می‌کردم آدم بی‌چارچوبی شده‌ام. نه هدفی داشتم و 
7 عاطل و ناطا افقط ہہ 
بود دزدی و تفریح و خوشگذرانی! البته یک بار هم 
گیر افتادم. یادم هست بابچه‌ها رفتیم کاری را زدیم 
٤88۷۷9٦٥9٥9٦49 49۹ 9٢‏ 8×“ 
با موتور خوردیم زمین! زمین افتادن همان و گیر 
افتادن هم همان! 

- »چون دفعه اولمان بود. دو‎ aT 
TT TTT yT 
CECE مادرم نگفتم کے‎ 
گرفتم و گفتم به خاطر خرید و فروش ماهواره گیر‎ 
افتاده ام اگر می‌گفتم دزدی کردم کا جت ات‎ 
می کردند! از آنجا که مدت حبسم کوتاه بود. ء پدر و‎ 


با تشکر از همکاری قوه قضاييهء مدیریت محترم ندامتگاه اوینء ریاست محترم ندامتگاه ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما رایاری دادند. 


تنظیم و نگارش : سیدہ فریبا زواره‌ای 


مادرم به ملاقاتم نیامدندء خودم هم راحتتر بودم 
که نیایند چون با امدنشان مساله دزدی من لو 
می رفت و حسابی بی آبرو می‌شدم. همان موقع که 
زندان بودم توبه کردم و تصمیم گرفتم بیرون که 
رفتم دیگر سرقت نکنم و دنبال خلاف نروم. 

در زندان, خیلی فکر کردم و دیدم که اگر ازدواج 
کر واا سے کم ذراء مرا قد می کک کا 
دنبال کارو زندگی بروم و دست از دزدی بردارم! 

سال ۷۸ بود که ازدواج کردم به زعم خودم به 
این ترتیب بادزدی برای هميشه خد احافظی می کردم. 
مدتی هم رفتم دنبال کار اما... اما وقتی انسان لذت 
پول مفت را چشیده باشد به‌راحتی نمی تواند از ان 
بگذرد. به همین خاطر بود که من هم نتوانستم طاقت 
بیاورم و دوباره خلاف راشروع کردم. 

این بار تعدادمان بیشتر بود و کارهای 
سنگین تری می زدیم. هر بار کاری را می‌زدیم. با 
خودم می‌گفتم این دیگر کار اخر است. با همین بار 
خودم رامی‌بندم و دیگر سراغ دزدی نمی‌روم! ولی 
طمع. چشم‌های مرابسته بود. بعد از کار می گفتم که 
پول یک ماشین را جور کنم و دیگر سرقت را کنار 
بگذارم. بعد از کار بعدی می‌گفتم مغازه بخرم و بعد... 
خلاصه این طمع کردنهاو ارزوهای طول و دراز باعث 
شد که توبه‌ام را فراموش کنم. از ان طرف شیرینی 
پولهای هنکفت هم عامل دیکری بود که به‌راحتی 
سی ھی از ان شتا خرب نادم: فت یک بان با 
بچه‌هادر میدان فردوسی سوژه‌ای رانشان کردیم. 
یکی از بچه‌ها امار داده بود که فردی باپول کلانی از 
بانک بیرون می اید. از روی مشخصاتی که داده بود. 
طرف را شناسای کرام مناد اک اراک ار 
مو سے باسمت ہج گریم‌قان ےھ آن را 
تعقیب کردیم وقتی از تاکسی پیاده شد. یکی از بچه‌ها 
در یک موقعیت مناسب خودش را به او رساند و 
کیفش را قاپید و سریع سوار موتور شد و از آنجا 
دور شدیم. وقتی به محل امن رسیدیم و محتویات 
کیف را بیرون ريختیم با حدود سی میلیون تومان 
پول نقد مواجه شدیم و از ان کار نفری پنج میلیون 
تومان گیرمان آمد. 

این یکی از شیرین ترین کارهایی بود که کردیم! 
تصور کنید وقتی ادم در یک روز پنج میلیون تومان 
۰ بیأورد. کی می رود سر کاری که درنهایت 
اخر ماه دویست - سیصد هزار تومان حقوق بکیرد! 
اگر هم می‌رفتم سر کار حقوقم دیگر کفاف خرجمان 
رانمی‌داد. من به پول زياد دراوردن و پول زياد خرج 
کردن. عادت کرده بودم و دیگر نمی‌توانستم با پول 
کم بسازم و همین باعث بدبختی ام شد و چند سال 
اینطوری کار کردیم. نمی‌دانستم تا کی این وضع 
ادامه پیدا خواهد کرد. راستش حتی به این فکر 
نمی کردم که شاید در یکی از همین کارها گیر بیفتم. 
با اینکه هميشه این اضطراب و استرس همراهم بود. 
اما سعی می کردم اك را ندیده بگیرم و از کنارش 
بی‌تفاوت بگذرم! ولی چشم بستن به روی حقیقت. 
ان را از بین نمی برد. همه عوامل دست به دست هم 
داد تا ما درعین ناباوری و در یک شرایط عادی 
دستگیر شویم. _ 

موضوع از انجا شروع شد که ماتصمیم گرفتیم 
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ترویم "ابی او اکر هال ۷۸یا اوایل سان ۷۹ بود که با 
عده‌ای از بچه‌ها رفتیم تایلند تا از انجابه ژاپن برویم. 
حدود یک ماه در تایلند بودیم, اما برنامه‌هایمان 
درست نشد و مسائل و مشکلاتی پیش امد که ناچار 
شدیم برگردیم به ایران. این برگشت برای من خیلی 
گران تمام شد چون دوست نداشتم که خانواده‌ام 
بفهمند من نتوانسته ام بروم! برای همین حتی وقتی 
برگشتم یه آتھا اظلاء عادم البته خط هح ازمڻ 
بی خبر نبودند. گاهی با آنها تماس تلفنی می‌گرفتم. 
امامی‌گفتم که انطرف هستم. دلم نمی خواست بد انند 
که نتوانسته ام بروم. تا اینکه یک روز بایکی از بچه‌ها 
و دوست وی قرار گذاشتیم برویم رستورانی در 
شمال شهر تا نقشه کار بعدی‌مان را بکشیم. حدود 
بیست دقیقه از نشستن ما نمی‌گذشت که ناگهان 
مامورها وارد رستوران شدند و هر سه نفر ما را 
کف گ ها و از قل نا ای آکافی ها ون 
بود. و به آنهاقول همکاری داده بود. وقتی دستبند به 
دستم زده شد احساس کردم دنیابر سرم خراب شده 
و تاوقتی که به آگاهی رسیدیم جانم به حلقم آمد. 
در اداره آگاهی متوجه شدم که غیر از بچه‌های 
ما خیلی از سارقان کف زن و کیف قاپ را گرفته اند و 
پرونده قطوری تشکیل شده باسی و هشت نفر متهم! 
نام باند مارا «دیوار چین» گذ اشتند و به این ترتیب ما 
با این پرونده سنگین روانه دادگاه شدیم. من سی و 
سه فقره سرقت داشتم با حدود ببست و پنج نفر 
شاکی و چیزی حدود چھل تا پنجاه میلیون تومان 
ردمال و حکم اعدام هم برایم صادر شد! اول باور 
نمی‌کردم! تا ۱۵ ماه حتی پدر و مادر و همسرم هم 
اغلام داشت که بسن گر اقتاند امیا آتھا در ضس 
بودم اما آنها تصور می‌کردند که من در خارج از 
کشور هستم. ولی وقتی فهمیدم موضوع جدی است 
و اگر از بیرون دنبال کارم نباشند ممکن است اعدام 
شوم. ناچار شدم و موضوع رابه آنها گفتم. 
خآ عا عاد سای اطرف 
وف ات اتف ارال رضایت شا نا 
را بگیرند. بعد از گرفتن رضایت. آنها رفتند دنبال 
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شکستن حکم. بعد از مدتها دوندگی و تلاش توانستند 
حکم اعدام مرابه حبس ابد برسانند. الان حدود شش 
سال و نیم از روزی که به زندان آمدم می‌گذرد. 

روزهای سختی را در این مدت گذراندم از 
شب هایی که فقط سایه دار بر سرم بود تاروزهایی 
که کابوس یک عمر ماندن در زندان در دلم غوغا 
فی کردا 

بعضی از بچه‌ها در این پرونده چون نتوانستند 
رضایت شاکی خود رابگیرند. اعدام شدند. مرگ آنهاء 
مثل زنگ هشداری بود برای من. شاید کمی دیر شده 
باشد. اما آنقدر دیر نشده که نتوان جبران کرد. 

اگر از زندان آزاد شوم. دیگر می چسبم به کار و 
زندگی. دیگر نمی‌خواهم به سرقت حتی فکر کنم! الان 
گاهی که به مرخصی می‌روم در همان مدت کوتاه 
به سر کار می‌روم. نمی خواهم به ولگردی عادت کنم. 
همسرم در این چند سال که بلاتکلیف بوده خیلی 
صبوری کرده است. او حتی می‌توانست طلاق بگیرد. 
اما ماند تابودنش مرابه زندگی امیدوار کند. بودن او 
نوری است در دلم. نوری که دستگیرم شده و 
امیدوارم با کمک خداوند. بتوانم در آینده تمام این 
زوزهای قلخ وا بزایکن جیران قشم 





0 در پرانتز: 
(شاید یکی از لذت‌بخش ترین لحظات زندگی. 
زمانی باشد که فردی حاصل یک ماه. یک هفته. یک 
روز یاحتی یک ساعت تلاش خود رابه صورت حقوق 
با دستمزد دریافت می کند. این پول حتی اگر کم و 
ناجیز باشد. چون از راه حلال به دست امده. تمام 
خستگی انسان را از تن به‌در می کند. شاید همه ما 
گاهی از اوقات در تنگنای مالی قرار گرفته باشیم و 
برای انجام کاری يا خرید چیزی به کم و کسر برخورد 
کرده باشیم. اما با این حال یک نیروی بازدارنده 
درونی. ما را از انجام هر خلافی بازداشته است. چرا 
چون وجدانمان به ما اجازه نمی‌دهد تابرای رسیدن 
به هدف از هر وسیله‌ای استفاده کنیم و با این 
استدلال که هدف وسیله را توجیه می‌کند. به هر 
عملی دست بزنیم. اما چرا گاهی, برخی‌ها وجدان 
خود را چنین زیرپا له می کنند و برای رسیدن به 
خواسته‌های خود. حاصل تلاش انسان دیگری رابه 
یغما می‌برند؟ اگر آنها فقط لحظه‌ای به این بیندیشند 
که شاید این پول هزینه درمان یک بیمار صعب‌العلاج 
یا هزینه تأمین جهیزیه یک عروس یا پول خرید یک 
خانه یا ماشین انسانی باشد که سالها برای بدست 
آوردن ریال به ریال آن. خون دل خورده و از شکم 
زن و بچه‌اش زده تا توانسته این پول را پس‌انداز کند. 
ان وقت باز هم چنین راحت. مثل تندباد خزان. 
ماحصل دسترنج کسی رابه یغما می‌برند! فقط کمی 
وجدان بیدار و انسانیت و شرافت کافی است تامانع 
از این اعمال شود. جوانی که از هر حیث در سلامت 
کامل است و می‌تواند از راه حلال پول دربیاورد. بسیار 
ظالمانه است که دزد شود و مال دیگران رابه تاراج 
ببرد. تقلیل حکم اعدام او به ابد فرصتی است که 
خداوند دراختیار او قرار داده تا شاید این بار خوب 
زبستن را تجربه کند.) 
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وقتی دخواهیه دردده 


پخ وات خود وا الا دست هي دهد 











ذاخل نگ سلول کوچک به صورت فشردہ 
نشسته بودیم. اینجا زندان نبودء محل بازداشت 
قسمت نگھبانی یک پادگان نظامی بود. تعداد ما زیاد 
بود و همه از گروهان چهارم بودیم. 

به خاطر زد و خوردی که تعدادی از بچه‌ها با 
سوبازان دی رحاس ی کرده بودنده آفسی‌نگهبان همه 
گروهان رابه بازداشتگاه درب نگهبانی اورده بود. 
همه اطراف اتاق و داخل کنار هم بی خیال نشسته و 
اواز می خواندیم. حدود نصف بچه‌ها هم در دیگر 
اتاق ھابودندء شب از نیمه گذشته بود. افسر نگھبان 
تلفن زده بود که فرمانده پادگان بیاید و به مشکل ما 
رسیدگی کند. به فرمانده گروهان خودمان هم زنگ 
زده بودند. چون جمع بودیم. زیاد احساس نگرانی 
باز کرد و نگاهی به ما انداخت و گفت چه کار کرده‌اید؟ 
وضعنان خراب اننتق؛ همانطور در بازداشتگاه 
رفت. چراغ هم که روشن بو د. چشم ها همه 
خواب الود بودند در فکر بلای ان شب بودیم که به 
یاد ضرب المثل معروف «تر هم باخشک می‌سوزد» 
افتادم. ساعتی گذشته بود دوباره سرگروهبان قبلی 
در را باز کرد و نگاهی به بچه‌ها انداخت و سرش را 
تکان داد و رفت. نیم ساعتی گذشت. کم کم تشویش 





نوشته: داریوش اسماعیل زاده گیوی 
اردبیل - کوثر 


در اتومبیل راقفل کرد و به طرف خانه 
راه افتاد. از خانه همسایه. صد ای موسیقی 
تندی به گوش می رسید. چند دختر را دید 
که به سوی آن خانه می‌روند. سری تکان 
داد و کلید را ارام چرخاند و داخل خانه 
می اکسا کرہ کسی تس ان حست 
ولی از اتاق دخترش صدایی به گوش 
می رسید:... 

بیین مامان... نمی خوام بی ادبی کنم. 
ولی تو و بابا دیگه شورش رو درآوردین. 
گام کردیں۔ هرجا کہ هی وم لفن 
می زنین... کامپیوترم رو بررسی می کنین. 
فکر می‌کنین نمی دونم که هر وقت بیرون ۱ 
میرم پسر دایی بیکارم می‌افته دنبالم و ۲ 
زاغ سیاهم رو چوب می‌زنه که مبادا 3 
خلاف کنم؟ خوب دوستام به من 
می‌خندن, دیگه خسته شد م!. 

اجار قاتا وم ور 


۳۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۵۸ 





و نگرانی در دلهاشروع شد. به همدیگر می گفتیم چه 
شده است که نمی گذارند برویم و در تخت‌های خود 
راحت و اسوده بخوابیم؟ چه لذت بخش است ان وقت 
شب خواب در داخل پتوهای سربازی وروی آن تشک 
ترا یی ار و ی ۳ 
سرگروهبان پیدا شد که در را باز کرده و نگاهی به 
که ات رس ات یر امہ ک 
تر ها فا A‏ کرو وم 
خروس این شعار را همه فریاد زدیم: زنده‌باد خروس! 
نکر رانا سای الک ارت جتاب 
سرهنگ بیاید! پدری از شما دربیاورد که در تاریخ 
یادگار بنویسند! 
مابه حرف‌های سرگروهبان بها ندادیم» صدای 
ماتمامابه دیگر دوستان و حتی افسر نگهبان رسید. 
افسر نگهبان سراسیمه آمد و گفت چه خبر است؟ وبا 
عات دراد زد کا نکر هم هی کید اشنا 
منتظر جناب سرهنگ هستم وگرنه شمارا در بیرون 
همه سرهای خود را پایین انداخته و حرفی برای 
گفتن نداشتیم. اقسر نگهبان یکی دیگر از 
سرگروهبان‌ها را صدا کرد و گفت: بالای سر اینهابمان. 
کوچکترین صدایی کردند مرا خبر کن و با ناراحتی 
رفت. حدود دو ساعت از نیمه شب گذشته بود. 
فرمانده پادگان با فرمانده گروهان رسیدند. درهای 
سه سلول را که بچه‌هاداخل ان بودند به سوی رآهرو 
باز کردند و به همه برپا دادند و همه خبردار در کنار 
هم ایستادند. این دفعه فریاد جناب سرهنگ بلند شد: 
بی‌تربیت‌ها: بی انضباط ها ادبتان می‌کتم! گروهان 
شل و ولی هستید. من از شما اصلا راضی نیستم. 
کا کسی تست ازم اسرال که ما مت 
کرده‌اید و چرا در اینجا هستید؟ آرام می‌گویم که 
فرمانده خودمان کمک می کند که از این تنگنا خلاص 
شویم. در آن لحظه جناب سرهنگ رو به افسر نگهبان 








کرد و کت این بی انبا هارا به اط بارداشگا: 
بفرستید. (اشاره به ما کرد) و بقیه هم بروند به 
آسایشگاه و استراحت کنند. 

افسر نگهبان که روبروی جناب سرهنگ خبردار 
ایستاده بود. گفت: چشم قربان همین الان. 

جناب سرهنگ حرفش راادامه داد و گفت: سروان, 
موضوع همین آمشب باید روشن شود تاصبح هم 
هر نوع تنبیهی لازم است. بکار ببرید. جناب سروان 
هم با شماهستند و به شما کمک می‌کنند. (منظورش 
فرمانده گروهان خودمان بود.) 

۶ نفر که خبردار و خواب آلود و بدون پوتین 
سربازی با دمپایی در داخل سلول ایستاده بودیم. 
همه هراسان شدیم و گفتیم: «ما که کار خلافی انجام 
نداده ایم! چه پیش آمده است؟!» 

پاش سیگی به حانط رازن اهنتگاه گنت 
سرهم به ردیف فرستاده شدیم. 

حياط بازد اشتگاه دیوار بلندی داشت که به شکل 


نشست و به حرفهای دخترش فکر کرد و با خود 
گفت: «اگر قرار باشه خلاف کنه» مگه من 
هستم... با این روش تربیتی پنجاه سال قبل...» 

پدر بعد به طرف تلفن رفت و گوشی تلفن را 
برد اشت و با برادرزاده همسرش - پسردایی 
دخترش - تماس گرفت و گفت: «حامدجان 
دستت درد نکنه... زنگ زدم بگم از فردا دیگه لازم 
نیست مهنازرو تعقیب کنی... بل مطمئن باش 
عزیزم» خیلی ممنون. خد احافظ...» و بعد گوشی 
تلفن را گذاشت و به مبل تکیه داد. 

امادر اتاق بغلی «مهناز» وقتی مکالمه تلفنی 
پدرش و حامد را شنید. طوری ذوق کرد که 
خواست برود و از پدرش تشکر کند. اما فکر 
دیگری کرد. تلفن رابرداشت و به دوستش گفت: 
«نازی... عقیده ام عوضص شده ونمی‌خوام بایرادر 
«دوست پسرت» دوست بشم... بهش بگو دیگه 
مزاحم من نشه, وگرنه شکایت می کنم!» 

ان شب پدر با ارامش کامل به خواب رفت 
و از او آرام‌تره دخترش مهناز بود که راحت 


۰ 


قش کوش پر شی ازایچه‌ها کانشی داھشر 
بیرون هم هوا سرد بود. جناب سرهنگ فریاد زد 
ہی الضساطی کم است, اکا عم می کو ا ب 
اعلیحضرت هم توهین می کنید! 

با این سخن رنگ از رخسارها پرید. خواب و 
آسایشگاه رافراموش کرده و لرزه به پاهایمان افتاد. 
چند نف با صدای ارزان گفتند: جتاب سرهنگ مابه 
کسی توهین نکرده‌ايم. اصلاً کار خلافی نکرده‌ايم. 
چند نفر از بچه‌های گروهان در آسایشگاه شماره دو 
با چند سریاز جنب آسایشگاه ما کتک کاری کرده‌اند. 
پرسنل آسایشگاه شماره ۱ و شماره در خواب بودند. 

جناب سرهنگ گفت: اگر از کسی کوچکترین 
صدایی بلند شود. او رامی‌فرستم به انفرادی و فردا 
هم از ارتش اخراج می‌شود. یکی یکی شروع به 
بازجویی و سوال از سه طرف کرد. از پشت سر سوال 
می کرد سرمان رانمی‌توانستیم برگردانیم. از صد ای 
پامعلوم می‌شد که بازجویی سرپایی می‌شویم. تا 
اینکه نوبت به من رسید. فرمانده ارام کنار گوشم 
گفت: جریان امشب چه بود. چه کسی به اعلیحضرت 
توهین کرد؟ رو به دیوار گفتم جناب سروان, کسی 
توهین نکردہ آن سرگروهبان مرتبأم ی آمد و می‌رفت 
و مارا تهدید می کرد دماغ بزرگی داشت و با کلاه 
لبه‌دارش شبیه خروس بود. بچه‌ها به او می‌گفتند 
خروس!خروس آمد. خروس رفت که آخر سر بچه‌ها 
فریاد زدند. زنده‌باد خروس؛ موضوع خروس هم 
همین است و بعد سوال کرد که؛ موضوع اسایشگاه 
چه بود؟ گفتم هیچ اطلاعی از آن ندارم چون در خواب 
بودم. ولی آنطوری که در داخل سلول صحبت 
هک اسا اما دا ۲ را 
آسایشگاه کوچک زد و خورد کرده بودند. حالا گناہ 
که مش نموت مقس اظلاغ سے سہیں سای 
سرهنگ آمد و خیلی ارام باصدای وهم انگیز از پشت 
سربه من گفت: اگر راستش رابگویی, شمارا از تنبیه 


6 دست و دلباز 


نوشته: حسینی 

پاهامو روی چمنا دراز می کنم, یک مردی میگه 
اونطوری نشین کثیف می‌شی. جوابشو نمی دم, با 
بستنی‌ام وول می‌خورم. اصلا به اون چه؟ شاید من 
دوست دارم بستنی‌رو بریزم رو چمنا. یاد یکی از 
صحنه‌های «تام و جری» می‌افتم. چند لحظه بعد 
می بینم که همه چپ چپ نکام می‌کنن, انگار بلند 
خندیدم. حالا نوبت کندن یک چاهه» اخه خیلی 
تشنه‌ام شده, یه قاشق از جیبم درم ی آرم و شروع 
می‌کنم به کندن زمین و می‌افتم به جون چمنا. انگار 
به اب نزدیک شدم. همه لباسهام گلی شد :کان دارن 
نگام می‌کنن: بلند داد می زنم :باشه به صف وایسین 
به همه‌تون آب می‌رسه اصلاًخودم آخر از همه آب 
می حور یکیشون سرشو می اندازہ پایین. فکر کنم 
ناراحت شده آروم میگم: باشه ناراحت نباش اگه 
آب کم بود. خودم نمی‌خورم همه‌شو میدم به تو! 
هه کر سے کہ اھا تفر نت سری دوعس ختدہا 
میگم اونم میدم به تو... دوباره به کندن چاه ادامه 
میدم. صدای ببو ببو میاد. هم اتاقیم گفته بود اگه از 
این صداها شنیدی برو طرف مترو تا گم بشی. 
می‌دوم به طرف مترو چند لحظه بعد می بینم که 


معاف خواهم کرد. حتماً همه توهین نکرده‌اید. چند 
نفرتان اینکار را کرده و شماندانسته وارد جریان 
شده‌اید. دوباره بااصدای لرزان‌تر از دفعه قبل جریان 
گروهبان و خروس را تکرار کردم. حالا بی اطلاع 
هستم که دیگران چه جوابی می‌دهند. زیرچشمی 
دوستان کنارمان را زیرنظر دارم و مشاهده می کنم 
که از انها هم سوال و جواب می‌شود. تا ساعت ۴ 
صبح حدود ۲ ساعت به این شکل بازجویی شده و 
فرمانده پادگان در وسط حیاط بازداشتگاه قدم می‌زد. 
افسر نگهبان و فرمانده از نفرات دیگر سوال و جواب 


می‌کردند. دیگر طاقت ایستادن را از دست داده و کاملا 


خسته شده بودیم. باز‌جویی‌ها و تهدیدها تمام شد. 
فرمانده پادگان به فرمانده گروهان دستور داد که 
تمامی افراد را فردا برای تحقیق به ضداطلاعات 
بفرستید و پرونده آنها رابرای من بیاورید. 

بارفتن فرمانده پادگان اجازه رفتن به آسایشگاه 
و خارج شدن از بازداشتگاه را دادند. به سمت 
آسایشگاه مانند لشگر شکست خورده حرکت کرده 
خسته و وامانده به اسایشگاه آمدیم و به خواب فرو 
رفتیم. چشمانمان گرم نشده بود که ارشد گروهان 
دستور بیدارباش داد که برای صبحگاه اماده شوید. 

فردای آن روز در ضد اطلاعات به نوبت داخل 
دفتری رفته توسط افسر ضد اطلاعات مورد سوال و 
جواب قرار گرفتیم. صحبت‌های شب گذشته و جریان 
زنده‌باد خروس را تکرار کردیم هر کس به نوعی این 
جمله رامی‌گفت و در پرونده او ثبت می‌شد و بدینسان 
موضوع پایان ن¿ یافت ولی معلوم نشد که چرا افسر 
نگهبان آن شب که ما هم به او علاقه داشتیم و 
می‌خواستیم فرمانده ما باشد, به جای جداکردن چند 
نفر از گروهان که زد و خورد کرده بودند. تمامی 
گروهان رابه بازداشتگاه اورده بود و دراخر شب 
هم چنین تهمت سنگینی رابه مانسبت داد. 





توی ماشینم. یه ماشین سفید که دو نفر هم داخلش 
هستن و محکم منونگه داشتن. همونایی که چپ چپ 
نگام می‌کردن دور ماشین جمع شدن, داد می زنم: 
«(من دلم می خواد جای خودم‌رو بدم به شما تا 
بشینین, اما اینا نمی گذارن»! 

همونی که گریه می کرد میگه: «خدا شفات بدد». 
اشک من هم دراومد و گفتم: «غصه نخور, اگه داد. 
اونم میدمش به تو!» 


زهرا نظریان آزاد - تهران 
CMM CEN‏ 
تر Co‏ 
می‌شود ۱- «رویایی که پر کشید»: خیلی تکراری 
بود. ۲- «خود کرده را تدبیر نیست»: کدام پدر 
دیوانه ای وقتی دستش بی‌حس است. فرزند نوزاد 
تازه متولد شده‌اش راروی تنور از دست قابله 
می‌گیرد؟ تازه اگر هم به داخل تنور بیفتد. در عرض 
یک ثانیه که کشته نمی شود؟ پس ان پدر کم عقل 
انجا چکاره است که دست به کار نمی‌شود تا 
فرزندش رآبیرون بیأورد؟ ۲-«خود کرده را تدبیر 
نیست»: بیشتر شبیه سریال «زیرزمین» بود 
۷98931881" 
مجموع به همان دلیل که داستان «زیرزمین» 
ضعیف بود. داستان شما نیز قوی نبود و خیلی 
شعاری بود. 
حسین خدیری - از مرند 
کمی. فقط با کمی مطالعه می توانی 
داستان های زیباتر از این سه داستان که 
سوژه‌هایش تکراری بود برایمان ارسالی کنی. 
منتظر داستان‌های قشنگت هستم. 
آ- از تهران 
راتا سار خر ار ار 
کم 
مستعار - یا مثل شما با حروف اول نامتان - 
ارسال کنید. باید اسم خود رابرای ما بنویسید و 
بعد تقاضا کنید که اسمتان برده نشود و اسم 
مستعار یا حرف اول ان کار شود! 
ذکریا آقابابایی - گرگان 
از نامه پرمهر و محبت شما تشکر می کنم, 
باور کنید همین نوشته‌های سراسر عشق است 
که بنده را مشتاق نوشتن می‌کند: خوشبخت 
باشید. 
میترا فولادوند - از ؟ 
باور کن خیلی دلم می خواست یکی از 
٦‏ َ7" 
کسی اینقدر ذوق و شوق دارد. وظیفەام تشویق 


اوست, نثرت روان است. کوتاه‌نویسی رانیزخوبِ 


رعایت می کنی اما... اما افسوس که معمولا 
پایان بندی داستانهایت شعاری می شود. 
درحقیقت اگر مرز مقاله و داستان را در 
داستان هایت رعایت کنی. یقینا در شمار 
پرکارهای این صفحه خواهی شد. 
مریم مومنی - تھران 
کت دست نویس وجود 
شت. در یکی از آنها یادداشت بای رک در ان 
نوشته بودید «امیدوارم از داستان خواستکار لذت 
ببرند و...» و در صفحه دوم نیز دأستانی باعنوان 
«داستانک» به چشم می‌خورد. ولی از داستان 
«خواستگار» خیری نبود؟ 





شماره ۳۲۵۸ 


۰ استاند ال 


کو چکترین شراره امید رای زاییدن عشق کافی است 


اطلاعات هفتگی ۳۱ ۱ 





بعضی مواقع تکنولوڑی و پیشرفت علم به 
جای اینکە در خدمت رفاه و اسایش انسان 
تیه باشد. تبدیل به سوهان اعصاب و عذاب روح 
طا : : ٠‏ خ0 
ا می شود و انسان ترجیح می دھد که از شر ان 

خلاص شود و خیالش راراحت کند. 

دوست عزیز و شمالی مجله «اطلاعات هفتگی» آقای علی اصغر 
ارسال کرده است که به جهت دستیابی یک خط ازاد برای تلفن 
همراه از در و دیوار بالا 
رفته و تازه با این وجود 
موفق نذشدہ اند که با 
تلفن همراه خود به خانه 
زنگ بزنند و کم مانده 
است که با بالا رفتن از 
شانس خود رابرای 
برقراری تماس تلفنی با 
خانه بیازمایند. یلکه 
فرجی حاصل شود و 
۸ کد جسد 
ثانیه ای و بی کیفیت با 
اهل خانه برقرار کنند. 

نگارنده که از قشر 
مسوبایل‌دار جامعه 
محس وب می شود 
معتقد است که هیچ 
وقت نباید برای تماس 
گرفتن بوسیله تلفن 
| همراه این‌گوته جان رادرکف دست گذاشت تا و خظر ہرد ےت 
سقوط کرد. هزینه درمان را که این روزها سر به فلک می‌زند. 
پرداخت کند؟ 

به قول معروف صدهزار تا از این سیم کارت‌هاو گوشیهای 
دوربین‌دار و بی‌دوربین فدای یک تار موی انسان. یک تماس تلفنی 
گرفتن که نباید به قیمت جان انسان تمام شود! 





,و سوسه رکنکوو ۱ 


آن موقع که هیجده سالمان بود و برای خودمان «تین ایجر» بودیم! خیال می کردیم 
که در دانشگاه چه خبر است و حتماًدر آن حلوا خیرات می کنند و مشتاقان علم و دانش 
و فن و هنر در آنجا نشسته‌اند و برای رسیدن به فرداهای بهتر, یقەشان را چاک می دهند 
و حاضرند که برای کسب علم به «چین» و حتی به «ماداگاسکار» و «دومینیکن» و «الاسکا» 


خانم نازنین زارع از رشت. برایمان عکسی از دختر و پسر جوانی رادر پارک (حالا با 
هم نسبت دارند یا ندارند. زياد فرق نمی کند!) ارسال و توضیح بیشتر رابه بنده واگذار 


کردہ انت 


کردیم ودقایق زیادی رادرپشت پنجره امور شهریه و مالی سرپامنتظر ماندیم و اخر هر 
ترم در حسرت یک نمره ده ناقابلء چقدر خون دل خوردیم و حالا که چند واحدی به پایان 
درس نمانده است. مثل کسانی که منتظرند دوران محکومیتشان تمام شود! برای تمام 


شدن درس‌هاو واحدهالحظه‌شماری 






رض اطلاعات هفتگی 


شاء۳۲۸ 


دریک نگاه کنکور و قرص «اکستازی» شبیه هم هستند چون هر دو توهم زایی می کنند! 

















روقتی رکار ردنیا 
,بر عکس می شو دا 


بچه که بودیم» یکبار در پارک نزدیک 
خانه» دستمان از دست پدر جداشد و چند 
دقیقه‌ای دور خودمان چرخیدیم و پدرمان 
٣‏ یپ کر کی 
ناگهان به این نتیجه رسیدیم که گریه 
کردن هیچ فایده‌ای ندارد و فقط ابروی 
انسان جلوی مردم می رود مگر بچه آبرو 
ندارت؟! 

عکسی راکه می بینید روز سیزدەبدر 
امسال گرفته شده است و پسری رانشان 
مم دهد که قصد دارد با انگیزه‌ای 
تحسین برانگیز, پدرش رابا آن همه یال و 
کوپال, تاب سواری بدهد!به هر حال از قدیم 
گفته‌اند: 

گهی پشت به زین و گھی زین به پشت 


0 ہے ہچ 
(تجدی ری رهمر 
می ایدء متکدیان به چند دسته 
تقسیم می‌شوند: بچه بغلی 
نسخه بدست. اسفند دودکن. 
yT‏ 
ویولن‌زن و تمبک زن و... 
سازهایی مثل کیتار و ترومپت 
استفاده نمی‌کنند!) و مورد اخر 
تکدی‌گری به مدد سود جستن 
از حرکات موزون بشکن و بالا 
۸00 
دحالت در کاس نی خاک 
فیروزها به شمار می رود! 
به قول معروف انسان اگر 
CTS‏ 
دستش جلوی مردم دراز 





از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie@yahoo .com 





دانشگاه آزاد. شهر به مازاد 


در مفید بودن دانشگاه آزاد (و حتی آزادتر از اینها) 
هیچ حرف و حدیثی نیست؛ حتی در شعبه ردنش در 
خیلی جاها. از بورکینافاسو گرفته تاشاخ افریقا. 

ماکه حسود و بخیل نیستیم. اگر وسعش می رسد 
و می‌تواند. برود در ایستگاه فضایی دور زمین هم 
که هرازچندگاه چندتا فضانورد پا در هوا در انجا 
جلوگیری در همه جا خوب نیست. 

4شاهد مثال: مثلا اگر کسی می‌تواند. بیاید جلو 
مرا بگیرد تا همین مطلب را - که احتمالا طی آن 
می‌خواهم به دانشگاه آزاد بند کنم - ادامه ندهم. 
اهایی‌ی... نفسکش! ۱ 

انچه راجع به دانشگاه آازاد» یک کمی محل بحث 
و دعواست. میزان و مقدار شهریه‌های دریافتی آن 
صعودی (حتی در شعبه عربستان سعودی) دارد. تو 
آزاد. روی گنج نشستند. 
شده و روز روشن,میان وزارت علوم و دانشگاه آزاد. 


کش و قوس‌هایی درحال شکل گرفتن است که ذيلا 


توجه شمارابه فرازی چند از این گپ کعده‌های دوستانه 
(کە تمامأبه نقل از جراید است) جلب می نماییم: 

وزارت علوم: شهریه‌های دانشگاه ازاد هم بايد 
براساس د یک روال منطقی و فرمول ارائه شده تعیین 
شده و کاهش داده شود. 

۹ دانشگاه آزاد: شهریه دانشگاه ا زیر حد 

4 پدر یک دانشجو: همه دانشجویان دانشگاه آزاد 
از اقشار مرفه جامعه نیستند و مثللاً من خودم باید 
یک سال جان بکنم تابتوانم شھریه فرزندم را جفت 
و جور کنم. ۱ 

4 رئيس جمهور: اگر شھریه دانشگکاہ ازاد کاهش 
نیابد. تصمیم انقلابی در این باره خواهیم گرفت. 

ظاهرأقرار است هیات امنای دانشگاه آزاد. طی 
همین هفته جاری. میزان افزایش شهریه‌های این 
دانشگاه رامشخص و اعلام کنند. منتهی طوری که 
جناب حاستی اشاره فرمودند. در این 
تصمیم گیری‌هاء ظاهرا اعضای هیات امنا به عوض 
توجه به وزارت علوم (در خیابان استاد نجات اللهی) 
گوشه چشمی به بانک مرکزی (واقع در خیابان 
میرداماد) دارند. چرا که به اعتقاد ریاست محترم کل 
این دانشگاه از هفت دولت آزاد: «این یک حق طبیعی 
تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی, اقدام به 
افزایش یا کاهش شهریه خود کند تا بتواند از پس 
خرچ و مخارج ان براید.» 


اج RA‏ نر اھ اوح و او ای و ی اطلاعات هفتگی ۳ 





4 جمعی از دانشجویان: پس ما چطوری از پس خرج 
و مخارج زندگی شخصی و تحصیلی‌مان براییم؟ 

۹ پاسخ احتمالی امور مالی: این دیگر مشکل 
حساست بانسکاه اداد در مسائل شخصی و حریم 
خصوصی افراد دخالت نمی کند. 

به هر تقدیر. جای نگرانی نیست. وزیر محترم 
علوم بنابه قولی که از ابتدای تصدی این وزارتخانه 
داده است. پیگیر قضیه عدم افزایش بی روال 
شهریه‌های دانشگاه آزاد خواهد بود و ریاست محترم 
٣۲‏ همانطور که خود‌شان اخیرآقول 
داده‌اند. به کمک هیات امناپی که دارند. همه را از یکدم 
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نمی نویسیم چون عزیزان طرف مجادله, خودشان 
موضوع راقبل از ان که کار به جاهای باریک بکشد. 
تعقیب خواهند کرد. خدا را شکر همه به فکر 
تامین رفاه انان و رسیدگی به وضعیت شان پی‌ریزی 
می‌کنند. از قرائن این طور پید است. 

٩‏ آخرین خبر دانشجویی: طرح جامع پیشگیری 
از خودکشی درمیان دانشجویان توسط دفتر مرکزی 
مشاوره وزارت علوم. تحقیقات و فناوری تدوین شد. 
(به نقل از روزنامه فرهنگ آفرینش -۹ ابان ۸۵) 

توضیح: چون الان جا تنگ است. راجع به این 
طرح بعد سر فرصت شمالی توضیح خواهیم 5 

ازدواج کیلو جند؟! 

چند شبی است که سری جدید برنامه دیدنی و 
عبرت گرفتنی «هزار راه نرفته» از شبکه دوم سیمابر 
روی آنتن رفته و حقیر فقیر سراپا تقصیر نیز وسط 
هزار کار نکرده, فضولی کردہ درحالی که نه سر پیاز 
است نه ته پیاز, راجع به پیاز اشک اور طلاق اظهار 
فضل کرده که به قول دوستان «دریغ از یک لبخند»! 
٣٠ت‏ تسد 
می‌کرد. لیخندی پر لب داشت. الا ما!.. با این حال 
نمی دانیم چرا بینندگان محترم می‌خندیدند؟ 

4 زبان حال یک بیننده: کارت از گریه گذشته 
است. به این می خندیم! 

شروع این هزار راه نرفته جدید بابحث «مهریه» 
بود. موضوعی که تمام خانواده‌های دختر و پسردار 
70 1 7 اسان 
شخصیت یا ضریب اطمینان بیشتر زندگی 
را ای ای ار زا 
۰ است. مهریه ناقابلش را ۱۳۶۰ عدد سکه تمام 
بهار آزادی اعلام می‌کنند که البته نشانگر روحیه 
IS‏ اد تج 
هم با استناد به اینکه «ای بابا... مھریه راکی داده کی 
گرفته» در کمال آزادی, زیر بار قبول مهریه مذکور 
می روند. ولو تاخرخرہ بروند. 
کت 


سکھ بسیار نداری۔ خواستگریش نرو! 


ماتابه حال شیوه‌های گوناگون تعیین مهریه را 
دیده یا شنیده بودیم. اماتا به حال این یک مدلش را 
که می‌خواهیم عرض کنیم. در خواب شب یلدا هم 
ندیده‌ایم. چند روز پیش - طبق نقل برخی جراید -زن 
جوانی که سه برابر وزن خودش سکه طلا مهریه اش 
بود. به دادگاه خانواده مراجعه کرد تا مهریه اش را 
«عند المطالبه» به اجرایگذ ارد. 









ظاه رآشرط ضمن عقد این زوج مبتکر این بوده که 
به هنگام دریافت مهریه توسط زوجه مکرمه به ازای 
هرکیلو از وزنش ۲ عدد سکه طلا از شوهرش بگیرد. 

4 پیشنهاد: به کسانی که دفتر ازدواج و طلاق 
دارند. و اءیضاأً به دادگاههای خانواده پیشنهاد 
می‌شود که از حالا محض احتیاطہ یک ترازو هم در 
محضر و محکمه‌شان داشته باشند. شاید در موارد 
مشابهی نظیر همین مورد الان. مجبور شوند که 
عروس خانم رابه وسیله ترازو بکشند. 

در این مورد که نقل شد. پس از طرح شکایت زن 
جوان. شوهرش می‌کوید: جناب قاضی! زمانی که من 


۰ 
4 
۰ 
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به خواستگاری این خانم رفتم. فقط ۶۰ کیلو وزن رھ 
داشت و مهریه اش هم ۱۸۰ سکه طلا می‌شد. اما از ٠‏ می 


وقتی که فکر طلاق به سرش زده پرخوری راشروع : 
کرد و هر روز غذاهایی می خورد که باعث چاقی اش ٠‏ 
شود. تا الان هم ۱۵ کیلو (اعم از گوشت و چربی و : 
استخوان) به وزنش اضافه شده که مصداق 
کلاهیرداری است. 

از قرار معلوم. همسر این خانم بنابه حکم دادگاه 
قرار شده است تاهمان ۱۸۰ سکه طلا را معادل وزن 
اولیه خانم به ایشان پرداخت نماید تا به خير و 
خوشی از هم جدا شوند. با این حال توصیه مابه 
دختران دم‌بخت و پسران دست به کار شده این است 
که به هنگام تعیین مهریه. حتما یک مختصر 
مشورتی بابزرگترهای خود داشته باشند و به‌تنهار 
دست به ایتکار نزنند. اگر «وزن» رن ملاک و معیار 
پرداخت مهریه گردد از فردا تمام بشریت به دو دسته : 

عمده نقسیم و توزین می شوند: 

4 دسته اول: مردهایی که مدافع رژیم لاغری بوده : 
و درپی سرنگون کردن رژیم چاقی هستند. 

دسته دوم: زنهایی که طرفدار استقرار رژیم » 
چاقی هستند و به دنبال براندازی رژیم منحوس * 
لاغری می‌باشند. 

در این حالت حتی میان شاعران هم اختلاف 
می افتد. زنهای شاعرہ موج شعر بی وزن راترویج 
خواهند داد و شاعرهای مرد. سنگ شعر کلاسیک و 
موزون رابه سینه خواهند زد. 

4 سهراب امروزی: 

ران خوش سیری چند؟.. ایادر این مورد اخیر. 


کل ۱ 







طنز برعکس 


«رئیس جمهوری در بازدید از صدا و سیما گفت: 


دنیا به سرعت احمدی‌نژادی می شود) 
روزنامه آینده نو 








... وای که چه حرف جالبی...! خبلی جدید بود دکتر!... 
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حالب ترین حقه در عکاسی 

تصویری را که در زیر مشاهده می کنید برنده جایزہ تصاویر مونتاژی 
کردہ بودند و سرانجام یک گروہ متشکل از چند تن از خوانندگان و چند نفر 
طنزپرداز و کاریکاتوریست مشهور که به عنوان هیات داوران برگزیدہ 
شده بودند. تصویری راکه مشاهده می کنید. انتخاب کردند. خواننده ای 
که تصویر فوق راطراحی کرده بود. در کنار عکس چنین شرح داده است: 
(دیوید بکهام به عنوان کاپیتان تیم ملی انگلستان در مسابقه ای در برابر 
تیم ملی سوئد. در هنگام معارفه با کاپیتان سوئدی‌ها و رد و بدل کردن 
پرچم. این کیک راکه همسرم. ویکتوریا همین امروز پخته به شما هدیه 
کنم که قبل از اغاز مسابقه به همراه سایر بازیکنان تیم خودتان ان را 
نوش جان کنید!») هیات داوران درخصوص دلایل خود برای انتخاب این 
عکس به عنوان برنده مسابقه چنین آورده است: اہی عکس نمادی از 
دوستی‌ها و شرافت و توجه به زندگی خانوادگی در اوج رقابت و هیجان. 
ان هم در قالبی به غایت خنده‌اور است.» 





آموزش برای بهداشت دهان و دندان 


چند سالی است که کانالهای تلویزیونی در آمریکاء در پیام‌های مختلفی سعی کرده‌اند 
تاکودکان رادرخصوص سلامت و بهد اشت دهان و دندان آگاه کرده و آموزشهای لازم ۱ 
۵89 :5 رک 
وه ےت 
دقیقه‌ای در این مقوله چنان مورد توجه کودکان و خانواده‌ها قرار گرفته که در محافل 
مختلف از آن گفتگو می‌شود. در این پیام. مادری به نام کارن که بچه‌ها در پیام‌های مختلف مربوط به بهداشت 
دندانها او را مشاهده کرده‌اند. این بار در تگزاس در کنار بوفالویی به نام مندی» مشغول تمیز کردن دندانهای این 


که پوسترهاء تصاویر, عروسکها و حتی رباتهای گوناگون به شکل «مامان کارن» و «مندی» ساخته و به بازار 
عرضه شده و با فروش خارق العاده‌ای هم مواجه بوده است. ضمن انکه برطبق اماری که از پرسش‌نامه‌های ۱ 
TT‏ ها E‏ به ساراست تقان 
و دهان به شکل قابل ملاحظه‌ای و به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. 


۳۴ اطلاعات هفتگی 
۱ شماره ۳۲۵۸ 





ا 0 1 ۳ 
ہے ١‏ وس ۴ 


1 
U‏ ۰۱۱۱ ۲ ۴ 
` ۳ .ہے 
3 پٹ 





جزیرہ عحیب 


در نیمه راه میان جزیرہ هاوایی وجزیرہ عظیم و قاره مانند استرالیاء یک 
جزیره بسیار کوچک به نام «نأئورو» وجود دارد که تعجب زمین‌شناسان را 
برانگيخته است. درواقع آنچه که باعث تعجب شدہ سنگهای صخره‌ای موجود 
در این جزیره است کے تعد ادی از آنهارادر تصویر مشاهده می گید پس از 
ازمایشهای مختلف این سنگ را از گوشه «صخره‌ای فسیل شده» شناسایی 
کرده‌اند اما آنچه که بیشتر به نظر زمین شناسان عجیب آمده است. مقدار بالای 
فسفات است که در این سنگها وجود دارد. با این تفکر» عده‌ای بر آن شدند که از این 
مورد برای انعکاس رنگ و نور در ساختمان بهره بگیرند و به همین منظور ان را 
صیقل دادند. اماپس ازصیقل داد درنهایت تعجب متوجه شدند که خصوصیات 
این سنگ تغییر کردہ و فسفات موجود در ان هم از بین رفته است. این تصور 
برای زمین شناسان پیش امد که این گونه سنگ صخرہای رانباید صیقل داد و 
به همان صورت طبیعی باید آن رامورد استفاده قرار داد. اماپدیدەھای اعجابآور 
در مورد این سنگ همچنان ادامه داشت و پژوهشکران متوجه شدند که این 
سنگ تنها در جزیره «نائورو» خصوصیات خود را حفظ می کند و به محض 
اینکه آن رابه محل دیگری انتقال می‌دهند. همه ویژگی‌های خود را از دست می دشد. 
تنها پاسخ قانع کننده‌ای که برای آن بدست آورده‌اند. حضور نوعی اسید فسفریک 
در داخل خاک است که در شب هنگام تبخیر شده و در هوا و جو جزیره «نائورو» 
داخل می‌شود. ضمنا این ویژگی بسیار نادر در اب و هوای این جزیرہ روی 
جزیره جان دارند و وقتی انھارابه جای دیگری می‌برند. می میرند! 






قبیله هاتویی در کشور 
لسوتو واقع در جنوب 
افریقا هستند که این 
کشور جایگاه 
برخی از سنتی‌ترین 
و درواقع 
عقب مانده ترین 
قبایل جهان 
است. افراد قبیله 
هاتویی از ابزار 
لد ست 227 و 
بسیار ابتدایی 
برای انجام 
کارهای ضود 
از جملے ساختن 
کلبه و قایق و امثال ان 

استفاد ه ہے کنند. نکی از تخصص های انها در 
در این قسمت هاتویی ها چنان ادوات خوش 
صدایی ساخته اند که حتی آن رابه شهرهای 
افریقای جنوبی نیز صادر کرده اند و درواقع 
نام هاتویی بر روی یک وسیله موسیقی, به 
عنوان تضمین کننده کیفیت مطلوب برای ان 
محسوب می شود. نکته جالب اینکه هنوز هم 







® برخی هنوز کار می کنند! 





این همه پیشرفت در تکنولوژی و دستاوردها 
در علوم مختلف که در بسیاری از مواردءماشین 
و ربات را جانشین نیروی انسانی کردہ است. 
برای مردمانی که در تصویر آنها را مشاهده 
می کنیدء هیچ معنا و مفهومی ندارد. این افراد از 


هاتویی‌ها از میخ و لولاهای چوبی استفاده 
می کنند و درواقع فلز حتی در ابزار دفاعی و جنگ 
هم برای آنها کاربردی ند ارد. در تصویر عده ای 
از هاتویی ها را هنگام ساختن یک قایق مشاهده 
فی کید . 





© کامپیوتر همه کاره برای خانه 

7پ ور 
می‌کنید و توسط شرکت 
سونی طراحی شده ۱ 
مدل ۷۵۸-۱۰ است که 9 
تخت رر ات 
خانه تنظیم شدہ است. 
درواقع این کامپیوتر 
طط" نہک 
صونی و تصویری در 
خانه رابه عنوان یک 
مرکز فرماندهی 
کنترل کند. بدین 
ترتیب می توان تلویزیون وسایر وسایل آنالوگ و دیجیتال را توسط دیسک سخت افزاری که در این کامپیوتر 
قرار دارد و قدرت حاصل از آن به ۲۵۰ جی.بی می رسد. برنامه ریزی کرد و در طول روز که شخص برای 
انجام کار روزانه یا سایر ی خود در خانه نیست. این دستگاه می‌تواند با برنامه‌ای که برای آن تعیین 














می‌شود. همه برنامه‌های انتخاب شده تلویزیونی, رادیویی و ماهواره‌ای راروی دیسک سخت افزاری خود 
ضبط کرده و سپس به انتخاب شخص آن رابه دیسک, سی.دی و نوار ویدیویی یا صوتی انتقال دهد. در 
این میان ۷۸۱۰ با توان ۱۲۸۸۷-8 خود. در حدود شش هزار و ششصد کرافیک راهم در بانک اطلاعاتی خود 
جمع اوری کرده است که می توان باسرعت اعجاب اوری ارتباط بارسانه‌های مختلف راهم به وسیله ان 
برقرار کرد. 

این رایانه پرقدرت راشرکت سونی با قیمتی در حدود دو هزار دلار از پایان سال جاری به بازار عرضه خواهد 
کی ار یا ای ی ےت ساد سے 
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۰< وین است گرا رین ڈورجیان 
شهرهای بسیار گران از نظر شاخص قيمت‌ها ٠‏ 
می دانند و هزینه بسیار بالای زندگی درملبورن ہ 
سبب شدہ که این شهر عظیم هنوز نسبت به » 
بزرگی و وسعت آن دارای جمعیت محدودی * 
باشد. امادر یک مقوله بخصوص, ملبورنی‌ها » 
افتخار این رادارند که به عنوان گران ترین شهر : 
جهان انها را تخمین بزنند و ان هم در مورد 
بهای اجارہ مکان برای دفتر کار یا ادارہ است, * 
درواقع یکی از برج های ویژه دفاتر کاری را که : 


درد 


۰ 


در ده طبقه E‏ یکهزار و پانصد دلار طلب ۳ 21 
می‌کنند. بنابراین تنها برای اجاره یک دفتر: ۱ 
بیست متری باید مبلغی معادل سی هزار دلار * : 


در ماه پرداخت شود! البته در طبقات پایین تر ٠‏ 
این اجاره کمتر می شود اما باز هم هرگز شما » 
نمی توانید در ملبورن و در مرکز شهر. دفتر » 
کاری رابه بهای کمتر از یکهزار دلار پیدا کنید. « ؛ 
البته دلیل آن هم واضح است. ملبورن یکی از : 
مهمترین و فعال‌ترین شهرهااز نظر معاملات و ۾ 
0 ‌- 7+00 
شرکتھاو کمپانی‌های بین المللىی. دفتری رادر * 
ملیورن, دراختیار دارند امامشکل اینجاست که : 
برطبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته طی چهار : و 
سال اینده یعنی تا سال ۰ میلادی, اجاره » 2 
دفتر کار در ملبورن ممکن است تا پنج هزار : 
دلار برای هر مترمربع افزایش پیداکند که م 4 
درواقع رقمی گیج کننده است. ۱ 
اطلاعات هفتگ 


شماره ۳۳۵۸ 


انگ داید 









نوشته: سیما فروتن 


CT 

کی ره آن اا رقص 
شعله‌هاسر به سقف کلبه می سایید و لهیب کرمافضا 
رابه حد مطلوب می رساند. تمام فکرش متوجه مادر 
بود. زنی باردار که در اتاق پشتی ميان بستر افتاده و 
درد می‌کشید. از جا بررخاست و نزد او رفت. زن هر 
چند لحظه از فرط درد به هم می‌پیچید. برق ترس و 
هراس از دیدگانش خوانده می‌شد. دختر دلش به حال 
او می‌سوخت. لبخندی به لب آورد و پرسید: ننه 


پر از اتش چمباتمه رده و 


++ 9۹ 7 

CSS 
سروکله‌اش پیدامیشه نمی خوام تاوقتی بچه به دنیا‎ 
میاد کسی خبردار بشه. حالا زوده خیلی موندہ تا‎ 
وفنش برسه.‎ 

خواست از اتاق خارج شود که مادر صد ایش کرد: 
ننه معصوم همه وسایل‌رو اماده کردی؟ 

-بله اب جوشه بقچه بچه روی صندوقه» طشت 
وتیغ هم زیر تخت قرآن راهم بالای سرت گذاشتم. 

- دستت درد نکنه نن پس کو خواھرات؟ بچه‌هام 
رو توی این سرماکجا فرستادی؟ 

- به مرضیه گفتم همه‌رو ببره خونه اقدس خانوم 
ینابابچه‌هابازی کنن. حتی کبری کوچولوهم رفته! 

زن با ارامش پلکهایش راروی هم نهاد و به فکر 
فرو رفت. هنوز صدای خشمگین همسرش در 
۶۶ 0" 

همین فردا با زبیده میری پیش خاله نصرت 
بچه‌رو می اندازی اگه بگم خرمااز کرەگی دم نداشت 
دس از سرم ورمیداری؟ بابا من بچه نمی خوام. 
5ئ ےت 
دیگه هم می‌خوای بهشون اضافه کنی. 

- عباس آقا از خدا بترس, گناهه دستی دستی 
بچه‌رو به کشتن بدیم. برکت از خونه‌ات میره‌هاء 
شاید خدا خواست این یکی پسر شد. دست از لجاجت 
بردار مرد! معصیت دارد. 

- کدوم برکت؟ من که هرچی نیکا می کنم 
دوروبرم پر شده از نکیت. نمی خواد منو خام کنی. 

٣٥7۶ی‏ ۰۶ مت حم مت کت 
بچه رو بنداز یا اگه راضی نشدی سرت هوو بیاره. 
یه زن جوون که براش چند تا پسر بزاد. 

متعاقب این افکار درد سمج و شدیدی در کمرش 
پیچید و فریادش به هوا رفت. معصومه با 
چشمانی‌مضطرب و نگران به اتاق پشتی دوید. 
دخترک نمی دانست چه کند. در این لحظه در کلبه با 
صدای قیژوقیژی باز شد و زن جوانی همراه باپیرزن 

چاق و رو جم كِ شدند: معصوم. 


کرت هفتگی 





-سلام خاله نصرت. ننەام توی اتاق پشتی دراز 
کشیده. درداش بیشتر شده! 

پیرزن درحالیکه استین‌هایش رابالا 
می زد با اخمی ساختگی خطاب به او گفت: +٠‏ 

- هوای کلبه سردھ انگار زمهریر 9 
O ۰۹۶۰‏ 
مونس تو هم بیا اینجا وردست من خدیجه 
نترسی‌هابچه خب چرخیده و خیالی نیس 

۰۰۰ ۹۹۹ ات‎ ٦ 
انتظارش بود به حرکات پیرزن نگاه می کرد.‎ 
اضافه کرد. ناگهان جیغ مونس درآمد:‎ 

٦ے‏ ب هک 
کے اہ تیش بگیره. کتری‌رو بیار. معصومه شتایان 
چند تکه هیزم نیمه سوز را از چاله بیرون کشید و 
برزمین کوبید تا کاملا خاموش شود. سپس کتری 
اب رابه طرف اتاق پشتی برد که جیغ مادر دلش را 
لرزاند: مونس توروخدا بذار بیام تو... فقط یه بار 
ننه‌مو نیگا کنم. 

- نه... خوبیت نداره. کتری‌رو بده به من قول 
محکم در رایست. از لای درز در به داخل نگاه که 
پیرزن کنار گوش مادر نجوایی کرد و دست به کار 
شد. به در تکیه داد و پلکها را روی هم نهاد. دیری 
نپایید که صدای ونگ‌ونگ نوزاد به هوا بلند شد 
یت ی 


فا 


وپدوی کهنه رادور ۳ گرفت. اندکی از صورت نوزاد 
۷۹۶۹۱۷۶ واه 
مادرش نگریست. نفهمید خاله نصرت چه گفت که 
چهره زن زائو درهم فرو رفت و قطرات عرق 
برپیشانی اش نشست. از لابه لای کلمات انها فهمید 
بچەشان دختر است. زانوانش لرزید a‏ 
نشست. نصرت باصدای‌خش دار خود فریاد زد:اهای 
معصومه بدو خونه اقدس خانوم اینا بگو خاله گفت 
کمی شیرخشت ترنجبین برام بفرس. اگه پرسید بچه 
اومد بگو نه... هنوز ننه‌ام نزاییده... فهمیدی؟ 

با حرف شنوی سرش را تکان داد. سپس در 
حالیکه بغض بالاامده در گلویش رافرو می‌برد از در 
کلبه بیرون دوید. صورت نوزادشان جلو چشمش 
امد سرخ و تپل بی اختیار خندید. دقایقی بعد به کلبه 
برگشت. خبری از نصرت و مونس نبود! 

چاله پراز خاکستر شده و هوای درون سرد شده 
بود. با عجله خاکسترها را کنار زد. هیزم را رویهم 
گذاشت و کبریت کشید. در همین وقت نگاهش روی 
بقچه لباس بچه ماسید. همانطور دست نخورده 
سرجای خود قرار داشت. دلش فروریخت و به اتاق 
پشتی دوید. پتو را از روی مادر کنار زد. آثری از بچه 
ندید . فریاه کشید: تن ..نته پس کو بچه‌مون؟ 

مادر چشمان سرخ و بی‌رمق خود را باز کرد و 
جواب داد: معصوم ننه بچه مرده بدنیا ومد 

کت و 
من خودم بچه رو دیدم؛ صداشو شنیدم. وقتی زن با 
چشمانی پراشک سکوت خود را ادامه داد» بادستان 
کوچک خود شانه‌های مادر را گرفت و به شدت تکان 
داد و متعاقب آن فریاد کشید: ننه تورو خدا چی به 






٦ 


سر بچه‌مون آوردین؟ اون پیرزن هف هفو 
بچه‌مون‌رو کجا برد؟ ننه حرف بزن. 

زن ضعیف و نالان سرجای خود نیم خیز شد و 
گفت: معصوم دخترم. خودم هم دارم دیوونه 
می‌شم. بچه‌رو بردن سر اسیاب کهنه بذارن تایخ 
بزنه وبمیرہ بدو ننه تاخواهرت يخ نزده ورش دار. 
بذار عباس هر کاری می خواد بکنه. به جای یه هوو 
SS‏ ۶ء 
باشم. بدو معصوم... بدو... بدو. معصومه دیگر نبود 
LE TET‏ 
به سوی آسیاب کهنه دوید. از کناره شیب آن بالا 
رفت. پنجه‌هایش از فرط سرماگز و گز می کرد. 

ناگهان چشمش به پتوی کهنه افتاد. با 
قدرتی‌مضاعف به سوی آن رفت و در یک چشم بهم 
زدن پتوی بچه و بچه را قاپید و به سرعت بازگشت. 
بچه راکنار چاله روی زمین گذاشت تاگرم شود. چند 
ثانیه بعد صدای کریه نوزاد به هوارفت. انار قشنکترین 
آهنگ دنیا را شنیده بود. به سوی بقچه برگشت و در 
همین وقت مادر رادید که با حالی نزار به چهار چوب 
در تکیه داده و آنها را تماشا می‌کند. بچه را باز کرد. 
رہ نوزادی را درلهیب آتش گرم کرد و همانطور 
که پشت به مادر داشت, پتوی بچه راکنار زد تادر تن 
۳٥۵۸ی‏ ی ی را 
روی زمین پیچید و متعاقب ان به طرف مادر چرخید. 
EL‏ از حدقه در آمده به او نگریست. دهان باز 
کرد تاحرفی بزند اماخشکش زده بود. زن فریاد زد: ها 
چته دختر؟ بچهام مرد؟ با هزار زحمت از جابرخاست 
وناوت وکت ری تہ ات با عون 
پ...پ..سرد... آون پسره... 

شیر در سینه زن جوشید و فوران زد. او نیز 
درحالیکه قبض روح می‌شد با هق هقی‌شادمانه فریاد 
کشنیت کا جے سک ۳ 

ری تک ای اس ای 
کر 


و رائندہ بی ادب 


راننده اتوبوس سرویس یک مدرسه‌ای در 
«سیاتل» امریکا که هنگام دیدار جورج بوش از این 
شهر. برخلاف دیگران که برای بوش دست می زدند 
با انکشت دستش حرکتی غیرعادی و غبراخلاقی 
انجام می‌داد. کارش را از دست داد. 

"۰۳۷۷۷۷٣0 
جورج بوش از کنار اتوبوس او رد شد. با حرکات‎ 
که در این میان «دیورایچارت» نماینده‎ 
جمهوریخواه کنگره امریکا که همراه جورج بوش‎ 
بود. موضوع رابه اداره مربوطه گزارش داد و آنها‎ 
نیز وی رابه خاطر بی احترامی به رئیس جمهور از‎ 
کار برکنار کردند:‎ 

البته این زن دلیل برکناری خود رابه 
همکارانش گفثه بود تا شاید با وساطت آنها به 
کارش بازگردد. اما چون جورج بوش متوجه 
حرکات زننده وی شده بود دیگر این کار امکان‌پذیر 


لا دختر ۱۰ ماهه در فر یزرو 

«دریک هاردی» مرد ۲۱ ساله کانادایی. برای 
پایین آوردن تب فرزند نامزدش او را در فریزر 

بنابه این گزارش, خانم «جودی» هنگامی که 
از خرید روزانه به خانه بازگشت و به اشپزخانه 
رفت تا مواد غذایی را در یخچال بگذ ارد که ناگهان 
در جای خود میخکوب شد. چون دختر ۱۰ ماهه اش 
در فریزر بود. خانم جک او را درحالی که به 
شدت گریه می کرد فورابه بیمارستان رساند و به 
دنبال این ماجرا «دریک هاردی» نامرد ۲۱ ساله 
این زن که در زمان نبودش در خانه حضور داشت. 
٦‏ 1 411 ھ۵" 
کے خر می سش یت 
شدیدی داشت. هرچه پارچه خیس روی سرش 
گذاشتم تبش پایین نیامد. من هم که بچه‌داری 
بلند نبودم خیلی با خود کلنجار رفتم که چه کار 
باید کرد بالاخره به این فکر افتادم که اگر او را چند 
دقیقه‌ای در فریزر بگذارم تبش قطع خواهد شد. 
بدین ترتیب او رادر فریزر گذ اشتم. 

با اظهارات ناپدری جوان. پلیس به جرم به 
و از اک 
۰ ماهه» برای مراقبت‌های ویژه هم اکنون در 
بیمارستان بسر می‌برد. 


۰ ۳3 ۰ ۱ 
لا خود کشی داماد بخاطر مهریه عروس! 

چند روز پیش یک مرد کرمانی که توان پرداخت 
حکم بازداشت. در حضور ماموران پلیس که برای 
اجرای حکم قضایی مراجعه کرده بودند. خود را از 
ساختمان ۴ طبقه به پایین برت کرد. 
د رخصوص پرد اخت مهرب و صدور حکم 
بازداشت او ماموران به در منزل این مرد مراجعه 
کردند و کر ای هنگام مرد با مشاهده ماموران 
جلوی در منزلش از انجاکه توان پرداخت مھریه 
رانداشت, به پشت بام یک ساختمان چهارطبقه 
رفته و خود رابه زمین پرت کرد. امابەرغم اقدام 
به خودکشی وی ماموران مرد نگون‌بخت رابه 

اما به دلیل صدمات وارده به پا و دست‌ها 
همچنان در بیمارستان بسر می‌برد. 


۰ 
$ 


۴ باز هم تهدید با فیلم غیراخلاقی 

مرد جوانی که با تهیه فیلم غیراخلاقی از یک دختر 
جوان قصد داشت او را برای تسلیم شدن در برابر 
خواسته‌اش تهدید کند به دام قانون گرفتار شد. 

چندی قبل دختر جوانی بامراجعه به دادسرای 
جنایی تهران طی شکایتی گفت: مدتی پیش با پسر 
0 0 
تصمیم گرفتم به رابطەام باوی پایان دهم. چون او 
کل ا کا یت 
که متوجه تصمیم من شد گفت: از من فیلم 
٣٣‏ راد ۳ با 
ندهم این فیلم را پخش می کند. 

پس از طرح شکایت از سوی دختر جوان 
بلافاصله پلیس به دستور بازپرس ویژه وارد عمل 





۴ کور کلاهبردار دسیگیر شد 

پیرمردی که به بهانه جراحی چشمان نابینای 
خود از افراد خیر مبالغ زیادی پول اخاذی می‌کرد. 
دستگیر شد. 
«مهدی - س» که از استان فارس به تهران امده 
بود. به شیوه ای ناد ر خانواده‌های مرفه 
خیرخواه کلاهبرداری کرد. 
سازمان‌های مختلف رابه دست اورده و سپس 
افراد خیر را شناسایی کرده و با استفادہ از 
نوشته‌های داخل این سربرگ‌ها از انها پول 

این پیرمرد که به این شیوہ از ٣‏ نفر بیش از ۱۳ 
میلیون تومان کلاهبرداری کرده بود چند روز 
پیش به منزل چهارمین خیرخواه در بلوار 
مشکوک شده بود به بهانه اوردن پول به داخل 
منزل رفت و موضوع را به مرکز فوریت‌های 
پلیسی اطلاع داد. ماموران بلافاصله در محل 
موردنظر حاضر شده و وی رادستگیر کردند. 


۴ زن سوری کیف قاپ ها را از رو برد 
دو موتورسوار که می‌خواستند کیف پر از پول 
زن گردشکر سوریه‌ای را در تهران بقاپند با 
72 ء>ٍٍِ ؛٭ھ 
خلوت بلوار فردوس, ناگھان با ھجوم دو 
موتورسوار جوان روبرو شد. اما این زن شجاع با 
حفظ خونسردی خود چنان درسی به انها داد که 
در نتیجه این درگیری پلیس گشت فورا در محل 
حاضر شد و دزدان را دستگیر کرد. 
o ۰۳‏ 
دارند با صورتهای خونین - که زن سوری با 
چنگ و دندان انها را زخمی کرده بود - در 
باز‌جویی‌ها به چندین فقره جرم مشابه در 
تهران اعتراف کردند و اکنون برای بررسی‌های 
007م 


شد و منهم ٦اس‏ کہ کرت 
این جوان دربازجویی به جرم خود اقرار کرد و 




















۴ قبل از صحبت از تلفن عمومی بخوانید 

با هوشیاری زن جوانی. صاحب مغازه‌ای که 
اقدام به شنیدن و ضبط مکالمات تلفنی یکی از 
کیوسک‌های مخابراتی می کرد. شناسایی و از 
سوی پلیس اصفهان دستگیر شد. 

بنا به این گزارش, درپی شکایت زنی به 
مکالمه تلفنی از طریق کیوسک تلفن عمومی 
متوجه شده صدای وی و مخاطبش از طریق 
رادیوی یکی از مغازه‌های اطراف پخش می شود. 
بلافاصله تحقیقات پلیس اغاز شد. 

پلیس اصفهان با توجه به حکم صادره از 
سوی مقام قضایی مغازه «رضا - د» ۲۷ ساله را 
مورد بازدید قرار داد و در بررسی به عمل آمده از 
محتویات نوار کاست و مستندات جمع اوری شده 
مشخص شد. رضا علاوه بر شنود مکالمات تلفنی 
آفراد. صد ای بعضی از مشتریان خود بخصوص 
دخترخانمها را ضیط و از انها سوءاستفاده 
شخصی می کردة o‏ 

گفتنی است متهم با قرار صادره از سوی 












اطلاعات هفتگی 


شمار: ۳۲۵۸ 
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بمروزی شبایی و اصلی در زند گی فیروزی در مناوزه دا ننس است: 








۵ ت ده ت و هس 


Patrick Quentin نوشته:‎ O 
ترجمه: سیروس گنجوی‎ 0 



































شخصیت‌های داستان 





٭ پیتر دولوت: مردی که این داستان را تعریف 
می گت ۱ 

9 دکتر «لنز»: رئیس آسایشگاه 

9 دکتر «مورنو»: روانپزشک بخش 

٭ اقای «لاریبی»: پیرمرد ثروتمندی که دکتر «لنن» 
معتمد دارایی او است. 

دانیل لاریبی: دختر اقای «لاریبی» 

9 دوشبزه «ایزابل براش»: پرستار روز 

9خانم «فوگارتی»: پرستار شب 

٭جو فوگارتی: شوهر خانم «فوگارتی» قهرمان 
سایق کشتی. مسوول «فیزیوترآپی» و ماساژ دادن 
بیماران (که به طور مرموزی کشته می شود). 
«وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
۵ فرانتس استرابل: موسیقیدان سرشناس و رهبر 
بزرک ارکستر ۱ 

٭ مارتین گیدیز: مرد انگلیسی ارام که مبتلا به 
بیماری خواب است. 

بیلی ترنت: پسر شیک پوشی که خیال می‌کرد 
در یک رستوران کار می‌کند! 

9 دکتر «استیونز»: دکتر اسایشگاه 

آیریس پنیسون: دختر جوانی که «پیتر دولوت» 
راوی داستان عاشق اوست. 

9 دیوید فن ویک: مردی که مدعی بود باعالم ارواح 
ارتباط دارد. 

9خانم «پاول»: رنی که جنون سرقت دارد و اشیاء 
را کش می‌رودا! 

9جان کلارک: نگهبان جدید 

9 سروان «گرین»: کارآگاه. 


EEN 
۳۲۵۸ شمارہ‎ 






سرپرست آسایشگاه سری تکان داد و گفت: 
-متشکرم «وارن». ضمنا آقای «دولوت» و آقای 
«گیدیز» حرفهایی دارند که مایلند با پلیس درمیان 
بگذارند. از کارآگاه «گرین» هم خواهش کن چند لحظه 
کارش رادر آزمایشگاه کنار بگذ ارد و به اینجا بیاید! 

قبل از خروج «وارن» از اتاق دکتر «لنز» به طرف 
من برگشت و گفت: ۱ 

-من تصور می‌کنم ان دسته از کارکتان هم که 
می‌توانند کار خود را موقتا رها کنند باید به اینجا 
بیایند. موضوع کوچکی هست که باید روشن شود. 

دکتر «لنز» گفت: 

- بسیار خوب «وارن»» از دوشیزه «براش»» خانم 
فوگارتی. دکتر مورنو و کلارک هم خواهش کن به 
اینجا بیایند. و به دکتر «استیونز» سفارش کرد که 
مسوولیت بیماران مرد رابه عهده بگیرد. 

پس از رفتن نگهبان, دکتر «لنز» لباس برزنتی را 
که شبیه یک کت بود بالا گرفت و به ما دو نفر گفت: 

ظا وھ سس تس 
هستم. امیدوارم بتوانم به شمانشان بدهم که برای 
هر کس, این امکان وجود دارد که خودش رادرون 
این لباس محبوس کند و بعد. دوباره سالم از ان 
بیرون بیاید! 

دکتر «لنن» هنگام ادای این کلمات با ان ریش انبوه 
و ابروان پرپشت خود. به جادوگری می‌مانست که 
قصد داشت زمین و زمان رابه هم بدوزد! اما آهنگ 
صدایش را پایین اورد و ادامه داد: 

سا کم ونال ااه این کاو را 
نمی دھد. یعنی پیرتر از آنی هستم که این آزمایش را 
روی خود پیادہ کنم, اما شما اقای «دولوت» شاید 
بتوانید نقش کسی رابازی کنید که مااصطلاحاًاو را 
موش آزمایشگاهی شعبدہباز می نامیم! 

من جلو رفتم و دکتر «لنز» با حالتی نمایشی و 
اسرارامیز شروع به کار کرد. کوشید شانه‌های مرا 
در داخل این لباس بیندد. اماناگھان مکٹ کرد و گفت: 

- اقای «دولوت» من مایل بودم شمابخصوص,؛ 
این آزمایش راببینید. بنابراین, ترجیح می‌دهم از یک 
موش آزمایشگاهی دیگر استفاده کنم. به «وارن» زنگ 
خواهم زد تابرای این منظور. به اینجا بیاید. 

«گیدین» که سراپا غرق تماشا شده بود. از روی 
صندلی اش برخاست و با لبخندی حاکی از رضایت 
گفت: 

- نیازی به این کار نیست. می توانید این ازمایش 
راروی من امتحان کنید! 

چهره رئیس اسایشگاه درهم رفت و گفت: 


- آقای «گیدیز» من می‌خواستم از شما چنین 
مبتلا به مرض خواب. مستلزم یک ریسک 


غیرضروری است. 
مرد انگلیسی با اصرار گفت: 


-اوه» اشکالی ندارد. در حدود نیم ساعت پیش 





بہ 
۰ 


«مورنو» به من از ان داروی جدید. یعنی «سولفات 
بنزدرین» داده است. بنایراین احتمال ندارد که دچار 
حمله خواب یا از این قبیل چیزها بشوم. 
دکتر «لنز» لحظه ای به فکر فرو رفت. سپس گفت: 
-بسیار خوب آقای «گیدین». پس بگذارید آزمایش 


هنگامی که «گیدیز» به طرف میز رفت سرپرست 
آسایشگاه لیاس مخصوص خفت کردن بیماران را 
به دست من داد و گفت: 
آنجا که برایتان مقدور است سخت و محکم تن آقای 
«گیدیز» کنید. 

درحالی که اطاعت می کردم. لباس راتن این مرد 
انگلیسی کردم. بندهای ان رامحکم بستم. کمی سخت 
بود. اما سرانجام موفق به انجام این کار شدم. 
«گیدیز» مثل یک بوقلمون دریند افتادہ کاملا عاجزو 
ناتوان به نظر می رسید. لبخندی زد و زیر لب گفت: 

- دکتر, شما و اقعا نایغه هستید. حالا ممکن است به 
من بگویید چگونه باید از این لباس لعنتی بیرون آمد؟ 

دکتر «لنز» با شادی نسیتا کودکانه ای گفت: 

- اوه خیالتان راحت باشد. خیلی آسان است. فقط 
باید... 

او حرف خود راقطع کرد زیرادر همان موقع, در 
اتاق باز شد و کاراگاه «گرین» با دو تن از ماموران 
خود وارد اتاق شد. پشت سر انهاء کارکنان اسایشگاه 
قدم به درون اتاق گذاشتند. خانم فورگاتی» دوشیزہ 
براش, مورنو, وارن و جان کلارک! ۱ 

کاراگاه «گرین» با چشمانی از حدقه درامده 
طوری به مانگاه می کرد که انگار آخرین نمایش اثبات 
جنون و دیوانگی رابه نمایش گذاشته بودیم! بهت 
رده پرسید: 

- معلوم است با این لیاس کذایی. دارید چه کار 

«لنن» دستی به شانه «گیدین» زد و گفت: 

- آقای کارآگاه, آقای «گیدیز» و آقای «دولوت» 
کرده‌اند. من هم خواستم معلومات خود را یا این 
بود. توجه من به مرد انگلیسی دوخنه شده بود. 
چشمانش رافراگرفته! ناگهان خواستم فریاد بزنم و 
بگویم مراقب این مرد باشند... اما فریاد در گلویم خفه 
شدہ و صدایی از دهانم خارج نشد. به وضوح 
ہی ا 
شده زیدئش اشکارادر داخل این لباس مخصوص. 

خواستم با یک جست. خود رابه او برسانم و از 
سقوطش جلوگیری کنم اماقبل از آنکه موفق به این کار 
شوم این مرد انگلیسی با آن لباس کذایی به زمین افتاد! 

کارکنان آسایشگاه, نی درنگ دست به کار شدند 
و در همان حال که کارآگاه «وایت گرین» فریادزنان 
سوالاتی رامطرح می کرد «وارن» و «مورنو» خود 
رابه مرد انگلیسی که کاملا بی‌هوش بر زمین افتاده 
بود رساندند و او رابه اتاق معاینه کوچکی که درش 
به دفتر کار «لنن» باز می‌شد منتقل کردند. همگی مابا 


عجله به آن سو دویدیم. آنها با احتیاط تمام, «گیدیز» 
راروی کاناپه‌ای خواباندند. 

من هیچ گاه دکتر «لنز» را آن قدر نگران ندیده 
بودم. او روی پیکر بی‌هوش «گیدین» خم شد. سرش 
را تکان داد و زیر لب گفت که در دوران خدمت 
حرفه ای اش این اولین بار است که سلامت بیماری 
رابه مخاطره می اندازد. با صدای بلند دستور داد: 

- همگی شماعقب بروید. شما «وارن» پنجره را 
باز کنید. او نیاز به هوای تازه دارد. فقط به هوای تازه 
و آرامش مطلق! 

همین که نگهبان به طرف پنجره دوید. من هم 
خود رابه مرد انگلیسی رساندم. هميشه هر وقت به 
این حالت فرو می‌رفت. برایش چندان دل 
نمی سوزاندم. اما این بار, با هميشه تفاوت داشت. 
احساس خطر واقعی کردم. «گیدیز» نه تنها دوست 
من بود. بلکه شاهد اصلی ماجرا و شریک من در 
برنامه به دام انداختن قاتل به شمار می‌رفت. حال 
می‌بایستی به تنهایی با پلیس روبرو می‌شدم. به 


سای رم 

- دکتر «لنن» نمی خواهید او را از داخل این لباس. 
بیرون بیأورید؟ 

دکتر «لنز» که در حال گرفتن نبض مرد انگلیسی 
بود پاسخ داد: 


-نه» نه. در شرایط حاضر این کار بسیار خطرناک 
است. ماهیچه‌های بدن, براثر این لباس به طور 
غیرطبیعی منقبض شده‌اند. اگر مجبور شویم او را 
همین حالا از درون این لباس خارج کنیم. دچار درد 
عضلانی شدیدی خوآهد شد. خوآهش می‌کنم همگی 
شما اینجا را خلوت کنید و به دفتر من برگردید. 

مايه دفتر سرپرست آسایشگاه بازگشتیم و دکتر 
«لنز» هم پس از آنکه برای آخرین بار نگاهی به بیمار 
اند اخت. دنبال مااز اتاق بیرون امد. 

کارآگاه «گرین» طوری با علاقه به این جریان 
می‌نگریست که گویی اولین بار بود که با چنین پدیده 
نادر پزشکی رویرو شده بودالذا در این باره شروع به 
پرسیدن سوالاتی کرد و دکتر «لذز» هم به کوتاهی, ماهیت 
«نارکولپسی» (مرض خواب) و «کاتالپسی» (جمود 
جلسه‌ای) را برای او تشریح کرد و از اینکه «گیدیز» را 
برای این آزمایش انتخاب کرده‌بود اظهار تاسف نمود. او 
در پایان سخنان خود چنین نتیجه گرفت: 

- من احساس می کردم که این ازمایش, برای 
فقط می خواستم به آنهانشان بدهم. نمی دانستم که 
ورود ناگهانی شما به این آسانی او را به این حال 
من, تازمانی که آقای «کیدیز» به هوش بیاید به تعویق 
خواهد افتاد! 

سپس به طرف میز خود رفت. و در پشت ان 
نشست. دیری نپایید که دوباره همان اعتماد به نفس 
همیشگی خود رابازیافت. لبخند غمگینی په کارکنان 
و ماموران پلیس که با حالتی پرسشکرانه دور میز 
او جمع شده بودند تحویل داد و افزود: 

- همان طور که قبلا گفتم. آقای «دولوت» و آقای 
«گیدیز» درباره این حوادث ناگوار. به نتایج تازه‌ای 
رسیده‌اند که مایلند شماهم آنهارابشنوید. متاسفانه 
آقای «دولوت» ناگزیر است به تنهایی موضوع را 





بازگو کند. اماقبل از آنکه ایشان اظهارات خود راشروع 
کنند. مایلم بدانید که من شخصا هیچ نظر خاصی 
نسبت به اظهارات ایشان و اینکه می‌خواهند چه 
کسی رامتهم کنند. ندارم. به سخنی دیگر» من هم 
مثل شما هنوز نمی‌دانم ایشان چه می‌خواهند 
بگویند. به طور یقین, اظهارات ایشان توچه مارا جلب 
خواهد کردا! 

دکتر «لنن» پس از ایراد این سخنان, متفکرانه عینک 
خود راروی دماغش گذاشت و گفت: 

-نکته دیگری هم هست که باید به آن اشاره کنم. 
من خودم نظریه کوچکی دارم و فکر می‌کنم که بیش 
وکم باسخنان اقای «دولوت» مطایقت خواهد داشت. 

من خود شخصا به یکی از افراد حاضر در این 
موسسه بدگمان شدہام. از «وارن» می‌خواهم که به 
طبقه پایین برود و این شخص راتحت نظر شدید قرار 
دهدا! 

این سخن, باسکوت آزاردهنده‌ای روبرو شد که 
به نظر می رسید سرپرست آسایشگاه نیز منتظر آن 
بود. او تکه کاغذی را از کشوی میز خود بیرون کشید. 
چند سطری روی آن نوشت و در حالی که آن رابه 
دست نگهبان می داد به ارامی گفت: 

- «وارن» از شما می‌خواهم که این شخص را 
زیرنظر قرار دھی. 

اگر دکتر «استیونن» در این مورد از تو بازخواست 
کرد. این یادداشت رابه او نشان بده. و هر وقت من 
زنگ زدم. می‌خواهم این ادم خاص رابه اینجانزد ما 
بیاوری! 

نگهبان شب. نوشته روی یادداشت را خواند و 
صدایی حاکی از تعجب از گلویش خارج شد! «لنز» 
لبخندی زد و همین که «وارن» از اتاق خارج شد. 
مودبانه به سوی من برگشت و گفت: 

-حالا آقای «دولوت» اگر آمادگی دارید بفرمایید. 

۳ 

«گیدیز» هنوز درحالت اغماء به سر می‌برد. از اینکه 
دو سنت و همگاری هل او رامو قتا از دست داده بودم 
اعصایم به هم ریخته بود. اماباید اعتراف کتم که این 
چند دقیقه اخر.برای من مزایایی به همراه داشت. زیرا 
هنگامی که سرپرست آسایشگاه برنامه خاص خود را 
به نمایش می‌گذ اشت. بار دیگر چشمانم به کتابی افتاد 
که دکتر «لنز» ازمایش خود را از روی ان اجرامی‌کرد. 
عنوان این کتاب که «جادوگری و علم پزشکی» بود 
فکری به کله‌ام اند اخت.اين فکر. مثل کلید رمز قطعات 
یک پازل جورچین, ناگهان نقشه‌ای را که در پشت تمام 
این حوادث گیج کننده قرار داشت. برایم روشن کرد. 
این, معمایی برای عقل باختگان بود؛ و حالا می‌دیدم که 
در واقع, همان بلاهت قضیه بود که ان رابه صورت 
خنده‌آوری از نظر پنهان می‌ساخت! ۱ 

جسورانه», احساس اعتماد به نفس کردم. بی انکه 
از چیزی بیم داشته باشم ویابدنم از ترس, به لرزه 
بیفتد. به چشمان کارآگاه زل زدم. سپس نگاهم را 
متوجه «جان کلارک» کردم. او سری به نشانه تأیید 
تکان داد که نشان می داد کار خود رابه خوبی انجام 
داده و همه چیز رو به راه است! 

حاضران در اتاق, مثل تماشاگران یک نمایش 
مهیج. نزدیک من در نقاط مختلف اتاق نشسته و 
منتظر شروع برنامه بودند. دوشیزه «براش» با ان 
لباسی که به رنگ و طرح پوست ببر بود. کنار پنجره 





روی صندلی نشسته بود. «مورنو» که در یونیفرم 
ابی رنگ خود. خیلی شیک و تر و تمیز به نظر 
می‌رسید. گوشه‌ای ایستاده و تکیه اش را به دیوار 
داده بود. 

خانم «فوگارتی» با آن لباس ارغوانی رنگ و 
رورفته اش, مثل یک شبح سوگوار» روی یک کاناپه 
چرمی جا گرفته بود. «کلارک» و کاراگاه «گرین» 
پهلوی هم نشسته و دو مامور دیگر نیز کنار دستشان 
ایستاده بودند. 

کارآگاه شروع به صحبت کرد و در حالی که نگاه 
سریعی به ساعت مچی اش می اند اخت. زیرلب گفت: 

- من نمی دانم این کارها برای چیست؟ اما فکر 
نمی کنم این جلسه. پیش از انکه از دوشیره » 
«پتیسون» باززجویی به عمل اید نتیجه‌بخش باشد. 
دکتر «آیزمن» به زودی به اینجا خواهد آمد تا این 
دختر رابا خود به اداره پلیس ببرد... 

سکن 

-مگر آنکه البته, آقای دولوت که عقل کل هستند. 
از همه چیز سر درآورده و معماراحل کرده باشندا! 

من نزدیک میز دکتر «لنز» ایستاده بودم. زیر در 
آنجا احساس امنیت بیشتری می کردم. گفتم: 

- نه» من عقل کل نیستم. جزئیات تخصصی 
زیادی وجود دارد که تظاهر به دانستن انهاء. 
وست امن توس ناهد زک مرو هت 
و این شغل شماست. همان طور که مسایل مربوط به ٠‏ 
روانپزشکی در حیطه تخصص دکتر «لنن» قرار دارد! : 
کت موس اح 
بچسبد و در کارهایی که از ان سررشته ندارد دخالت : 
نکند. من یک تهیه‌کننده تئاتر هستم. کارآگاه و یا" 
روانپزشک نیستم. بنابراین فقط در اینجامی‌خواهم * 
به نقشه‌ای که منجر به شناسایی قاتل شد اشاره » 


«گیدیز» - که هم اکنون در حالت اغماء به سر می‌برد * 
- اجراکردیم. 

کاراگاه «گرین» با لحنی بی تفاوت گفت: 

- بنال ببینم چه می‌خواهی بگویی؟ 

من ادامه دادم: 

- همه ما یا حوادت. باید همان طور که اتفاق 
می‌افتند برخورد کنیم. اولین چیزی که در اغاز. ذهن ۽ 
نخستین بار که این صدا را شنیدم. در حالت روحی . 
دیوانگی خود گذاشتم. و بعد. وقتی متوجه شدم که ۰ 
دیگران هم مثل «گیدیز»». فن ویک و «لاریبی»» همگی 


این صداهای مرموز را شنیده‌اند. دانستم که در پشت 


چھ 
۰ 


هن عشق هی ورزع زوا می طواهم زند گی کم 


پرده باید خبرهایی باشد! ابتدا پند اشتم که تحت تاثیر 


هیپنوتیزم قرار داریم. اما بعداً دانستم که از طریق * 
«هیپنوتیزم» نمی توان افراد را وادار به شنیدن : 

دکتر «لنز» شمابگویید. آیامی‌توان؟ 

سرپرست آسایشگاه سرش رابلند کرد و در حالی 
که اثار شعف ضعیفی در چشمانش سوسو می‌زد 
پاسخ داد: 

-مشکل می‌توان چنین تصوری کرد. 


ادامه دارد 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۸ 












ميه داودبیگی 


> عجایب هفنگانه 


کرد. با ان که همه جوابها یکی نبود. اما بیشتر 
دانش آموزان به موارد زیر اشاره کرده بودند: 
اقرام موم کال انا ام 
سارت و 
در میان نوشته‌ها کاغذ سفیدی نیز به چشم 
یکی از دانش آموزان دست خود رابالا برد. معلم 
پرسید: دخترم چرا چیزی ننوشتی؟ 


دخترک جواب داد: عجایب موجود در جهان 
خیلی زیاد است و من نمی‌توانم تصمیم بگیرم که 
کدام راینویسم... 

معلم گفت: بسیار خوب. هرچه را در ذهن خود 
داری به من بگو, شاید بتوانم کمکت کنم. 
هفتگانه جهان عبارتند از: لمس کردن, چشیدن, دیدن 
شنیدن, احساس کردن, خندیدن و عشق ورزیدن. 

پس از شنیدن سخنان دخترک, کلاس در سکوتی 
محض فرو رفت. 
اری عجایب واقعی همین نعمت ‌های خدادادی 
است که ما آنها راساده و معمولی می انگاریم. 





پیدای پنهان 


در زمانهای بسیار قدیم خواجه‌ای» غلامش را 
صدا کرد و گفت: ای غلام. تاسها را بردار تابه حمام 
برویم. 

در راہ غلام عده‌ای را دید که نماز می خواندند 
تاسهارابه خواچه سپرد و گفت: ای خواجه این تاسها 
را بگیر تا نمازم را بخوانم. بعد از آن آماده خدمت 
می‌شوم! 

غلام داخل مسجد رفت و نمازش را خواند. نماز 
تمام شد و همه افرادی که برای نماز داخل مسجد 


بودند. پراکندہ شدند و غلام تنها در مسجد ماند. 





خواجه تا هنگام صبحانه منتظر ماند و سپس 
ریا زد ای خلام یو زج با 
نمی دهند. 

زمان که طولانی تر شد. خواجه سر خود را داخل 
مسجد کرد تاببیند چه کسی است که به غلام اجازه 
خروج نمی‌دهد. 

غير از یک جفت کفش و سایه غلام که روی زمین 
افتاده بود. کسی در داخل مسجد نمی جنبید. 

خواجه گفت: «آخر. چه کسی تو را رها نمی کند 

غلام گفت: «آن کسی که تو رانمی‌گذارد که داخل 
شوی و با او سخن بگوپی, او کسی است که تو 
نمی‌بینی.» 


mmm 


غروب یک روز بارانی, زنگ تلفن شرکت به صدا 
درآمد.زن گوشی رابرداشت. لق طرف خط. پرستار 
ا کر بی 7 رھ سار 





کوچکش رابه او داد. 

زن, تلفن راقطع کرد و با عجله به سمت پارکینگ 
دوید. ماشین راروشن کرد و به نزدیکترین داروخانه 
رفت تا داروهای دختر کوچکش را بگیرد. وقتی از 








نم 


داروخانه بیرون امدء متوجه شد به خاطر عجله‌ای 
که داشته کلید را داخل ماشین جاگذاشته است. 

زن با حالتی پریشان با تلفن همراه باخانه تماس 
می‌شود. او جریان کلید اتومبیل رابرای پرستار گفت. 
ناک 

زن سنجاق سر خود رآ زود باز کرد و نگاهی به 
در اتومییل اند لخت وباناراحتی گفت: 

ولی من که بلد نیستم از این استفاده کنم. 

ھوارو به تاریکی بود و باران باشدت می‌بارید. 
زن با وجود ناامیدی زانو زد و گفت: خدایا کمکم کن! 
در همین لحظه مردی ژولیده و با لباسهای کهنه به 
طرف او آمد. زن یک لحظه با دیدن قیافه مرد ترسید 
وباخودش گفت: خدای بزرگ من از تو کمک خواستم. 
ان وقت این مرد... زبان زن از ترس بند امده بود مرد 
به او نزدیک شد و گفت: خانم. مشکلی پیش آمده؟ 

زن جواب داد: بله, دخترم خیلی مریض است و 
بايد هرچه زودتر به خانه بروم» ولی کلید را داخل 
ماشین جاگذ اشته‌ام و نمی‌توانم در آن را باز کنم. 
فوراسنجاق سر خود رابه او داد. و مرد در عرض 
چند ثانیه در اتومبیل راباز کرد! 

زن بار دیگر زانو زد و باصدای بلند گفت: خدایا 
متشکرم! سپس رو به مرد کرد و گفت: آقامتشکرم. 
شمامرد شریفی هستید. 

مرل 
سرش را 


دوگردانك ى 


بود و همین 
امروز از زندان 
ازاد شده!! 





زن آدرس شرکتش رابه مرد داد و از او خواست 
که فردای آنروز حتمابه دیدنش برود. فردای آن روز 
وقتی مرد ژولیده وارد دفتر رئیس شرکت شد. فکرش 
راهم نمی کرد که روزی به عنوان راننده مخصوص 
مدیر دران شرکت استخدام شود. 

۰ ی نه 

راهبی کنار جاده نشسته بود و با چشمان بسته 
درحال تفکر بود که ناگهان تمرکزش با صدای 
گوشخراش یک جنگجوی سامورایی برهم خورد: 

- پیرمرد. بهشت و جهنم رابه من نشان بده. 

راهب به سامورایی نگاهی کرد و لبخندی زد. 

سامورایی از اینکه می دید راهب بی‌توجه به 
شمشیرش فقط به او لبخند می‌زند.برآشفته شدہ 
شمشیرش رابالا برد تاگردن راهب رابزند! 

راهب به آرامی گفت: خشم تو نشانه‌ای از جهنم 


چهره راهب انداخت و به او لبخند زد. 
آنگاه راهب گفت: این هم نشانه بهشت است. 





مهاجرت پردردسر_ 


۱ ۱ 
ہہہ 


a‏ مد اس قاط که رمرم 
یافتن کار و زندگی پایتخت را انتخاب کردہ و بدون 
اینکه به اثرات و تبعات زندگی در این شهر ماشینی, 
آشنایی داشته باشند. خود را اسیر و گرفتار زندگی 
در تهران می کنند و مهاجرت از شهرستان به پایتخت 
راترجیح می دھند. 

از حق نباید بگذریم با پیروزی انقلاب اسلامی. 
بیشتر روستاها توسط جهاد سازندگی از امکانات 
گندم و برنج که بادستان پرمهر و محبت روستاییان 
عزیز تهیه و دراختیار شهروندان قرار می‌گیرند. 
باارزش‌ترین نعمت‌هایی است که شهرنشینان از ان 
استفاده می کنند. اگر قرار بر این باشد که روستاییان 
برای زندگی به شهرها هجوم آورند. چه کسی 
یتر ار ا آ5 اریت 


علی‌اکبر فرقانی خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
؟ نقش روابط عمومی‌ها در پاسخگویی ؟ 
برخی از مردم» مشکلات و درخواست‌های خود را 
از طریق صفحه «ترازو» بیان می‌کنند و با چاپ ان 
انتظار دارند که نسیت به برطرف کردن آنها از طریق 
روابط عمومی اداره یا نهاد مربوطه اقدام شود. اما 
برخی از مسوولان روابط عمومی‌ها حتی به خود 
رحمت مطالعه» رسیدگی و ارسال جوابیه رانمی دھند. 
ای کاش هر کسی در هر مقامی که هست با احساس 
مسوولیت. وظیفه خود را انجام دهد و نیازی به این 
77 )۷۷۷۷۳۷۳۷۷ " کے 
۹ کتابخانه بدو ن تجهیزا ات 


نبود حتی یک کتابخانه دربخش قصرقند, مشکلی 
بزرگ است. اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باصرف 
وکا ف راهان كا رالا 
کردہ ولی‌هنوز تجهیز نشده است. با این هزینه می‌توان 
کتابخانه بزرگ باتجهیزات کامل احداث کرد ولی چند 
ماه است که این ساختمان به حال خود رها شده و 
کسی در این باره پاسخگو نیست. جا دارد مسوولان 
فکری برای راه‌اندازی کتابخانه در این بخش بکنند تا 
ضمن رواج فرهنگ کتابخوانی. مکانی برای درس 
غوران و مطالعه جهت آفزایتی سطع علمی امال 
منطقه در دسترس باشد. 


رستم کریمی خبرنگار اطلاعات هفتگی در نیکشهر 
! لوازم النحریر گران در کناباد . ؛ 
خانواده بسیاری از دانش آموزان گناباد. قادر به 
خرید دفتر با قیمت غیرتعاونی نیستند. 


متاسفانه دفتر با قیمت تعاونی در این شهر کم 
است و انها مشکلات زیادی را برای خرید دفتر به 
قیمت آزاد متحمل می شوند. از طرفی قیمت 
لوازم التحریر در گناباد بسیار بالا و کیفیت آن نازل 
است! 

امیدواریم مسوولان اداره بازرگانی منطقه. 
کا دای اساسی برای نے شک ون ارت 
e‏ - گناباد 


: 


یک اداره نمونه ‏ ۱ 


اداره آموزش وپرورش شهرستان کوهبتان در 
استان کرمان در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع یک 
اداره نمونه سر رت رت 
پرتلاش این مز جا مات ڈھمچنین 
قبولی چشمگیر دانش آموزان این منطقه و نیز 
درخشش قابل توجه انان در مسابقات علمی, فرھنگی 
وھنری در سطح استان وکشور موجب خشنودی 


محمود جعفری خبرنگار مجله در کوھبتان 
3 شهرداری قائم شهر توجه کند 
در جوار مرقد ااانه کن قائ شر یر کی 


بربری یک حمام قدیمی قرار دارد که تقریباًمخروبه 
است. زمین مجاور این حمام تبدیل به زباله‌دانی شده 





است و بوی تعفن ناشی از زباله‌ها مردم را آزار 
زباله‌ها اقدامی نمی کند؟ و نکته جالب اینکه یک نانوایی 


هم در کنار این حمام قرار دارد. 
انتظار می رود شهرداری قائم شهر به این مشکل 
توجه کند. 


نیکشهر را در یایید 


نیکشهر از نظر خدمات شهری, وضع اسفباری 
دارد. تلفن‌های عمومی نصب شده در سطح شهر 
خراب و شکسته است. کسی هم پیدا نمی شود تابه 
وضع آنهاارسیدگی کند و آنهاراسروسامان دهد. 

اجناس اعم از خوراکی و پوشاکی در این شهر 
بیشتر از قیمت واقعی و گرانتر از شهرهای دیگر 
فروخته می‌شود و مردم این شهر نمی دانند چرا 
نظارتی در این زمینه وجود ندارد؟ 

این شهر فاقد پارک. سینماو اماکن تفریحی و تنها 


دیدنی این شهر. احشام رهاشده در خیایانهاو جاده‌ها 
ات ا رو که اطلاعات ت هفتگی 


افزایش سرقت سیم 


ا اخیر سرقت مرو وه وتلفن 
در آمل و حومه آن افزایش یافته است. 
با وجود اينکه به‌تازگی تعدادی از سارقان 
دستگیر شده و روانه زندان شده‌اند. اما همچنان 
عده‌ای دست به سرقت سیم‌های برق و تلفن می‌زنند. 
طی دو سال اخیر حدود ۲۵تن سیم مسی از شهر 
مم سں ہم سو سج ہیں 
حدود یکصد میلیون تومان 
یگا E o‏ 
باتدابیر ویژه‌ای مانع از گسترش این کار شوند. چون : 
زیان مستقیم ان به مردم وارد می‌شود. 
آمل کیل مار حم اطلاعات هفتگی 


سرخرود اداره ژ ثبت احوال 7 


یکی از این مشکلات نبود اداره ثبت احوال است 
و مردم این شهر و روستاهای همجوار باید مسافت 
۷ کیلومتری بین سرخرود و محموداباد راطی کنند 
ضمنا واریز کردن پول و گرفتن قبض در بانک 
کے مر سا سے ساس 
ازمسوولان تقاضامی‌شود برای دایر کردن ادارہ 
! ترکمانجای, جولانگاه مونورسواران/ 
ترکمانچای یکی از شهرهای آذربایجان شرقی و 
در ۴۵ کیلومتری شهرستان میانه واقع شده است. 
شهری خوش آب و هوا با زمستانی سرد و پربرف : 
که ۸ ماه از سال را مردم ترکمانچای با هوای سرد » 
روبرو هستند و مجبورند نفت و گازوئیل راباهزینه : 
زیادی تهیه کنند. حدود ۵ سال است گفته می‌شود » 
که کار لوله‌کشی گاز به این شهر انجام خواهد شد 
مشکل دیگر اینکه تنها خیابان اصلی این شهر به 
بزرگترین پیست موتوسیکلت سواری تبدیل شده. 


آنهم توسط جوانان و نوجوانان این شهر که تقریباً- 
نزدیک به ۰ درصد این جوانان هر کدام یک دستگاه ٠‏ 


موتوسیکلت دارند و هر زمان که دلشان بخواهد » 
می توانند در کوچه‌ها و خیابانها ویراژ بدهند " 
بخصوص عصرها که مردم و دانش آموزان و... از ٠‏ 
محل درس و کار به خانه بازمی‌ گردند. همین : 
موتوسیکلت سواران بی احتیاط تاکنون باعث بروز » 
تصادف‌های دلخراش شددہاند. 
از مسوولان ذیربط تقاضاداریم نسبت به برطرف 
کرین ایح مشکلات اف لاؤمر اانعام دو 
چند نفر از خوانندگان مجله 


٭ دولسون 





مت 
ا ۰ ۳۲۵۸ 


ہم 
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دیند ۰ هی رود ههه هی 


۰۰۰ 


ید 


رر 
م 

0, 7R, O0 
/ 7 / 1 ۸۸۸ ۹ 
اد 1 / ا ا رش‎ 

ا ا و 


زیر نظر: محمدرضا مهدیزاده 


نمونه شعر نو 
دریخ 
بی شکوه و غریب و رمگذرند 
یادهای دگر چو برق و چو باد 
یاد تو پرشکوه و جاوید است 
و آشنای قدیم دلء اما 
ای دریغ» ای دریغ» ای فریاد 
با دل من چه می تواند کرد 
یادت؟ ای یاد من ز دل برده! 
من گرفتم لطیف. چون شبنم 
هم درخشان و پاک چون باران 
جه کنند این دو ای بهشت حوان 
با یکی برگ پیر و پژمرده؟ 
میدی ات ناک 














رف اطلاعات هفتگی 
1 شماره ۳۲۵۸ 


7 
ا 


نمونه شعر کلاسیک 
شور عشق 
عشق شوری در نهاد ما نهاد 
حان ما در بوته سودانهاد 
گفتگویی در زبان ما فکند 
۱ جستجویی در درون ما نهاد 
از سا یا تا ۳۳ 
جنبشی در آدم و حوا نهاد 
دم به دم در هر لباسی رخ نمود 
لحظه لحظه جای دیگر پا نهاد 
حسن را بر دیده خود جلوه داد 
منتی بر عاشق شیدا نهاد 
یک کرشمه کرد با خود. آنجنانک 
فتنه ای در پیر و در برنا نهاد 
تا تماشای وصال خود کند 
مت 
تا کمال علم او ظاهر شود 
این همه اسرار بر صحرا نهاد 
شور و غوغایی برآمد از جهان 
حسن او چون دست در یغما نهاد 
چون در آن غوغا عراقی را بدید 
نام او سردفتر غوغا نهاد 
فخرالدین عرافی 


همین یک جتر مانده اس 
دا ته مانده شب بارانی 
دیگر هیچ کسی 
۵سس۶ ۳ 
به دوش نمی کشد 
مرضیه عابدینی 


به دوست: فریبرز برقی 


مه 


هس 
گرچه هستی بی نهایت نیست 
عشق جزاوای رحمت نیست 
دوستی معناده هستی است 
عشق ورزیدن» جنایت نیست 
هرکه را دیدم خودش راخواست 
جز دلم که بی هویت نیست 
جز همان لبخند دیرینه 
کوهی از مهر و وفا و عشق 
در صدایش جز صدافت نیست 
دوستی ها تندرستی هاست 
دوست. بیمار محبت نیست 
اا 
ان که در بند طراوت نیست 
مثل نزدیکی هم دوریم 
این چنین بودن» مصیبت نیست؟ 
وحید دانا - قائم شهر 


به شکل باد 
به شکل باد درآمد» و قصد طوفان داشت 
دل حنون زده» اندیشه‌ای پریشان داشت 
درختهای کھنسال سیب لرزیدند 
ة٦‏ ند وی ار 
نه اینکه گاز زده بود سیبها را شب 
ميان بقجه ذهنش همیشه دندان داشت 
غریبه‌ای که پر از سنگ بود دستانش 
شبیه ابر بود و به سینه باران داشت 
دچار تب شد و از سر گرفت هذیان را 
مریض,. مثل همیشه هوای طوفان داشت 
هرآنچه خواست هوس بود و لحظه‌هایی سرخ 
جنان که رفت و به ارامش خود ایمان داشت 


نادر جابری - دهلران 


از 2 عه ۳۹ حدیدالانت %* ار ررنا< تک 
به زندگی» سروده فاطمه راکعی 


دوست چینی من 
از شیراز چشم من 
تا شانگهای قلب تو 
فاصله 
تنها 
توهمی است... 
رسیدن: 
چشم بر نهادنی 
برای مرور یک جم 
نگاهت را می فھمم 
زبانء مساله‌ای نیست 
مروارید را 


می سنجم 
ابریشم ر 


با تاب گیسویت 
به تردی زیبایی تو 


% 


ڈو کا ۱ 
دوست جینی من 








وا ای اوی 


مریم یوسفی - اصفهان 
بايد فرق بین نثر و شعر را 


" اضافه کنید و ایجاز شاعرانه راهم 
۷ پیش چشم داشته باشید.به مرز شعر 
1 نزدیک می‌شوید: 

خدای من 

سالهاست که دنبال چیزی می کردم 
ری یی یرد 
۱ یا بهتر بگویم از جنس بلور 
۱ به این طرف و ان طرف نظر می کنم 
اما هنور نیافته ام 
خدای من 
اینجا زندگی رنج آور است 

معصومه قربانی - گیلان 

وزن و قأفیه در دوبیتی شما رعایت نشده 
است. «گرم» با کلماتی چون نرم و شرم قافیه 
۱ می‌شود: 
بیا باران هوا گرم است بی‌تو 
دل من بی تو سرد است بی تو 


تصوبر او 
پرتو خورشید از سوسوی کیست؟ 
نکهت جاری گل از بوی کیست؟ 
:و سبز گیسوی حریم باغ را 
اينهمه اشفتگی از موی کیست؟ 
توی بهت چشمهای آینه 
خیرگیها خیره بر گیسوی کیست؟ 
در نماز بی ریای عاشفان 
سجده مشتاق خم ابروی کیست؟ 
قاب چشمانم پر از تصویر اوست 
۱ بنگر این ایینه رودرروی کیست؟ 
ان غزال کا در چشم او 
اه در دشت 
رشک امشب قصد جانم کردہ است 
کان خیالش تا سحر پھلوی کیست؟ 


دو شعر از محمدعلی رئیس میرزا - تهران 


ارزو 


با آرزوی رسیدن 
در این کناره 
پهلو گرفته ام 
مرغان دریایی 
رویایم را 


آغوشت راباز کن 
می خواهم بمانم 


افسوس 
با قلمش 


رضوان ابوترابی - تھران 


تمام لحظه‌هايم می روند و 
شما هم باید وزن و قافيه را فرا بگیرید. این 
مھمترین و بدیهی‌ترین اصل است برای شاعری: 
7 ""×" 
قصه دلی بود که از جنس بلوری بود 
دلی که سنگ صبور دلهای شکسته بود 
پاکی آن هدیه دلهای خسته بود 
هرمز سلیمی - تهران 
قصاید خاقانی و مسعود سعد سلمان معروف 
٤‏ اف هساک کی 
ی ان 
سه رباعی از سبدهادی معصومی - قم 


ای دل 
چون بوم مباش ای دل ساده من 
مغموم مباش ای دل ساده من 
در دست پلید روزگاران. هرکز 
چون موم مباش ای دل ساده من 
ای کاش 
IT EO MCE‏ 
ای کاش که پای بسته‌ای بود مرا 
هرگز ثمری ندید م از شاد شدن 
ب۷۶ ۰ 


بوی ویرانی نمی دهم 


افسوس 


تو را بارور نکرد 
با باور همین حروف 
اتفاف ا 


مرگهای صورتی 


اسان 
امکان دوباره 
مشتهای کبود 
و شب 
امکان دوباره 
تمام خورشید است 
روی دیوارهایی 
که تکرار مرا 
فرو می ریزند 


تا سرانجام خواپهای ندیده‌ام را 


میان تعبیر شوم نفس‌هایی که کشیده‌ام 
ا 7 
صورتی ام 3 
کت ات 7 
IE‏ 


علی(ع) 
بی روی على هر دو جهان راچه کنم 


بودن 


هب است ده 














ده مال و « 


1 


بودن ضرورتی است سبز 
اما یی‌تو بودن 
یک مرک ناگزیر است 
اگر تو نباشی 
تا lc‏ 
مھشید عالمی - یزد ۲ 


خلوت 
می‌خواهم برخیزم 
از ميان خوابهاو 

ابی بنوشم 
و دست در دست خدا 
با دلم خلوت کنم 
انگاه 


گی ده 


عقل است ده 


ده سال 


پیرآهن ماه رابپوشم ۱ 
و از این خانه 
بیرون بروم 
منوچهر آتشک - رشت 


اطلاعات هفتگی 


ML 


بر سر دوراهی 


نو بسنده: 


رضا لطفی 


ہے ببامدهای عصر تکنولوزی 


از وقتی که به یاد دارم» دو چیز در خانه ما از همه 
بیشتر جلوه می کرد؛ یکی مردسالاری و دیگری 
پایبندی به یک سری قوانین سفت و سخت که تحمل 
خانه را درست مثل زندگی در یک پادگان نظامی 
دشوار کرده بود. هر چندکه این قوانین برای من و 
مادرم که دختر و زن خانواده به حساب می امدیم 
نسبت به سه برآدرم. شدت بیشتری د اشت. 

خانواده پدری‌ام به شدت مذهبی بودند و پدرم 
ار رت و 
زار رک کر 
بود و ما را مجبور به‌رعایت ان می کرد. باور کنید 
قصد ندارم که بگویم قوانین مذهبی چیز بدی است 
و دوست ندارم که فرایض دینی خود را انجام دهم. 
اماروش پدر هم بسیار غلط بود. به عنوان مثال هنوز 
به خوبی یادم هست. زمانی که ۱۰ سال بیشتر 
نداشتم. یک روز صبح برای نماز خواب ماندم و 
3۹-٢‏ 3 هر 
یا یک باردیگر در سن ۱۳ سالگی در ماه رمضان. 
بعدازظھر به کلی فراموش کردہ بودم که روزه هستم 
و کاملا سهوی یک لیوان اب خوردم و بعد پدر به 
خاطر این عمل مرا یک هفته تمام در انباری حبس 
کرد. اری من نه تنها باید چادر به سرمی کردم. بلکه 
بدون پوشیدن جوراب و دستکش هم حق‌بیرون 
رفتن از خانه رانداشتم. از این دست خاطرات تادلتان 
بخواهد در ذهنم نقش بسته است و اگر فقط 
بخواهم قسمتی از آن را تعریف کنم. تمام صفحات 


پاسخ بر سر دوراهی شماره ۳۲۵۳ 


«مردگان دار سکوت» 





به‌راستی دنیا با این همه عظمت و هیاهویش 
در زندگی اتفاقاتی رخ می‌دهد که به اعتقاد بنده همه 
انها نشانه‌هایی از سوی خالق زیبایی‌ها به حساب 
می‌آید. نمونه بارزش همین بر سر دوراهی مردگان 
دیار سکوت و ماجرای شراره است. 

٢‏ پ همه این مسایل که آن شب من 
برای بدرقه فامیل به فرودگاه بروم و در راہ بازگشت 
از مسیر ھمیشگی عبور نکنم و شراره راببینم و او را 
سوار کنم و داستانش چاپ شود و بعد ماجراهایی 
که ذکر خواهم کرد رخ دهد. اتفاقی بوده:... 

حاشیه نمی روم و در ابتدا دست تک تک شما 
بزرگواران رامی‌بوسم که درست از فردای روز چاپ 
این داستان تاهمین حالا کرور کرور نامه و پاسخ‌های 
مختلفی را ارائه دادید. و من در اینجا امار نامه‌های 
کارا 

تنی چند از خوانندگان شراره را مورد سرزنش 

قرار دادند. پنج نفر پیشنهاد ازدواج رامطرح کردند 






و بسیاری از عزیزان گفتند که بهتر است 


ھجت 
شمارہ ۳۲۵۸ 





مجله‌تان راپرخواهم کرد. به هر روی این دو مثال را 
گفتم تا شاید بتوانیدکمی تصور کنید که من در چه 
٣٦‏ اک ۱ ۱ 
اضافه کنید به فضای مردسالاری‌که در خانه ما 
حرف اول و آخر رامی‌زد. بل در منزل مااگر به هر 
دلیلی من با برادرم حرفم می‌شد. حق با برادرم بود. 
چرا که او جنس مذکر بود و من مو نث! تمیز 
کردن خانه» درست کردن غذاء شستشو, اند اختن و 
جمع کردن‌سفره نهار و شام و... وظیفه واجب من و 
مادر بود. چرا که‌باز من و مادر جنس موّنث بودیم 
و برادران و پدرم جنس مذکر و از نگاه کر رد 
موّنث موجودی کم عقل و ناقص به حساب می امد. 
من حق نداشتم با دوستانم بیرون بروم. حق 
نداشتم برای‌گردش از خانه خارج شوم. حق ند اشتم 
بدون اجازه جایی‌بروم. حق ند اشتم بلند بخندم. حق 
ند اشتم... 
آری» به هر روی من با این وضعیت و بدون 
آنکه دوستی داشته باشم. بزرگ شدم و دیپلم گرفتم. 
هر چند که‌همین گرفتن دیپلم هم ماجراهای زیادی را 
به دنبال خودداشت. به عنوان نمونه پدرم معتقد بود 
که دختر زیاد نبایددر قید و بند درس خواندن باشد 
وباید هر چه زودتر شوهرکند. در نتیجه خیلی موافق 
دیپلم گرفتن من نبود و تازه دردوران دبیرستان هم 
هر روز یکی از برادرانم وظیفه داشت که مرا هنکام 
رفتن و برگشتن به مدرسه همراهی کند. 
٤‏ ۶۹ ۱ 


واقعیت رابه پسر صاحب شرکت گفت و دو۔ سه نفر 
هم لطف کردند و هدایایی از قبیل دفتر خاطرات. کتاب. 
مهر و تسبیح و سجاده و دعا و... را از شهرهای دور 
و نزدیک برای شراره ارسال کردند. اما... 

روز آخر بود و هنوز نه من و نه خانم شراره 
تصمیم قطعی نگرفته بودیم که تلفن دفتر مجله زنگ 
خورد. پسر جوانی پشت خط بود و گفت: من داستان 
شراره را خواندم و بسیار متاثر شدم. خودم تقریباً 
شرایط مشابهی دارم چون من هم ادم بسیار مذهبی 
هستم و در شرف ازدواج با دختر خانمی. دوست دارم 
070 ۶۰۰ , 
پسر صاحب شرکت صحبت و وی را متقاعد کنم. 

نمی‌دانم چرا؟ ولی ناخوداگاه پرسیدم: اگر شما 
جای ان پسر بودید با شراره ازدواج می‌کردید؟ 

او بی درنگ پاسخ داد: بله. 

این دختر بی‌گناه است و در ضمن هر انسانی 
ممکن است در زندگی دچار اشتباه شود. 

حرفی نزدم و تلفن او را گرفتم و خداحافظی کردم. 
به نظر راه بدی نمی امد و به همین منظور تلفن او رابه 
شراره دادم, اما وی همین که شماره را دید در جای 
خود خشک شد. هر کاری کردم شراره حرفی نزد. 
کم‌کم داشتم نگران می‌شدم که شراره با لکنت گفت: 
این شماره تلفن پسر صاحب شرکت ماست. با شنیدن 


دوستی‌داشتم و نه اجازه تفریح کردن» سرم را با 
درس و کتاب گرم کرده بودم و هميشه بهترین 
نمره‌ها را می‌گرفتم و شاگرد اول بودم و در نتیجه 
۵۲ ۹ و 
دولتی دریک رشته خوب منتھی در شهرستان قبول 
 ++ 1 77‏ ہہ ۶۶ 
روزنامه به عنوان قبول‌شده در کنکور می خوانند. 
از خوشحالی در پوست خودنمی گنجند و خداراشکر 
می‌کنند. اما پدر من وقتی نامم رادر روزنامه دید. 
ابتدا عصبانی شد و سپس روزنامه رابه طرفم پرت 
کرد و با دلخوری گفت: لازم نکرده بری دانشگاهه 
اونم شهرستان ... ت همین جاهم پسه! 

استدلال پدر این بود که اولا دانشگاه به درد 
دخترنمی‌خورد و در ثانی چون محیط آنجا مختلط 
است و پسرهاو دخترها درکنار هم هستند. پس به هیچ 
ک'" ۳ھ ۰" ص۰۰۰ 

در نتیجه من با داشتن یک رتبه عالی از رفتن 
به‌دانشگاه محروم و خانەنشین شدم. کے دو ماه 
اول برایم عذاب آور بود. چرا که نه حق بیرون رفتن 
داشتم و نه حق‌کار کردن. فقط باید از صبح تا شب 
در خانه می نشستم و پابه پای مادر به کارهای خانه 
رسیدگی می کردم. کم کم دچار وضع روحی بدی 
شدم و تصمیم گرفتم راه گریزی‌پیدا کنم و در این 
میان فکری به سرم رد. 

- اصلا حرفشم نزن فائزه» محاله چنین کاری 
2 چراپدر؟ به خداچیز بدی نیست, باور کن. 

به پدر اصرار کردہ بودم که برایم یک کامپیوتر 
بخرد تاهم با ان اشنا شوم و کار تایپ یاد بگیرم و 
هم کمی سرم‌گرم شود. پدر هم که فکر می کرد 
کامپیوتر یکی از مظاهربی‌بند و باری است و الت گناہ 
0٢‏ 44 4 ۹۰۰۰۹ 

امامن تصمیم خود را گرفته بودم و آنقدر گفتم 
و گفتم و گفتم تا بالاخره پدر قبول کرد که درباره این 


این جمله یخ کردم. آری! واقعاً معجزه یعنی همین. 
چیز زیادی نمی گویم فقط همین را بدانید که 

پنج شنبه دوم آذر مراسم عروسی شراره و اکبر پسر 

صاحب شرکت برگزار شد. جای همه شما خالی! 


نامه‌های شما عزیزان رسید. سپاسگزارم: 

خانم کاظمی از ورامین شایان رسام. فاطمه 
ہے نے اقا ها ی ۱۳۱۰ 
ال بویه از لاهیجان. یاسر جبلی از جلفاء مجتبی از 
تهران. فاطمه افشاری از استان فارس, کبری رضایی 
از اصفهان. هادی درخشان سیگاری از بندرانزلی. 
بهاره از امل. کرامت بیگلری از رفسنجان. علیرضا 
شیخ الاسلامی از چالوس, ذکریا اقابابایی از گرگان 
زھرالطفی نیا فائقه قریب از نوشتر. جمال اعتصامی 
از اصفهان. ازاده از تهران. معصومه ادیب از مشهد. 
روح الله باقری از قم. محمدرضا پیوندی از 
بندرعباس, محمد جهانی از تهران. نرگس .الف از 
تهران. صانعی از آذربایجان شرقی, امین مهاجر از 
ا | ےت ما مدز نی دون کم ون 
0 سیدمرتضی خاتهی, 
اسماعیل مرادیان از ساری, احمد جلالی از کرج. نیلوفر 
در پناه حق. باعلی مدد 











موضوع تحقیق کند و این برای من یعنی برداشتن 
یک گام رو به چلو. 
پدر از چند نفر از همکاران و دوستانش در 


موردکاربرد کامپیوتر پرس و جو کرد و انگار آنها 
هم توضیح داده بودند که اگر از این وسیله درست 
استفاده شود.می‌تواند بسیار مفید باشد و به درد ادم 
بخورد. و بدین ترتیب پس از دو هفته تحقیق و 
کت کامپیوتر بخرد. 
EET‏ 

TS‏ کت اما اولاً بايد 
دریک ساعت خاص بشینی پای دستگاه و ثانازمانی 
که داری باکامپیوتر کار می کنی حتماً باید یکی از 
برادرهات هم کناردستت باشه! روشنه؟ 

- باشه» قبول. شما بخر. 

اگر پدر صد شرط دیگر هم می‌گذاشت. چشم 
بسته قبول می کردم و می‌پذیرفتم» چون چاره 
دیگری نداشتم. به‌هر روی پس از گذشت چند روز 
پدر کامپیوتر را خرید وقرار شد که 
من روزها از ساعت چهارتاشش 
۵ ی۷ مم 
پای تہ 

مدتی که گذشت 
آشنا شدم و کم کم تصمیم کرنتم 
که وارد دنیای اینترنت هم بشوم. 
ار را 
شدید برأدرهایم رو به رو شد. امااین 
بار هم باز آنقدر گفتم و گفتم تا 4 
بالاخره حرفم به کرسی‌نشست. 

چند روز اول که وارد 
اینترنت می شدمء پدرم به 77 
همراه‌هر سه برادرانم بالای سرم 
بودند و کارم را نظارت می کردند, هر 
چند که حق رفتن به چت روم 
ری ار 
سایت مذهبی وارد شوم. 

یک ماه دیگر هم سپری شد و دیگر تقریباً کار 
باکامپیوتر و دنیای اینترنت را فرا گرفته و به کمک 
چند کتاب آموزشی به آن وارد شده بودم. حالا دیگر 
دوست داشتم خودم به تنهایی و بدون حضور 
٤‏ 8 راز ان سش > 
کامپیوتر در اتاق من بود. برای اولین‌بار در عمرم 
تصمیم گرفتم دست به عملی بزنم که خلاف‌نظر 
پدرم بود. بل می‌خواستم وارد چت روم‌ها شوم 
آن‌هم بدون حضور برادرهایم. به همین علت در یکی 
ی 
۳ را 

وای... خد ای من! آن لحظه راهیچ گاه ازیاد نمی‌برم 
و فراموش نمی‌کنم. چرا که برای‌اولین بار داشتم 
کاری را دور از چشم و نظارت پدرم انجام‌می دادم 
و گویی در حال ارتکاب جنایت بزرگی بودم. 
به‌وضوح صدای قلبم رامی‌شنیدم و فشارم به شدت 
رک کار 
برادرانم بر حسب اتفاق وارد اتاق شوند و مرادر ان 
77 ۷ت 





برای آشنایی با فضای چتروم, این جسارت رابه 


من داده بود که دست به هرعملی بزنم. خلاصه هنوز 
چند دقیقه از ورودم به آن چت روم نگذشته بود که 


2٤8ھ‏ 0[ 
کرد: سلام. خانوم محترم. شب قشنگتون 
ش, می بینم که شما هم مثل من شب زنده‌دار 

9 می‌تونم بپرسم اسمتون چیه و چند سال 
دارید؟ 

برای اولین بار بود که با یک پسر غریبه 
می خواستم حرف بزنم با اینکه این صحبت در یک 
۶ ھ۶۹۹ ہم 
ترسی در وجودم ریشه‌دوانده بود که احساس 
می کردم دست به بزرگترین گناه‌عالم زده‌ام. اما 
بی اختیار پاسخ دادم: سلام» شب شماهم به خیر. 
اسمم فائزه است و ۱۹سال دارم. 

-به به چه اسم قشنگی. . این اسم 
قشنگ باید چهره زیبایی هم داشته باشه. 

برای اولین بار بود که یک نفر بدین شکل از من 
تعریف می کرد و از انجایی که فکر می‌کردم جنس 
مذکریعنی خشونت و دعواو دستور دادن ناخوداگاه 


۲ 


موی 


حس خوبی در وجودم جریان پیدا کرد و نفهمیدم 
چگونه با ان پسرغریبه صحبت‌هایم را ادامه دادم. 
آن شب حدود دوساعت با او چت کردم و متوجه 
شدم که نام او امیر است و ۲۲ سال دارد و البته بیکار 
می‌باشد. همان شب با نزدیک شدن طلوع افتاب. 
حرفهایمان راتمام کردیم و قرار فرداشب ساعت دو 
نیمه شب راگذ اشتیم. 

فردای ان روز برای اولین بار احساس می کردم 
خانه ساخته نشدهام. انگار روی ابرهاراه می‌رفتم فو 
هر یک ساعت یک بار خودم را داخل ایینه نگاه 
می‌کردم. حوالی غروب بود که‌برای رسیدن ساعت 
دو به لحظه شماری افتادم و بالاخره‌انتظار به سر 
رسید و درست راس ساعت دو یامد ادکامپیوتر را 
روشن کردم و وارد اینترنت شدم و هنوز حسابی بر 
سر جایم قرار نگرفته بودم که امیر پیغامی رابه 
خانوم خوشکله؟ 

شاید باور نکنید ازیک طرف باشنیدن این حرفها 
از خجالت و شرم گونه‌هایم سرخ می‌شد و از طرف 
دیگر باتمام وجود دوست داشتم که امیر مدام از این 
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پیداکرد و بدین شکل‌من و امیر هر شب در نیمه‌های 
طوری که پس از گذشت TT‏ 
کار برایم کاملا از بین رفته بود و شبهابدون ترس از 
سر رسیدن پدر و یابرادرانم به صحبت باامیر ادامه 
می‌دادم. می خوآهم در همین جا اعترافی کنم که من 
در همین مدت کوناه چنان عاشق و وایسته امیر 
شدهبودم که دیگر هیچ چیز نمی فھمیدم. 

به هر روی یک ماه به این شکل سپری شد و کار 
من در طول این مدت شده بود شبهارفتن به اینترنت 
و صحبت با امیر و روزها تا ظهر خوابیدن و بعد هم 


انجام دادن کارهای خانه... و این گونه بود که کم کم : 


پدر و برأدرانم به من‌شک کردند که چرامن روزهاتا 
ظهر خواب هستم. ولی درنهایت چیزی نتوانستند 
بفهمند و من همچنان به کار خودادامه می دادم. 
حتماً قبول دارید که وقتی دختری مثل من مورد 
محبت و قربان صدقه پسری قرار بگیرد و وابسته آن 
هو فا تا تو نت 
بشود. می رود. بل پس ازدو ماه صحبت 
در اینترنت بالاخره امیر پیشنهاد داد 
که‌یکدیگر را حضوری ببینیم و از 
نزدیک باهم اشناشویم. 
قرار با یک پسر غریبه آن هم 
بدون اطلاع و حضورپدرم برایم 
حکم انجام یک گناہ کبیره راداشت 
۲ 3+“ 
پ١‏ که بتوانم از خانه بیرون بزنم. 
امامن چشمھایم رابه روی همه چیز 


جلو بروم. پس از چند روز بالاخره 
به دنبال بهانه‌ای از منزل بیرون 
زدم و در پارکی که از قبل قرار 
گذاشته بودیم. امیر را دیدم ویااو 
E TET‏ 
در پارک مشغول قدم زدن بودیم, احساس می کردم 
E‏ 
پدر یا یکی ازبرادرهایم از راه می رسند و بیچاره‌ام 
می کنند. امیر پسرخوش برخورد و زیبایی بود و 
البته در خانواده نسبتابازی‌بزرگ شدہ بود و بادیدن 
من تعریفهایش راده برابربیشتر کرد. 
هم ی کر نتوانسته وارد 
دانشگاه شود و البته‌سربازی هم نرفته و فعلاً بیکار 
است و در ضمن وضع مالی‌معمولی هم دارند. 

او گفت و من هم گفتم وبدین شکل رابطه دوستی 
١١٤٤۹۹٦٦‏ 9 ۳۵ 
می‌کردیم و هفته‌ای یکبار هم در پارک از نزدیک 
و اجازه‌بدهید تنها یک جمله بگویم. من دیوانه امیر 
شده بودم! وبدون امیر نمی توانستم حتی یک لحظه 
رند ه باشم و 

ار 
من عشق می ورزید عاشق من بود و مدام 





بقبه در صفحه ۴۷ 


اطلاعات هفتگی ۵ 
شماره ۳۲۵۸ 


مردی که نع اند 


عصیا 


اي 


»® ه 


شود احهق و مردی که نخواهډ 


عصییا 
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شود عاثل ابیت 
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انقراض قاجاریه 


مجلس شورای ملی دوره پنجم در روز نھم آبان 
۴ برخلاف قانون اساسی مشروطه که حکومت 
زا ن سلسله قاجاو مو ررٹی می‌دائست, با ۸۰ رای 
موافق و پنج رای مخالف. ماده واحده‌ای رابه تصویب 
رساند که براساس ان سلسله قاجاریه منقرض و 
حکومتی موقتی تحت ریاست رضاخان پهلوی 
نحست وزير وقت, عهده‌دار اداره امور کشور می‌شد. 
نمایندگان موافق که اکثریت آنها از قبل مرعوب تهدید 
یاتطمیع شده بودند. طی چند روز نخست آبان ۱۳۰۴ 
به انحاء گوناگون بارضاخان بیعت کرده و پیشاپیش 
باصلاحدید رضاخان و اطرافیانش بر لایحه انقراض 
قاجاریه» امضاء و مهر تایید زده بودند. در این ميان 
حدود بيست و دو نفر از نمایندگان هم در جلسه 
رأی‌گیری شرکت نکرده و درواقع به این لایحه 
تاسف‌بار. رای منفی داده بودند. در میان مخالفان 
دکتر محمد مصدق, سیدحسن تقی زادہ و سیدحسن 
مدرس در جلسه رآی‌گیری با بیانات و سخنانی 
شجاعانه و منطقی, مخالقت خود رابا لایحه مذکور 
اعلام کردند. رضاخان نخست وزير وقت و 
طرفدارانش, تمهیدات کسترده را برای جامه عمل 
پوشانیدن این طرح به مورد اجرا گذاشته بودند. از 
جمله 

۱ با بسیاری از رجال, متنفذان و نمایندگان 
مجلس ملاقاتهای مخفیانه ترتیب داده و موجبات 
طرفداری و تبعیت آنان را از خواست‌های خود فراهم 
اورده بودند. 

۲۔ تلگر اف های بسیاری توسط طرفداران 
رضاخان و به نام مردم از شهرهای مختلف برای 
مجلس و... مخابره می‌شد که ضرورت انقراض 
سلسله قاجاریه را طلب می‌کردند. ضمن اینکه 
شینامه‌های مشابهی هم از سوی طرفداران رضاخان 
در نقاط مختلف تهران و برخی شهرهاپخش می‌شد. 

۳ در همان حال مجالس جشن و سرور و 
پذیرایی‌های مفصل از رجال, افراد معروف و تجار در 
تهران برپامی شد که به شیوه‌های تحصن گونه» خلع 
اة از مات و اد اشن فآحاریہ وا لت 
می گر دت ین افراد عمد از طرفداران سودار سیه و 
گروههایی هم از اراذل و اوباش بودند. 

۴۔در این میان برخی طرح‌های انحرافی هم برای 
سرگرم کردن مردم تهیه شد که هدف ان بی‌توجهی 
اذهان عمومی به تحولات سیاسی جاری در کشور 
و از جمله طرح انقراض قاجاریه و فراهم امدن 

مقدمات سلطنت رضاخان بود. 
ھ به این ترتیب با تمهیدات صورت گرفته و 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۸ 













رعب و وحشتی که شهربانی تحت امر رضاخان 
ایجاد کرده بود و به ویژه نمایندگان مجلس راسخت 
مرعوب ساخته بود. توطئه انقراض قاجاریه در ٩‏ 
آبان ۱۳۰۴ توسط وکلای مجلس پنجم شورای ملی 
به نصویب رسید. 

منبع: تاریخ بیست ساله ایران - ج ۳ 


شاهی که سزاوار مرگ بود 

تفر کا مر راع کرمانی اعرا شاه 
مستبد رادر مرقد حضرت عبدالعظیم به قتل رساند. 
دستگیر شد و مورد بازپرسی‌های طولانی قرار گرفت 
تا توضیح دهد که چرا شاه ایران را کشته است؟ 
میرزارضادلایل بسیاری ذکر کرد. از جمله گفت: 

تب ال نر یھ ند الساظان تا که 
برای دولت فایدہ دارد و نه برای ملت و نه خدمتی 
برای حظ فس ص اجام هی دهت نیم سیون 
تومان با این خونخواری و بیرحمی و ظلم از مردم 
مفلوک درآورده خرج او می‌کنند. اینها راهمه مردم 





این شهر می‌دانند. قل خراك نمی کنند فریاد 
برآورند.» 

به‌راستی این عزیزالسلطان یاملیجک چه کسی 
بود که هر ساله نیم میلیون تومان خرج او می شد؟ 


مهدی بامداد در کتاب خود «شرح‌حال رجال 
ایران) دریارہ او می نویسد: 


«عزیزالسلطان پسر میرزامحمدخان (معروف به 
ملیجک اول) ملقب به امین خان در حدود سال ۱۲۹۶ 
قمری متولد شد و از اوان کودکی یعنی در سن یکی - 
دو سالگی به قدری مورد محبت و توجه ناصرالدین 
شاه واقع شد که از بچه‌های خودش هم او رابیشتر 
دوست می‌داشت. او برادرزاده امینه اقدس گروسی 
یکی از زنان سوکلی ناصرالدین شاه بود. در اوایل که 
عشق شاه به این کودک شروع شده بود توجه بچه 
رابه خود جلب کرد. 

پسرک بالهجه گروسی اشاره به کنجشک کرده 
و گفته بود: «ملیچک, ملیچک» شاه این لغت رالقب او 
قرار داده و به او ملیجک می‌گفت. بعضی‌ها این 
موضوع رابه پدر این پسر هم نسبت می‌دهند و به 
مناسبت شهرت پدر به این نام پسر را هم ملیچک 
می‌خوانده‌اند و ملیجک تبدیل و تحریف همان ملیچک 





این بچه در ایام کودکی, زردنبو» بدریخت. بدادا 
ولجوج بود و شاه بدون سبب و جهت عاقلانه. او را 
به حد افراط دوست می‌داشت. ملیجک کم کم لقب 
عزیزالسلطان یافت وعزیزالسلطان بەتدریج آنچنان 
مقامی در دربار شاه قاجار پیدا کرد که تمام دستگاه 
غیره رامانند او دراختیار داشت. 

محمد حسن خان اعتماد السلطنه در یادداشتهای 
خود از چگونگی علاقه ناصرالدین شاه به ملیجک. 
داستانهای شگفتی نقل می‌کند و از جمله در یادداشت 
5 رچپ ۶۶ ۱ می جو وسد: 

«ملیجک تب کردہ بود. شاه به این واسط (دلیل) 
کسالت دارند.» و روز بعد: «شاه سلطنت آباد رفتند. از 
ناخوشی ملیجک زیاد متغیر بودند. نه نهار خوردند 
و نه خواییدند و عصر مراجعت به شهر فرمودند.» 

به راستی شاهی چنین ذلیل سزاوار مرگ نبود؟ 


تشکیل کابینه ازهاری 


هنگامی که در پنجم شهریور ۱۳۵۷ جعفر شریف 
امامی در مقام نخست وزیری جانشین جمشید 
آموزگار شد. گمان بر این بود که طرحهای به اصطلاح 
اتی کلے اور ظا ناساس داش ودر 
اقصی تقاط کشوز‌پایان خوآفد داد اماشریف امانی 
خیلی زود در برخورد کارآمد و منطقی با بحران 
سیاسی, دچار عجز و ناتوانی شد. به همین دلیل 
محافلی در درون حاکمیت و نیز امریکاییان به این 
باور رسیدند که جز سیاست سرکوب هرچه بیشتر 
و شدیدتر نخوآهد توانست به موج تظاهرات و 
ناارامی‌های سیاسی پایان دهد. به همین دلیل طرح 
روی کار آمدن دولتی نظامی به سرعت مورد توجه 
قرار گرفته و به دنبال ان پس از ۷۰ روز که از اغاز 
نخست وزیری شریف آمامی سپری می‌شد. ار تشبد 
غلامرضا ازهاری در ۱۵ آبان ۱۳۵۷ مامور تشکیل 
کابینه شد و از آنجا که کمتر کسی حاضر به قبول 
مسوولیت در کابینه ازهاری بود. او موفق شد. ٩‏ تن 
راک فیا ات اعفان کات 
شا سر کی کی وحالی که امن عاف تر 
کرد دولت جدید راتحت حمایت قرار خو‌اهد داد. 

اما رت کر لت لفار ‏ ار کا خناع یاس 
اجتماعی کشور بسیار بحرانی‌تر از ان است که افراد 
بی‌تجربه و فاقد توان و برنامه ھمچون ازهاری 
بتوانند گامی جدی در راہ تحکیم موقعیت به شدت 
متزلزل رژیم پهلوی و شخص شاه بردارند. با این 
احوال سرکوبگری‌های بی حاصل دولت جدید هم 
فقط بر دامنه مخالفت‌ها و گسترش بیشتر بحران 
افزود و در این میان بالاخص امام خمینی(ره) طی 
سخنرانی‌ها و بیانیه‌های متعدد خود مردم را بهە 
مقاومت و مقابله همه‌جانبه با دولت ازهاری و 
مجموعه حاکمیت پهلوی فرامی‌خواند. به این ترتیب 
همراه با گسترش مخالفت‌هاء در سراسر کشور 
اعتصابات روزافزونی شکل گرفت و برخی اقدامات 
نمایشی دولت ازهاری نظیر بازداشت برخی رجال 
کشوری و لشکری آزادی زندانیان سیاسی و... نیز 
نتوانست مشکلات مبتلابه دولت و حکومت را ولو 
اندکی تخفیف دهد و به این ترتیب خیلی زود 
ناکارآمدی دولت ازهاری در برخورد با بحران 
جاری در کشور بر همگان آشکار شد. 


۱ حرف‌های قشنگ وعاشقانه می گفت و برایم 
COT‏ گ0“ 
ماه ھمیشه پشت ایر نمی ماند. پدر کم کم 
به‌رفتارهایم شک کرد و نظارتش بر کارهای من 

دیگر نمی‌توانستم هر هفته امیر راببینم و شبها 
هم باترس و لرزو خیلی کوتاه به اینترنت می رفتم. 
داشتم کلافه‌می‌شدم» دوست داشتم جلوی پدر 
می ایستادم و فریادمی‌زدم که عاشق شده‌آم اما 
جرآت نداشتم و در این میا ن‌اتفاق بزرگی رخ داد. 
آری پدر برایم شوهر پیدا کرده بود وکسی که او 
در نظر داشت ت» پسر یکی از همکارانش به‌حساب 

اب به ری گ ابر کردم. قطعا 
LI MSC‏ آدم به حساب 
نمی آورد و اگرقرار بود کسی رابه عنوان ےڈ 
محسوب می شد و به همین دلیل‌خودش از جانب 
من پاسخ مثبت را اعلام کرده و در صددگذ اشتن 
قرار و مدارهای بعدی بودند. 

بل ازدواج با پسری که من حتی یک بار هم 
ند ید ه بودمش و دو کلمه هم با او حرف نرده 
نزدیک بود سکته کنم و به‌همین جهت فوری در 
)۵6 فا ۵ ۲ 
را برایش گفتم. او هم پس از شنیدن داستان وا 
رفت و مات و مبهوت به گوشه‌ای خیره شد 
وسپس با دستپاچگی رو به من گفت: فائزه من 


می خوام باهات ازدواج کنم. فائزه اصلاً برای 


اخرهمین _ هفته قرار که کک 
امیر که حرف رااز زبان من شنید. توش کرد 
و باعصبانیت گفت: یعنی چه نه؟ نکنه خودتم بدت 
نمی یاد که با پسرهمکار پدرت ازدواج کے 
نه امیر این چه حرفیه؟ من هم عاشق تو هستم. 
من هم ارزو دارم که با تو ازدواج کنم. ولی اخه به 
پدرم چی بگم؟بگم کی می خواد بیاد خواستگاریم؟ 
تھے رتا این پسرہ ازکجا با تو آشنا شده؟ تازه 
متا ےت .ےت کت 
٦ً‏ بهونه میاری فائزہ ایناھمش بهونست. تو 
وم۴ 
شد ورقت وتاچند شب مم سل تن نیا 
١.٦‏ ۹پ ٹم 
فردای همان روز او رادر پارک دیدم. امیر در حالی 
که‌بسیار عصبانی به نظر می رسید, چند عکس رابه 
دستم دادکه وقتی نگاهی به آنها انداختم. از وحشت 
عکسها چیزی نبودند. به جز چند تصویر بسیار 
مستهجن که امیر با یک برنامه کامپیوتری چهره 
صورت مراروی آنها گذاشته بود! تازه یادم آمد که 
مدتی پیش امیر دوتا از عکسهایم را گرفته بود که 
بادگاری داشته باشد و هروقت که دلتنگم شد باآتها 


یاباید قبول کنی که بیام خواستگاریت و باهات 
ازدواج کنم.یا این عکسها رو اول برای بابا و 
برادرهات می‌فرستم و بعدهم توی سایت‌های 
TT‏ 

02 

۱ کر .ےی اک و ار 
تجرای درون متس که کار کل ا 
به پدرم چه بگویم؟ تازه بر فرض محال که امیر 
به خو استگاریم بیاید.شک ندارم که پدر 
بیکاری و سربازی نرفتنش را بھانە می کند و 
پاسخ منفی می دھد. در ثانی» وقتی او کسی 
رای کت در امکاں ددارد که ار 
تصمیمش کوتاه بیاید. اگر هم با پسر دوست 
پدرم ازدواج کنم. یقین دارم که امیرتهدیدش 
راعملی خواهد کرد و ان وقت کمترین مجازات 
من ريخته شدن خونم است. اگر هم مصنوعی 
بودن عکسهاثابت شود باز به هر حال رابطه 
من و امیر لو خواهد رفت واین هم یعنی سر 
کرک کی ۶ 
به خدا اگر فکری به ذهنتان می‌رسد. یاریم کنید 
و مرا از این وضعیت نجات دهید. 

رک 0 

آن دسته از خوانندگانی که تمایل به اظهار نظر 
و کمک فکری به فائزه رادارند می توانند به آدرس 
مجله نامه‌بنویسند و من هم نامه‌هارایه دست 
او بسپارم. فقط لطف کنید و بر روی پاک قید 
بفرمایید؛ مربوط به بر سر دوراهی و داستان 
«ییامدهای عصر تکنولوژی» ضمنا شماعزیزآن 
می‌توانید چهارشنبه‌ها از ساعت چهار تا پنج و 
نیم بعد ازظهر با شماره تلفن روابط عمومی مجله 
تماس بگیرید و نظرات خود را بطور شفاهی بامن 
بازگو کنید. 

در بناه حق.با علی مدد 


۰ 


طناب 
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آموزشگاههای علمی آزاه او چ 
فلا بای رازه میں ادختر انه) 

تدر یس کلیه دروس: از پایه تا کنکور 

تقویتی , گروهی, نیمه‌گروهی, تک درس . تست و آژمون, مشاوره و برنامه‌ریزی. زبان و کامپیوتر 
۷۸۷۲ ۷ء با همکاری مدرسان استاد معین با مناسبتربن شهر به ہت 
۷۸۷ (مشاور) ۰٩۱۲۲۵۴۳۰۳۲‏ معرفی اساتید(خائم با آقا) جھت تدربس تک درس در 

گلبرگ غربی. مسیل باختر(گلشن دوست) قبل از نظام آباد. پلاک ۳۰۰ 

گلبرگ غربی. مسیل باختر(گلشن دوست) قبل از نظام آباد کوچه دولت آبادی. پلاک ۵۷ 
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قطع ریزش موی سر در یک هفته 


رشد موهای ریختہ شده و ضخیم شدن تارهای مو با تضمین 
وس کا درمانیی هکل [ زرین ] 
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در اینجا ۷ جعبه می بینید که یکی از آنھاباز شدہ است. این شکل باز شده متعلق به 
چهارتا از این جعبه‌هاست. آیا می‌توانید این چهار جعبه را که با حروف لاتين مشخص 
شده‌اند پیدا کنید ؟ 


پاسخها در  /‏ 


صفحه ۵۵ 


ا ۱ ۱ 

/ ۳۳ کے عم 7 و 

۳ I 4 
ا‎ 

جابه جا شده‌ها را پیدا کنید 

مرتکب شش اشتباه و جابەجایی آشکار شده است که باکمی دقت می‌توان 
به انهاپی برد. برای متال. یکی از تکه‌های ابر رابه جای آسمان ری درخت * 
سمت راست (مقابل برج) قرار داده و در عوض, سرشاخه درخت رابه جای ہ 
ابر ترسیم کرده است. حال, پنج مورد جابه جایی دیگر را خودتان پیدا کنید. 1 


" من چه جانوری هستم! 


مرا؛ خواجه حافظ شیرازی در اشعارش زیاد به کار برده است. سه حرف 


کے ۲ ۲ 6 ۲ 6 ۲ 5 2 1 5 15 2 2 5 5 5 5 15 5 1 5 5 5 5 15 6 15 15 5 6 5 15 5 1 15 16 8 5 16 8 18 1 18 8 8 15 6 15 
۳۹ سے ۰ 
= 1 ۳ 





پیکرتراش بازیگوش! 
این پیکرتراش که حوصله اش از تنهایی سر رفته. تصمیم می گیرد یک همبازی برای 
خود خلق کند. طراحی که این تصاویر راتهیه کردہ انھاراپس و پیش و بدون ترتیب 
در کنار هم قرار داده است. ایا می توانید با درنظر گرفتن شمارہ هر تصویر, ترتیب 


اول من. یک حرف بیش نیست. دو حرف آخرم. نام درختی است و اگر 
وارونه اش کنید تروتازه می‌شوم. و بالاخره, اگر حرف دوم مرا تغییر 
مرامسخره نکنید» وگرنه اسم خودم راروی شماخواهم گذاشت! 


دودي طواهد بود 


۳ 
2 
3 
5 
: 
۱ 
ِ 


شباهتی باهم ندارند. اولی نگهبانی ٠‏ 
است که بالای برج به پاسداری : 

ی8 ۰ : : ۳ 
مشغول است و چشمش به یک ہ 
بشقاب پرندہ افتادہ! و دومی و 
کوسه ماهی‌هابه او حمله کرده‌اند. ٠‏ 
م | اما در این دو تصویر نشانه‌هایی ٥‏ 
وجود دارد که آنهارابه هم شبیه ٠‏ 
می‌سازد. مثلا علامت روی سیر : 
ماهیگیر شبیه است. بقیه را ي 
| خودتان پیدا کنید. ۱ 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۵۸ 
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روت اگ دداست عافل 


۰ 


۰۰ 


ذباشد ماه سیه 


















زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:Maha_ Parsa@ yahoo 0‏ 
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خوش به 


تووزیون رسیضا مر کت و گر با جنگ ھنر 


سیروس کرجستانی بی اغراق یک بازیکر و هنرمند دوست داشتنی است و 
کمتر پیش آمده که در کاری بازی کند و ان کار با موفقبت رویرو نشود و بازی 
روان و جذابش بر دل ننشیند. 


او سالها با حضور در کارهای صحنه و به قول معروف خاک صحنه خوردن» 
پله‌های ترقی و پیشرفت راطی کرده و در حال حاضر به بازیگری محبوب 
تبدیل شده» هرچند که او حقش بود که خیلی زودتر از اینها به جایکاهی 

رفیع تر و بالاتر دست یابد. اما... 
خواندن گفتکو با سیروس گرجستانی, خالی از لطف و جاذبه نیست. 





۹ چقدر طول کشید تا مخاطب پذیرفت که 
سیروس گرجستانی حرفه‌اش بازیگری است؟ 

4 سال ۴۸ به حرفه بازیگری روی آوردم و 
حدود ۲۰ سال طول کشید تا جامعه مخاطب من را 
به عنوان بازیگر» شناخت. 

متولد کجا هستید؟ 

۹۷ > در بندرانزلی به دنیا آمده ام؛ در رشت 
شناسنامه گرفتم و در تهران زندگی کرده‌ام. 

٩‏ سن شما چند سال است و چند فرزند دارید؟ 

سال سن و ۵ فرزند دارم. 

سال ۴۸ با چه کاری به حرفه بازیگری روی 


آوردید؟ 
4 با یک کار نمایشی به کارگردانی مرحوم 


4 انتخاب حرفه بازیگری از روی علاقه شما بود؟ 

0۹ بله با عشق وارد این حرفه شدم و باعشقی 
که به این کار داشتم. نمی‌توانستم سراغ حرفه دیگری 
بروم. هرچند که همچنان عاشقانه این کار رادوست 
دارم. اما متأسفانه با بعضی کارها و همکاری با 
تعدادی از کارگردانهء احساس می کنم که به این عشق 
دروغ گفته ام. 

۹ در این زمینہ بیشتر توضیح دهید. 

۹ مثلا کارگردانهایی هستند که بدون هیچ 
تعهد و مسوولیتی کارشان همانند برخی بساز و 
بفروشها باری به هر جهت است و انتخاب بازیگر را 
فقط برحسب یکسری موقعیت‌ها و شرایط خاص 
انجام می دھند. 

من برای بازی در سریال «صاحبدلان» به خاطر 
عشق به کار رفتم. ولی به دلیل این که حضور من 
در دقیقه ۹۰ بود و به قول معروف کارکردان هم 











تار ۳۲۵۸ 








امن تا به حال چیز با ارزشی بدست 


نیاوردەام و تا به حال چیزی رابه دست 
نیاوردم که صددرصد مرا ارضا کند 





خسته شده بود. لذتی را که باید و می‌توانستم از کار 

۹ دوست دارید با چه کارگردانی کار کنید؟ 
من یاد دهد و راهنمای خوبی برایم باشد. 

4 سیروس گرجستانی را باید یک ادم جدی 
بدانیم یا شوخ‌طبع؟ 

٩‏ * مردم از ادم جدی فاصله می گیرند و با او 
ارتباط برقرار نمی کنند و خود من هم اصولا در 
زندگی از این دسته از آدمها خوشم نمی آید. هميشه 
دوست دارم در بین مردم و در کنارشان باشم و 
زندگی را این گونه تجربه کنم. من از ادمهایی که 
انعطاف دارند و حرفهای خوب می‌زنند. خوشم 
می‌اید. 

۹ کارهایی که تا به حال انجام داده‌اید. تا چه اندازه 
در شخصبت شما اثر گذاشته است؟ 
متفاوت بوده و شخصیت هایی که بیشتر به فضای 
زندگی من نزدیک بوده‌اند در من تأثیر بیشتری 
گذاشته است. من خودم را از مردم جدانمی‌دانم و با 
مردم هستم و شخصیت هایی راکه از عهده ایفای ان 
حوب برامده‌ام شخصیت هاأیی یود ۵ که من در 
جامعه توانسته‌ام انهارالمس کنم و در واقع یادران 
شخصیت ها خودم بودم یا نیمی از شخصیت به 





0 annee ۰ 















گفت‌ وگو از: 


خودم نزدیک بوده است. 

۹ آخرین پله‌ای که در بازیگری دوست دارید در 
آن قدم بگذارید. کدام است؟ 

٩‏ آخرین پله یعنی پایان و من هیچ وقت 
دوست ندارم به آخرین پله برسم. چون اگر به آخرین 
پله برسم همه چیز تمام می شود و من بايد به ناکجا 
اباد قدم بگذ ارم. 

۹ چقدر بازی خود را نقد می کنید؟ 

4 تا حد ودی»ولی گاهی وقتها هم بوده که در 
سر کار بوده‌ام و نتوانسته ام کار خودم رابه تماشا 
بنشینم و کارهایی که دیده‌ام همه از نظر خودم 
اشکال داشته و البته سعی کرده‌ام که اشکالاتم را 
خوب ببینم و در کارهای بعدی ان را از خود دور 
کنم. ولی گاهی وقتها کارگردانهایی هستند که 
هنرپيشه را برخلاف میل او راهنمایی می کنند و 
میزانسن خوبی برای حضور او در صحنه طراحی 
نمی کنند و بازیگر مجبور است ان نوع گویش خاص 
یامیزانسن را انجام دهد. هميشه نظرم این بوده که 
بازیگری مثل مدل ماشین و لباس است و با زمان 
پیش می رود و اگر بازیگر باهمان حس قدیمی جلوی 
دوربین برودء شخصبت ها حالت کليشه پیدا می کند 
وحال اگرکارگردان درهمان حس و حال قدیمی باشد. 
۹۹۹۶۷۶۶ ۶ بر 
۰ ۷۰۰۰۷۰۰ 
من در کار مقداری حالت بسته و محبوس جلوه کند 
ومن احساس بسته بودن داشته باشم. 

یا آرزوی دوران کودکی شما بازیگری بوده؟ 

4 تمام بازیگران در دوران کودکی دوست 
داشته اند که بازیگر شوند. 

4 بهترین روز زندگی شما چه روزی است؟ 

4 بهترین روز زندگی من زمانی است که با 
یک بازی خوب و یک دیالوگ خوب.حرف خوبی برای 
گفتن داشته ہباشم و ان لحظه, لحظه شکوفایی من 
است. 

الان دوست دارید که به کدام آرزوی خود 
برسید؟ 

4 رزویم این است که سلامت ہباشم و در 
زندگی موفق. 

4 باارزش‌ترین چیزی که تا به حال بدست 
آورده‌اید؟ 

من تا به حال چیز با ارزشی به دست 









نیاورده‌ام و تابه حال چیزی رابه دست نیاوردم که 
صددرصد مرا ارضا کند و نمی خواهم که مثل 
بعضی‌ها که شعار می‌دهند بگویم زن و فرزند انم 
باارزش‌ترین چیزهایی هستند که بدست اورده‌ام 
هرچند که زن و فرزندانم چایگاه خودشان رادارند. 

۹ حسی که همیشه همراه شماست؟ 

٩ ۹‏ هميشه خداء خدا می کنم که ادم خوبی 
داشم. 

4 کدام حس شمارا نمی توان با کلمه بیان کرد؟ 

٩‏ حسی که مربوط به دل خودم است و من 
نمی‌توانم آن رابه کسی بگویم. : 

۹ قشنک ترین دیالوگی که تا به‌حال ان را 
گفته‌اید و خودتان از آن خیلی خوشتان می‌آید؟ 

4 من در مسیر زندگی هنری‌ام در 
نمایشنامه‌های زیادی بازی کرده‌ام و در تئاتر و 
تلویزیون دیالوگهای خوبی گفته‌ام ولی به نظرم 
٦٣‏ پ۹۷ ۷۶ ۶۷ 
سال گذشته است که یک نویسندہ و کارگردان 
می‌گوید: نشست فیروزہ بختم به سیاهی از اول 
می‌دانستم که خودم نگاه حرامیان می شوم. 

زندگی بدون چه چیزی بی‌معناست؟ 

تمدن و فرهنگ. 

۹ در زندگی از چه چیزی می ترسید؟ 

4 فکر کنم چیزی که من از ان می‌ترسم و 
دیگران نیز از آن می‌ترسند تنهایی و گوشه‌نشینی 
است. و ای کاش جامعه ما یک روز به جایی برسد 
NS‏ تا ات نات 
00" 

4 کدام دوره از زندگیتان بھترین چیز رابه شما 
آموخته است؟ 

4 خوب بستگی دارد که شما آموختن را 
چگونه معنی کنید. من آموختن را درک و فهمیدن 
جهان هستی می دانم و هميشه دوست داشته‌ام که 
جهان هستی رابه طور کامل بشناسم. ولی متاسفانه 
نتوانسته ام و دوست دارم که حداقل یک لایه ای از 
آن را بشناسم با شناخت پی به آمدنم و رفتتم ببرم 
و دوست دارم به درجه‌ای از آن فهمیدن برسم تا از 
1 ن لذت ببرم و متأسفانه هنوز به این مرتبه نرسیده‌ام 
که چیزهایی را که دوست دارم به آن برسم و از آن 
لذت بپرم. 

4 چە چیزی راسعی می کنید از دسترس دیگران 
محفوظ نگه دارید؟ 

٤‏ گ۷۶ 
بامن در میان می‌گذارند یا گذاشته‌اند را در سینه 
+١"‏ )۶ه ہہ" 
می‌کنم آگاهی و تجربیاتم در رشته بازیگری را به 
"0۷۶۹3١ ٣‏ 

۹ چه چیزی در مورد شماحقیقت دارد؟ 

۹ ۶۹۹+ و 
حقیقت می‌شمارم. 

٩‏ به نظر شما چه زمانی می توان احساس 
خوشبختی کرد؟ 
4 من زمانی خودم را خوشبخت می دانم که 





جامعه من خوشبخت باشد و زمانی که ببینی جامعه 
خوشبختی داری آنوقت احساس خوشبختی 
می کنی. 1 

٩‏ از کدام بازیگر ایران خوشتان می اید؟ 

4 از خسرو شکیبایی و پرویز پرستویی خیلی 
خوشم می‌اید و البته هر دو از قدیم در این رشته 
خیلی زحمت کشیده‌اند تا به جایگاهی که در حال 
حاضر در آن هستند. رسیده‌اند و من هميشه 
می گویم: چون زحمت کشیده‌اند این موقعیت 
١ ۹۹۹ 81‏ 
که امروزه در حرفه بازیگری فعالیت می کنند خیلی 
بی‌هنر هستند و به جای تلاش در این رشته بیشتر 
به تملق‌گویی و پرداختن به حاشیه می‌پردازند تا 
کارگردان‌هادر کار بعدی از آنها استفاده کنند. 

از کدام بازیگر خارجی خوشتان می‌آید؟ 

از بازیگران خارجی در قید حیات از آنتونی 
هاپکینن جک نیکلسون ورابرت دنیرو خوشم می‌آید 
و البته از انتونی کوئین که فوت شده نیز خوشم 
می‌امد. 

۹ یک خاطره جالب از برخوردتان با مردم برای 
مامی‌گویید؟ 

٩ ٩‏ جالب اینجاست که هرکس مرا می بیند 
می‌گوید شما پدر یا عموی یا... من شبیه هستید و 


آلافکر کنم چیزی که من از آن 


می ترسم و دیگران نیز از ان می ترسند 
تنهایی و گوشه‌نشینی است 





یک روز که من به همراه همسرم برای بدرقه دخترم 
به فرودگاه رفته بودم آقایی پیش من امد و گفت که 
می‌خواهد از من عکس بگیرد و اذعان داشت که همه 
می‌گویند که او شبیه من است ومن هرچه دقت کردم 
جز حالت موهای کم پشت من با او شباهت دیگری 
ندیدم و من به او گفتم خوش به حال من که شبیه 
شماهستم! 

گر قصد مسافرت داشته باشید دوست دارید 
به کجا سفر کنید؟ 

4 چون من بچه شمال ایران هستم هميشه 
دوست دارم که به شمال سفر کنم و هميشه دوست 
داشتم که یک ویلا در شمال کشور داشته باشم ولی 
متاسفانه ندارم. 

4 رابطه شما با موسیقی چگونه است؟ 

٩ 4‏ نظر من وقتی حیوانات و کیاهان 
٤۸4758فستہٰپہٰ‏ رن 
دور باشیم و موسیقی برای ما انسانها می‌تواند عامل 
انگیزه و حرکت باشد. و به نظر من بازیکر باید با 
موسیقی اخت باشد. 

٩‏ از چه نوع موسیقی خوشتان می‌آید؟ 

من از موسیقی‌هایی که حالت دینامیک و 
تند داشته باشند خوشم می آید و سعی می کنم که 
ورزشم رابه همراه موسیقی دینامیک و باریتم تند 
انجام دهم. 


` 


۹ ار زمان به عقب برگردد بازهم همین کار را 
دنبال می کردید؟ 

80 بله من به جز این حرفه کار دیگری بلد 
نیستم و اگر ۱۰ بار دیگر هم متولد شوم و به عقب 
برگردم. بازیگری را انتخاب می کنم. 

4 همسرتان هنرمند است؟ 

6 نه خانه‌دار است. 

4 از چه طریق با او آشنا شدید؟ 

4 مادر و خواهرم. 

4 از زندگی‌تان راضی هستید؟ 


0 بله صددرصد. زمانی که قصد ازدواج 


داشتم به همسرم گفتم من به دنبال یک رفیق و 
شریک برای زندگی هستم, می‌توانی رفیق من باشی 
و او گفت: بله و خداراشکر سالهای سال است باهم 
رفیقیم. 

۹ در کودکی بچه درسخوانی بودید؟ 

TE 

4 جرا؟ 

٩4‏ چون همه‌اش به دنبال فوتبال بودم. 

٩‏ فوتبال راحرفه‌ای بازی می کردید؟ 

٩4‏ از همان کودکی به تیم شاهین رفتم. چند 
سال هم در دسته یک بازی کردم و برای پیوستن به 
تیم ملی فاصله زیادی نداشتم, امامسائلی پیش امد 
0 کر ار رک کرت 

الان چه بازهم می توانید بازی کنید؟ 

کم ای دس کرک رم رک 
و خستگی در من راهی ندارد. 

4 رضایت در زندگی زناشویی از یکدیگر به چه 
عواملی بستکی دارد؟ 

۹ هم عقیدہ و همفکر بودن و رفاقت. 

۹ حرف اخر؟ 

4 برای همه آرزوی سلامتی می کنم و 
امیدوارم به ارزوهای دوست داشتنی‌شان دست 
ہے 


5 سے 
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در زمینه شرکتهای هرمی و اینترنتی زیاد 
شنیده‌اید و راستش را بخواهید. خودم هم یکی از 
چنین آدمهایی بودم که با خواهش و تمنای یک 
دوست. وارد این بازیها شدم و ضررش راهم دیدم. 
شرکتهایی که برای سودجویی به جوانان متوسل 
می‌شوند و با دادن وعده و وعیدهایی رویایی و 
انچنانی, به فکر پر کردن جیب خود هستند. 

دریکی, دو سال اخیر زياد خوانده و شنیده‌اید که 
سرشاخه‌های چند شرکت هرمی و اینترنتی به دست 
ون ی او ماد ترحمداداگ 

O 

حال امروز می‌خواهم برای تهیه گزارشی به 
پشت صحنه مجموعه‌ای بروم که قصه‌اش در همین 
ارتباط است: «آدمخوار» به کارگردانی جواد 
مزدآبادی... مزدآبادی در مجموعه قبلی اش که 
(جزیرہ ایکس» نام داشت به معضل و مشکل 
ی دا کے بے ۳ 

با هماهنگی حبیب قلی‌زاده مسوول روابط 
عمومی این مجموعه. راھی لوکیشن مجموعه شدم. 

ادمخوار توسط موسسه فرهنگی, هنری «وصف 
صفا» و به سفارش معاونت امر به معروف و تھی از 
منکر نیروی مقأومت بسیج ساخته می شود. 

در این مجموعه در ۱۳ قسمت چهل دقیقه ای به 
معضل‌های شرکت های هرمی پرداخته می شود. 

حبیب قلی زاده یاداور شد که امروز صحنه 
مهمانی رادر این مجموعه ضبط خواهیم کرد. از آن 
مهمانی‌هایی که معمولا این شرکت‌ها برای جذب 
مشتری بیشتر راہ می آندازند که بتوانند بر تعد اد زیر 
مجموعه‌های خود بیفزایند. 

به لوکیشن موردنظر می رسیم, باغی بسیار 
بزرگ با درخت‌های سر به فلک کشیده و کوه زیبایی 
که در مقایل خودنمایی می کرد و صدای دل انگیز و 
مسحورکننده اب رودخانه که از کنار باغ می‌گذشت. 
وارد باغ می‌شویم. گریمور مشغول کریم رامبد 
شکرآبی است. 

به دور و برم نگاهی می اندازم, هر کس به کاری 
مشغول است. چشمم به دختری می افتد که دوربین 
به دست این سو و ان سو می رود. وقتی در مورد او 
پوسیتج کته که ری سا جک درون شا 
گروه و عکاس مجموعه است و عکاسی را از پدرش 
هاشم عطار یاد گرفته و در این مجموعه مدير 
تصویربرداری است. 

برای گرفتن سکانس مهمانی باید هوا تاریک 
شود. ارام ارام خورشید چهره نورانی خود را 
می بندد و چادر سیاهی راروی سر شهر می کشد. 
هوا کم کم رو به تاریکی می رود و صدای جیرجیرکها 
انسان را به فضا حس و حال خاصی رهنمون 
می‌کند. 

سراسر باغ را صندلی گذاشته اند. گویا 

امشب بازیگران فرعی یا به تعبیری سیاهی 
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لشکرھای زیادی در این سکانس بازی دارند. 

قرار است شهرام عبدلی به عنوان یکی از 
سرشاخه‌های این شرکت هرمی برای مهمانان 
سخنرانی کند و آنهایی که می خواهند پرزنت شوند 
قراس رایرک 

دوربین سر جای خود قرار می‌گیرد. مهمانان یکی 
یکی روی صندلی‌ها می نشینند و پروژکتورها 
روشن می شود. 

سکانس ۹۶- شب - خارجی -باغ 


زمانی از شب سپری شده و مهمانها در وسط باغ 
روی صندلی‌هایشان و روبروی سکوی کوچکی 
معسقاک مر امعلی ت رای شهر آم یسنان 
این شرکت, پشت تریبون قرار می گیرد. 

شھرام: خانمها و اقایان ضمن عرض 
خوش آمدگویی به جهت اینکه دعوت مارا پذیرفتید 
از همه شماعزیزان درخواست می کنم بروشورهایی 
راکه بین شما تقسیم شده باز کرده تا با جدیدترین 
پدیده نوین برای رسیدن به ثروتی عظیم آشنا شوید 
و راهی را برای سعادت و خوشبختی مقابل خود 
نمایان ببینید. پدیده‌ای به نام «نت ورک» (۱6۱۷۷۵۲۷) 

این صحنه با چند بار تمرین و توضیحات 
کارگردان ضبط می‌شود. 

درخلال ضبط این صحنه با جواد مزدآبادی 
گفتگوی کوتاهی انجام دادم. 

جواد مزدآبادی که متولد ۱۳۵۳ و فارغ التحصیل 
رشته طراحی صنعتی از دانشگاه تهران است از ده 
سال پیش وارد عرصه فیلمسازی شدہ. 

او در زمینه ساخت این مجموعه اظهار داشت: چند 
سالی است که شرکتهایی تاسیس شده و در کشور 
کار خرید و فروش به راه انداخته‌اند که به صورت 
اینترنتی است و گروههایی رابه صورت هرمی جذب 
کرده‌اند. مادر این مجموعه تلاش کرده‌ایم که به مردم 
هشدار بدهیم که فریب این شرکتها را نخورند و با 
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مافیت این شرگتھا اشنا شوند. 

گروه درحال آماده‌سازی صحنه برای ضیط 
صحنه بعدی هستند. رامید شکرآبی مدام خود را از 
محر یج ےر کاس 31ا اعت 
سدق ت7ر سس سسجت 
جلسه و مهمانی است. شهرام عبدلی و رامید شک رآبی در 
کا مجر سی کشت لو هر کا کنسای راک 
برای خودشان پررنت کرده‌اند. نام‌نویسی می‌کنند. 

دوربین روی ریل کار گذ اشته می‌شود. هنرورها 
جلوی دوربین تجمع می کنند و برای ثبت نام سر از 
پانمی‌شناسند. گویا حرفهای داغ و اتشین راههای 
پولدار شدن بدجوری انهارا وسوسه کرده است. 

کی وان سح 
و با مونیتور صحنه را زیرنظر دارد. صحنه خیلی 
وع اهامای ٹرادیاظتی سا راد 
سکوت دعوت می کند. صحنه بعد از چند بار تمرین. 
با چند بار برداشت ضبط می‌شود. 

دو - سه ساعتی می‌شود که در آنجا حضور 
دارم. واقعاً کار با هنرورها سخت و خسته‌کننده 
ار ای O‏ سح سی 
هستند. فهرست عوامل راکه از گروه می گیرم با آنها 
اعا هی کنو و ارا با کاس طاقت فرس اما | 
کنیا بی گارم و دای اننام شدد 
درمی‌یابم که «ادمخوار» تا قبل از پایان سال ۸۵ از 
تلویزیون پخش می شود. 

آدمخوار 

خاتسگ سحے 
شهرام عبدلی و جواد مزدابادۍ مدیرتولید: سیدحسین 
یعقویی, مدیر تصویربرداری: هاشم عطار. 

بازیگران: رامبد شکرابی. شهرام عبدلی؛ حبیب 
دهقان نسب. میرحسین معلومی, سید جواد هاشمی. 
مینا جعفرزاده, زهره فکور صبور. ارام جعفری. 
میرطاهر مظلومی و... 
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(0) «همیشه مادر» برای شاهد احمدلو 
شاهد احمدلو ساخت تله فیلم «هميشه مادر» را 
اغاز کرد. 
«هميشه مادر»» قصه دختری است که پس از 
سالهازندگی در انگلستان برای یافتن مادرش به ایران 
می‌اید ی 
حمیدرضا پگاه و ماه‌چهره خلیلی دی بازیگر 
اصلی این فیلم هستند. فیلمنامه «هميشه مادر» را 
علیرضا کاظمی پور نوشته است. 
<4> مصائب دوشیزه قصه روابط انسانی 
«مصائب دوشیزه» نخستین فیلم بلند سینمایی 
مسعود اطیابی به روابط دیرین انسانی, اجتماعی و 
اعتقادی هموطنان مسیحی با مسلمانان کشورمان 
می‌پردازد. 





«فیلمنامه «مصائب دوشیزه» را احمد رفیع زاده 
نوشته است. 

بهنوش طباطبایی, مهدی پاکدل. پوریا پورسرخ. 
جمشید شاه‌محمدی, فهیمه رحیم نیاء مهسا کرامتی. 
یحیی آذرنوش, پریسا گل دوست و بهزاد فراهانی 
بازیگران این فیلم هستند. 

«مصائب دوشیزه» را سیدغلامرضا موسوی 
تهیه می‌کند. 

<( ملیکا زارعی و باغ شادونه 

از روز ۲۶ آبان ماه تصویربرداری فیلم 
تلویزیونی «باغ شادونه» اغاز شد. 

این فیلم رادرویش علی‌پور با بازی ملیکا زارعی. 
امیر اتشانی. شهربانو موسوی» رضا عظیمی و... 
جلوی دوربین برد. 

باغ شادونه ماجراهای یک دختر به نام خاله 
شادونه است که با دوستان خود زندگی می کند, اما 
برای آنان اتفاقاتی می‌افتد که.. 


<#» خواب لیلا در تهران 

۷ آبان ماه جدیدترین فیلم مهرداد میرفلاح در 
تھران جلوی دوربین رفت. 

«خواب لیلا» کار جدید میرفلاح که در ژانر 
وحشت تهیه می‌شود از وجود بازیگران حرفه‌ای 
چون فاطمه معتمداریا. خسرو شکیبایی. ماهایا 
پطروسیان و پژمان بازغی بهره می برد. 

خواب لیلا قصه دختری است که به‌تنهایی در 
خانه‌ای که به او ارث رسیده زندگی می‌کند. او مدتی 


ام توس وک کی مرر کلف ر ا از 
می گیرد. او به پزشک مراجعه می کند و... 
لیلا زارع. فرخ نعمتی. محسن قاضی مرادی,شیوا 
ابراهیمی و... دیگر بازیگران این فیلم هستند. 
® آچمز ساخته شد 
فیلم کوتاه سینمایی «آچمز» به نویسندگی و 
کارگردانی علی احمدزادہ تولید شد. 
لایع فیلم داستان شیرین دختر ۲۲ ساله‌ای است 
که بعد از مرگ دوست ۲۱ ساله اش به دیدن پدر او 
می‌رود. او در این ملاقات به مسایل پشت پرده روابط 
خود و دوستش پی می برد و... 
در این فیلم عوامل مختلفی از جمله رضا عاطفی 
به عنوان دستیار کارگردان و مدیر تولید. بابک 
بذرافشان. ایرج قاسمی و امیر صرافها دستیاران 
تصویربردار. امین میرشکاری صدابردار» علی | 
اسکندرزاده دستیار صدابردار, شراره عطاری طراح ۱ 
صحنه و لباس. هومن خویی و پویا رئیسی عکس. . 
جواد احمدزاده تهیه کننده و شاهد بوستانی به عنوان 
زانط عوسی شس دات اد 
درفیلم کوتاه آچمن, نازنین فراهانی باصدای نیما 
رئیسی هنرنمایی کرده‌اند. 
> بازیگران طنز و کلاهی که در باران 
سرشان می رود 
«کلاهی برای باران» سی ام آبان ماه در تهران 
کلید خورد. 
این فیلم رامسعود نوابی با بازی رضا عطاران. 
جواد رضویان. مهران غفوریان, فلور نظری» مهران 
رجبی, فتحعلی اویسی و... می سازد. 
این فیلم مضمونی اجتماعی - کمدی دارد. 
سه زن در جشنواره ۲۵ 


فیلم «سه زن» برای حضور در جشنواره بیست 
و پنجم فیلم فجر اماده می‌شود. 
این فیلم رامنیژه حکمت تهیه و کارگردانی کرده 





نیکی کریمی, پگاه آهنگرانی» مریم بوبانی, نازنین 
امیررخسرو, رضا کیانیان, شاهرخ فروتنیان. مهران 
رجبی,ء احمد ساعتچیان. مهرداد ضیایی و اتیلا 
پسیانی بازیگران «سه زن» هستند. 

داریوش عیاری مدیریت فیلمبرداری این فیلم را 
درعهد ۵ داشته استت. 





گوتاہ برون تیتر 


وو مرا جلاری جار سارہ آمور 
سینمایی گفت: سینمای ملی سینمایی هویتگراء شرقی؛ 
واقع‌نگر و امیدافرین است. 

9 سر دار رادان فرمانده ناحیه انتظامی تهران 
ہے کے اش رات ویک سای لس نت 
سم اسماعیل فلاح پور تا چند روز آینده ساخت 
فیلم «باز باران» را اغاز می‌کند. این فیلم. قصه دو 
جوان بسیجی است که برای شناسایی به منطقه 
چنگی می روند و به یک گور دسته‌جمعی برخورد 

می کنند و در آن گور یک نوزاد می یابند و... 
کسی سامان مقدم به دلیل ساخت فیلم سینمایی 
«مادام» از ساخت مجموعه تلویزیونی «نشانی» 
انصراف و جای خود رابه مهرداد خوشیخت داد. 
و مهران غفوریان پس از چهار سال دوری از 
کارگردانی» نوروز امسال با مجموعه «اینم از زندگی» 
به شبکه دوم سیما می اید. 
مگ امین حیایی درحال حاضر مشغول بازی در * 
مجموعه تلویزیونی «کلاه پهلوی» است. حیایی در 
این زمینه گفت: تجارب سالهای حضورم را در : 
عرصه سینما در «کلاه پهلوی» پیادہ می کنم. ' 
کک بهروز بقایی به زودی ساخت یک مجموعه ۵۲ : 


SS‏ لا لا .لا ڈ لا لا لا لا لا لا لا 


قسمتی با عنوان «توتی‌تا» را آغاز می کند. این * 
مجموعه برای گروه کودک و نوجوان و شبکه اول » 
ساخته می‌شود. 
گھ جواد رضویان بازیگر سینما و تلویزیون یک 
Ea‏ ای ابر الا کر aa‏ ی 
مجموعه از شبکه اول پخش خواهد شد. 
له تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «بی‌صد» 
به کارگردانی مهدی فخیمزادہ ادامه دارد. محمد 
صادقی. سارا خوئینی‌هاء فریبا کوثری. لیلا 
برخورداری و... بازیگران این مجموعه هستند. 
کسی مجموعه تلویزیونی «دوست بزرگ بچه‌ها» 
به زودی از تلویزیون پخش می‌شود. این مجموعه » 
را اسدالله نصیری بابازی افسون افشار. عبد الرضا : 
سا ری و سا اس 
"ی کامران قدکچیان پانزدهم خرداد ماه 
جدیدترین فیلم خود را با عنوان «اسکن» جلوی 
ذورتن می نرد 
"گ داریوش مهرجویی فیلمی با مضمون دفاع 
مقدس می‌سازد. این فیلم «نقاب زییا» نام دارد که 
به‌تازگی پروانه ساخت ان صادر شده است. 


فیلم سینمایی «روز سوم» به کارگردانی حسین * 
لطیفی است. روز سوم در خرمشهر جلوی دوربین » 
رفته است. 
کے سکانس پایانی فیلم «گوشواره» به کارگردانی 
وحید موساییان بابازی مسعود رایگان فیلمبرداری 
شد. 
له نمایشگاه نقاشی آثار مرضیه روشنی از ۴ تا 
۱ ذرماه در فرهنگسرای هنر برگزار می شود. 
بعدازظهر می‌باشد. 


هی و بیج را از بین ھی درد 


شماره ۳۲۵۸ 
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ساعت ۹ «مت لوکاس» - مانند هميشه - درهارا 
"۶۷۹7۳ ۹ ره 
پشت ساختمان پمپ بنزین وسرویس قرار داشت. 
رفت جایی که او اکنون در ان رندکی مے کرد عدا 
می‌پخت و لباسهایش رامی‌شست. ۱ 

لوکاس لباس چرکتاب و تیره‌رنگش راکه از آن 
بوی تند روغن به مشام می‌خورد. بیرون آورد و 
پیراهن تمیز و آتوکشیده‌ای پوشید. او مطابق معمول 
کنار باغچه زانو زد و پس از کندن علف‌های هرز 
دسته گلی چید و در گوشه ای گذ اشت 

اتومبیل او مقابل پارکینگ نزدیک انبار ت 
قرار داشت. اتومبیل دست دومی که لوکاس با 
حوصله رنگ و رویی به آن بخشیده بود. 

حدود یک سال قبل لوکاس در سن شصت و 

ای زار ای کل بر ان کار ره 
دج مت ار اد ار 
دورافتاده خرید. اگرچه سن و سال زیادی ازلوکاس 
وهمسرش می‌گذشت. ولی آنها با نیرویی خارق العاده 
و اراده‌ای محکم کار را اغاز کردند و پمپ بنزین رابه 
صورت آبرومندی درآوردند. 

لوکاس صبح تا ظهر و بعدازظهر تا شب پمپ 
بنزین را اداره می کرد و «الیسیا» -همسرش - در این 
فاصله غذا می پخت. به گلها می رسید و خانه 
کوچکشان راکه از پمپ بنزین فاصله چند انی ند اشت 
تمیز می‌کرد. 

از مرگ الیسیاء درست سه ماه می گذ شت و بعد 
اراک ای لر کا اد کا کا ایغ حالی و 
لت وب ات کر کا کر 
لوکاس از تنهایی وحشت داشت و به همین دلیل 
نمی خواست در خانه‌ای زندگی کند که هر تکه و 
گوشه اش یاداور خاطره‌ای بود. با این حال. لوکاس 
هرروزبه گلهاسر می‌زد و به خاطر شادی روح آلیسیا 





اطلاعات هفتگی 
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باغچه ای پرکل راوجین می کرد. ۱ 

مشتریان لوکاس, بیشتر کسانی بودند که دران 
حوالی می زیستند. مردم مهربانی که به خاطر پیرمرد. 
برای بنزین گرفتن, فقط به ان پمپ بنزین مراجعه 
می‌کردند. 

تنها دوست لوکاس در ان حوالی سرجوخه «پل 
گراهام» مأمور پلیس بود که گهگاه ب او سر می زد. 

لوکاس. مثل هميشه از پمپ بنزین به طرف خانه 
کوچکشان راند. در حیاط مطایق معمول قفل بود. 
لوکاس اتومییلش را در گوشه‌ای پارک کرد و در 
پر و جو لت ت به سوی مزآر 

لوکاس زیراندازی‌هم. همراه اوردہ بود. او شبهای 
یکشنبه کنار گور الیسیا می‌نشست و با او درد دل 
می‌کرد. انگار که با او حرف می‌زد. آن شب هوامر 
بود. لوکاس روی زیراند از نشست و لحظاتی چند در 
سکوت دور و بر رانگاه کرد ان شب. شب سار زیبایی 
بود و سنگ قبر آلیسیا در آن شب پاک می در خشید. 
رون سنگ فقط یک کلمه دیده می شد. «آلیسیا»... 
نام زیبایی بود. انقدر زیبا که لوکاس هميشه ان رازیر 
لب برای خود تکرار می کرد و به یاد می اورد که او و 

لوکاس,بعد از آنکه اطراف خود رابرانداز کرد. لب 
صدایش رایشنود!لوکاس گفت: 

- آلیسیای عزیزم! اصلا از اینکه مرا تنها گذاشته‌ای 
ناراحت نباش: از بابت گلهای باغچه خانه و پمپ 
بنزین هم کوچکترین نگرانی به خودت راه نده. من 
هر شب به آنهارسیدگی می‌کنم. الیسیا! جای تو خالی 
که ببینی آن لاله ارغوانی تیرہ که مثل لاله سیاه است. 
کی شکفته... این گل آنقدر زیباست که حتی 
کلانتر را هم شیفته خودش کرده و او از من قول 
گرفته تایک نمونه از ان را در اختیارش بگذارم. 

لوکاس در خیال خود الیسیا را دید که با 
چنین منظره‌ای را مجسم می کرد. منظره سیمای 
خندان و رضایتمند الیسیا را. 

لو کاس آهی کشید و سپس ادامه داد: 

- خوب الیسیای عزیزم! فکر نمی‌کنم چیز ناگفته‌ای 
باقی گذاشته باشم. 1 

البته باز هم به دیدن تو خواهم امد» خیال نکن که 
اگرزمستان رسید و برف آمد مرانخواهی دید نه آلیسیا 
تو هميشه درون دل من جاداری» مطمئن باش عزیزم 
که هر هفته شبهای یکشنبه به دیدار تو خواهم امد... 
خوب خد احافظی می کنم. تا هفته آیندہ خدانگھدارت. 
اتومبیل خود شد. موتور به سادگی روشن شد. 
اتومبیل به راہ افتاد و سینه جاده راشکافت. لوکاس 
آخرین پیچ تند جاده را گذراند و حدود دو کیلومتر به 


پمپ بنزین مانده بود که او را دید. 
لوکاس با چراغ علامت داد. ولی مرد جوانی که 
وسط جاده ایستاده بود. کوچکترین توجهی نکرد. 
لوکاس نزدیکتر شد و بهتر توانست ان مرد راسند. او 
نزدیک بیست سال داشت ت و لاغر اندام بود. مرد جوان 
با انگشت شست خود به لوکاس اشاره کرد که او را 
همراه خود ببرد. لوکاس بی ارادہ به سوی مرد جوان 
رفت... حدود صدمتر بالاتر» اتومبیل ایستاد. 

لوکاس از آن بیرون امد وبه سراغ مرد جوان رفت. 
ی ۶'۶'۶ 
کرد. به کمی تعمیر احتیاج داشت و این کار چندان 
مشکلی نبود و لوکاس در این کار استاد بود. لوکاس 
بدون درنگ جسد مرد جوان رابه گوشه جاده برد. 
٤‏ کر .ص۰۰۰ 
رأمی‌دید. او سپس به راه خود ادامه داد تاهرچه زودتر 
به پمپ بنزین برسد و اتومبیل خود راصاف کند. 

ب 

دہ دقیقه بعد از رسیدن لوکاس, یک اتومبیل که زن 
ومردی درآن نشسته بودند به پمپ بنزین آمدند. 

لوکاس با حیرت پرسید: مرده؟ 

زن به جای مرد جواب داد: 

تما یاه ی‌وسم هم باون رب کر 
کک 

و مرد افزود: حالا همه جا دنبال اتومبیلی 
می‌گردند که جلوی آن خراپ شده است. 

زن گفت: قاتل هرکه باشد بالاخره به دام می افتد. 

لوکاس حرفی نزد ولی با خود فکر کرد: «محال 
از ان معلوم نمی‌شود!» 

ب 


کلانتر گراهام وقتی به خانه رسیدء همسرش 
هنوز بیدار بود. 

- گراهام. امشب دیر کردی؟ 

کلانتر با تأسف گفت: بازهم در جاده شمالی 
e‏ را 

زن با حیرت فریاد زد: باز هم؟... خدای من عجیب 
است. آن هم درست شب یکشنبه! 

- تعد اد این تصادفھا یه در ۳ 

- شش تصادف. شش قریانی.. هر شش حادثه 

در جاده شمالی شهرک رخ داده و هر شش بار راننده 
گريخته است. 

همسر کلانتر همان‌طور که متحیر بود با شگفتی 
پرسید: یعنی به کسی در این حوالی مظنون هستی؟ 

کلانتر سیگاری روشن کرد و پاسخ داد: 

- فقط به یک نفر می‌توان مشکوک بود. به مت 
لوکاس که پمپ بنزینی در این جاده دارد! 

-نه!محض رضای خدا این حرف رانزن... پیرمرد 
بیچاره... اخر او ان وقت شب در ان جاده چه می‌کرده 
است؟ 

- هنوز نمی‌دانم. 

- آه نه... ممکن نیست. مگر نه اینکه او چندی قبل 
همسر خود رااز دست داد؟ 

O CT 
همین جاده زیر گرفت و کشت.‎ 

- و بالاخره معلوم نشد کی قاتل بوده است؟ 


- فه!... 
دک گاری | عم هنن سا است. اس کی کا 
هفته آیندہ منتظر بمانم. هفته آیندہ روز شنبه. 


شب یکشنبه آینده. کلانتر گراهام. اتومبیل 
لوکاس رادید که در کنار خانه متروکش پارک شده 
است. او نیز ایستاد و پایین رفت تالوکاس پیر راببیند. 
لوکاس کنار مقبره همسرش زانو زده بود و با او 
درددل می کرد. کلانتر بدون انکه توجه لوکاس را 
جلب کند نزدیک شد ولی هیچ نگفت نمی خواست 
مزاحم پیرمرد شود. لوکاس مشغول تعریف کردن 
خبرهای هفته برای همسرش بود: 

- الیسیای عزیزم... امروز ششمین نفر را زیر 
گرفتم. از موقعی که تو را زیر گرفتم. هرکس را در 
جاده می بینم زیر می گیرم. 

ان روز هم که تو را زیر گرفتم تقصیر خودت 
بود. چند بار گفتم پولی را که برای بیمه عمر به تو 
دادم به من برگردان, اما تو اینکار را نکردی! 

ای اا کے رد و دست ری کنو 
چیده بود روی مزار آلیسیا گذاشت و افزود: 

- حالا هر هفته با زیر گرفتن یک نفرء کلی کاسب 
می‌شوم! خب آلیسیای عزیز تاهفته آینده خدانگهدار! 


او نمی دانست که این بار برای هميشه با الیسیا 
خد احافظی می کند چون کلانتر کمی ان طرف تر 
منتظر لوکاس بود تا او رابه جرم هفت قتل عمد. روانه 
ردان کنق, 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 
بقبه از صفحه ۴۹ 
جابه ما شده‌ها را پیدا کنید 
۱ سرشاخه درخت با ابر ۲ آستین سياه پسر 
سمت راست با آستین کودک بیل به دست جابه‌جا 
گردیده ۲.کلاه پسرانه» سر دختر. و روبان دختر» سر 
پسر بیل به دست ۴-چرخ روروئک با قلوه سنگ روبرو 
(جلوی پای پسر هفت تیر به دست) ۵ جوراب پسر با 
پسر دیگر ۶ بیل با تفنگ! 
۱.علامت روی سپر نگهبان بادسته سبد ماهیگیر 
۲-پنجره برج دست راست باعلامت روی دسته قلاب 
ماهیگیری ٣‏ پنجرہ برج دست چپ با علامت روی 
سبد ۳ انتن بشقاب پرنده با علامت نوک قلاب ۵۔ 
علامت جلوی بشقاب پرنده (کنار ابر) با علامت داخل 
آب پایین تخته سنگ ۶۔زایدہ جلوی بشقاب پرنده با 
علامت انتهای دسبه قلاب ماهیگیری ۷ کنگره برج 
سمت چپ با جیب شلوار ماهیگیر ۸ چرخ بشقاب 
پرنده با علامت دایره روی دسته قلاب ۹۔خطوط زره 
نگهبان با خطوط روی یکی از کوسه‌ها ۱۰- دماغ 
نگهبان با دماغ ماهیگیر. 
پیکرتراش بازیگوش! 
ترتیب صحیح عبارت است از: 
۳ 
من چه جانودی هستم؛ 
میمون (می - میم - ون - نو - مهمون) 
ههار از شش ! 
جعبه‌های ۸ ,0 ,0 ,2 








زیر نظر : ف . گویش 
Email:f _gooyesh ) yahoo.com‏ 
شمارہ تماس: ۲۳۲۹۰۹۲۱۱ 


داستان شیرین یک ضرب المثل 





این ضرب المثل, کنایه از این دارد که هر کس باید 
وجدان خود را حکم کرده و خود به عدل و داد و 
انصاف رای صادر کند. نه انکه فقط درپی منافع خود 
E ۳‏ 

حکایت است که شخصی به دلیلی کارش به 
دادگاه و قاضی کشید. هر وقت نوبت محکمه اش 
می‌شد قبل از آنکه به حضور قاضی برود. در خانه 
کلاه خود را مقایلش قرار می داد و او راقاضی فرض 
می کرد و آنچه که می بایست در محکمه و در حضور 
قاضی به زبان بیاورد. برای کلاهش بازگو می کرد تا 
خوب در خاطرش بماند و در حضور قاضی سخن 
بی مورد و مضر به حال خود نگوید. 

به این ترتیب عبارت «کلاهت راقاضی کن» در 
مورد به عدل و داد و انصاف سخن گفتن و حکم کردن 
به ضرب المثل تبدیل شد. 


لالا لالا که گل دارم /گل لاله به خواب دارم / 
بخواب رودم. بخواب رودم /بخواب ای طفل نادونم. 
کی + ED‏ 
شادی /بیندہ تخت دامادی. 
لال لل جگر گوشه /که مروارید زده خوشه /که 
مروارید برآورده /برارودم کم آورده. 
لالا لالا گل نعنا / وری* کوچه نرو تنها / هم 
شوخن٭, همه شیدا /سر رودم برن از راه. 
8 ری میا ۵ شوض: شوح هستند 
فرستنده: محمود جعفری 
از: رابر (کرمان) 


ضرب المنل کنابادی 


در خم خالی صدابهتر مپیچه. 
برگردان: در کوزه خالی» صدابهتر شنیده می شود. 
[هر کس کمتر مایه دارد. بیشتر ادعا می‌کند.] 
٭دخل آب روست و خرج آسیای گرو. 
برگردان: دخل آب روان است و خرج آسیای گران. 
[کنایه از نامتعادل بودن خرج و دخل.] 
٭ اشک زه مکر زه. 
برگردان: گریه زن؛ حیله و مکر اوست. 
[کنایه از زنانی که با اشک و گریه کار خود راپیش 
می برند.] 
فرستندہ: حسین فیاضی نوقابی 
از: نوقاب - گناباد (خراسان رضوی) 


باورهای عامیانه مردم تالش 


مردم تالش معنقد ند: 
هنگام غروب و شبها نباید اب داغ روی زمین 
ریخت. چون بال و پر فرشتکانی که مواظب خانه 


هسنند. می سوزد. 
۵ دیدن عروسی یاعروس در خواب نشان از 
کوتاهی عمر دارد. 


٭ە کردن پوست تخم مرغ باعث می شود 
برکت خانه از بين برود. 
٭ اگر هنگام جارو کردن خانه. جارو به پای 
کسی بخورد. او از چشم دیگران می افتد. 
خارش کف دست نشان پولدار شدن است. 
فرستنده: شیرین شیرزاد 
از: تالش (گیلان) 


باسخ به نامه ها: 


خانم مهناز قلی‌پور آرایی 
از روستای سیدکلا - بابلکنار (مازندران) 
خواهر عزیز انامه پر از مهر و محبت شمابه دستم 
رسید. از این همه مهر و محبت شما سپاسکزارم. از 
اینکه باصبر حوصله و باسلیقه بسیار زياد نامه تمین, 
مرتب و بسیار خوش خطی راتقریر کرده اید. تشکر 
می‌کنم. امیدوارم لایق اینهمه خوبی و مهربانی شما 
خواهر گرامی باشم. باز هم مثل همیشه چشم به راہ 
7 ۹"ٴ ً ہہ 9أ" 
٠‏ پیروز باشید 
آقایی چنگیز شادمانی 
از روستای خویدجان - فیروز آباد (فارس) 
برادر گرامی از شما که همکار همیشگی صفحه 
«فرهنگ مردم» هستید. توقع ندارم که 
نوشتاری رامراعات نکرده و مطالب خود رابدون 
فاصله و درهم و برهم بنویسید. امیدوارم در ادامه 
همکاری صمیمانه باصفحه خودتان, آیین نگارش 
۹۰ یا 
سعادتمند باشید 
آقای مجید کاظمی از نوقاب - گناباد (خراسان رضوی) 
اقامجیدخان! از شمانامه ای حاوی داستان دو 
ضرب المثل و اسامی زنان و مردان کنابادی به دستم 
رسید. البته باید خدمت شمابرادر گرامی عرض کنم 
که داستان ضرب المثل «دود چراغ خورده» در مجله 
شماره ۲۱۹۰ چاپ شده است. از بقیه مطالب شمادر 
آینده استفاده خواهد کرد. 
پیروز باشید 
آقای رضا اسکندری از رامهرمز (خوزستان) 
برادر محترم! ضمن خوشامدگویی به شمابابت 
پیوستن به همکاران بخش فرهنگ مردم. بایت خط 
زیبا و نامه تمیز و مرتبی که نوشته بودید. 
سپاسگزارم. انشاءالله در اینده نزدیک از مطالب شما 
استفاده خواهم کرد. 
اما در مورد پیشنهادهای شما: در مورد فرهنگ 
مردم ایران در عهد باستان: با توجه به حجم کم این 
صفحه امکان ارائه چنین مطلبی که نیاز به پژوهش 
و تحقیق وسیع دارد فعلاً میسر نیست. اما در مورد 
افزایش حجم این بخش از دو ستون به یک صفحه 
باشما موافقم. ولی این تصمیم سردبیر گرامی است 
و من و شماچاره‌ای جز گردن نهادن به ان نداریم. 


سعادتمند باشید 


شمان: ۲۲۵۸ 


هرد عاثل پت الا رقاقت انسان نادان است 








جهان شر 





9۱۹ 


> متولد چه سالی هستید؟ 

2 2 هفتم آذر سال ۵۷. 

9 چه زمانیاولین ترانه خود را خواندید؟ 

2 در ۱۲ سالگی تیتراژ ویژه برنامه‌های 
تلویزیونی «شب‌های رمضان» و «مااهل مسجدیم» 
را که در شب های ماه مبارک رمضان پخش 
می‌شدند خواندم. البته در ۹سالگی وارد گروه سرود 
ب٤۹۹۹‏ کر راک 

2> چه وقت وارد جامعه حرفه‌ای موسبقی شدید؟ 

2 در سال ۷۸ آلبومی را جمع آوری کردم که 
«سفر کرده» نام داشت که البته به دلایلی هیچ‌گاه به 
بازار عرضه نشد. 
دودی از راہ می رسه اون سفر کوده من 

مثل غنچه وامی شه گل پژمردہ من 

شعرش را استاد مشفق کاشانی سرودہ بودند... 
٣ھ‏ یا 

2 پس از آن چه کردید؟ 

27 )با کمک دوستانم به جمع آوری آلبومی با 
نام «ماسک» مشغول شدم که خوشبختانه توانست 
به جایگاه بسیار خوبی در عرصه موسیقی دست 
باید. 

7 و بعد هم آلبوم «مه‌رو». درست است؟ 

© 2 بله!... این آلبوم به تازگی به بازار عرضه 
شده و خداراشکر که با توجه به رکود شدید بازار با 
استقبال مواجه و سبب رضایت من و عوامل 
دست اندرکار شده است. 

2 شخصاً چه تفاوت‌هایی را بین دو آلبوم 
«ماسک» و «مه‌رو» احساس می کنید؟ 

اعتراف می‌کنم با اينکه «مه‌رو» هم مانند 
«ماسک» از اقبال خوبی در بازار برخوردار شد. اما 
شخصاعلاقه وافری نسبت به آن ندارم. چون اکثر 
ی 
نظرات و صلاحدید ایشان قائل بودم به سمت بازاری 
شدن پیش رفت. در حالی که در البوم «ماسک» 
چندین ترانه وجود دارد که حتی باتوجه به گذشت 
زمان همچنان ارزش شنیدن رادارند و می‌توان آنها 
را جزء آثار ماندگار دانست. درحالی که ترانه‌های 
آلبوم «مه‌رو» چنین ویژگی ای را ندارند! 

2 پس می‌توان گفت که فروش آلبوم اولتان بهتر 
بوده است؟ 

> از نظر تبلیغات هر دو این آلبوم ھا در حد 
٤۵‏ ۹)۹ ْ۶ /, 
٣‏ س:۷۷) "و 
مساله سیب استقبال از (مەرو) شد هر چند که 
نمی توان نظری قطعی داد. چون تنها یکی, دو ماه 

از ورود این آلبوم به بازار می‌گذرد. به هر 

ی آمدہ تنهابه لطف خدابوده 


3 جم 


یہت 
شمارہ ۳۲۵۸ 





اگفت رو آگو ,با ,پو بان چو ایند ه 1 ۵+ مهاي مهای ر«ماستک 


نیقی ردر ال 


رھب 


ار تلنگر جوا 


لیا شیرازی 





و بس! 

> در آلبوم «مه‌رو» تفاوت زیادی بین آثار نیما 
نورمحمدی و دیگر آهنگسازانی که در این آلبوم 
حضور دارند. دیده می‌شود. علتش چیست؟ 

۸ 2 تهیه‌کننده اعتقاد داشت بهتر است برای 
آلبوم دوم از تنظیم کنندگان دیگری هم استفاده کنیم 
اما اواخر کار به این نتیجه رسیدیم که بار دیگر کارها 
رابه نیما بسپاریم تا تنظیم مجدد کند. چرا که 
تنظیم‌های اولیه پس از گذشت چند سال برای ارائه 
۹٤٤۷١3١١٥١١١۰۹۰۰ ٠٦‏ 
کار باقی ماند و به تنظیم مجدد نرسید تاقسمت این 
باشد که این دو قطعه همان طور که بودند در البوم 
قرار بگیرند! 

2 در آلبوم «مه‌رو» ترانه‌ای به نام «شیدا» وجود 
دارد که علاوه بر شما سعید شایسته هم آن را اجرا 
کرده است. حکایت چه بود؟ 


مسوولان لطفا هنرمندان را پراساس 
صلاحیت هنری درجه‌بندی کنند 





© من و سعید شایسته با یکدیگر دوست 
هستیم. اما واقعاً در زمان کار خبر نداشتم این ترانه 
راسعید خوانده و من هم به خواست تهیه‌کننده این 
تراته را اجرا کردم و پس از فهمیدن موضوع و از 
انجایی که از کپی کاری متنفرم. سریعاباسعید تماس 
گرفتم و موضوع رابین خودمان حل کردیم. در حال 
حاضر هم هیچ مشکلی با هم نداریم. 

^ گویی چند ماهی از آغاز کار بر روی آلبوم 
سوم‌تان می‌گذرد. فکر نمی کنید کمی زود اقدام 
کرده‌اید؟ 

2 > شاید به نظر بسیاری که از زمان ارائه 
«مه‌رو» به بازار خبر دارند. آغاز کار بر روی آلبوم 
٦‏ ۶۶۹۸۷۹۷ 
7 ہہ ۶۷ ٴ۹ 
شدہ چرا که مراحل مجوزی برای آن بسیار طولانی 
بود و فکر می‌کنم. حالا می‌توانم با انتخاب‌های 
صحیح با دستی پر تر بار دیگر به عرصه موسیقی 
باز گردم. 

«به انتخاب‌های صحیح برای آلبوم تازه‌تان 
اشاره کردید. لطفاً بگویید بر تری آلبوم سوم نسبت 
به دو آثر قبلی‌تان چه خواهد بود؟ 

7 «> در دو آلبوم قبلی, تهیه‌کننده» ناظر بر عملکرد 
من بود و بر حسب قرارداد. بنده موظف به اجرای 
808001030 98 ۱ 
آلبوم سوم با سرمایه‌گذاری شخصی تصمیم دارم 
تنها ترانه‌هایی را اجرا کنم که در وجودم ريشه 


رو ر(مه ورو 








ارتباط ت2" 
2 ظاھراً چند پیشنهاد از صدا و سیما هم 
داشتید؟ 


> ٭بلە!راستش این روزهاسرم خیلی شلوغ 
و همچنین برای بعضی از خواننده‌ها هم مشغول 
اھنگسازی هستم. 

> بعضی‌ها می گویند شما عشق «چه‌چه» زدن 
دارید. نظر خودتان چیست؟ 

ب٤‏ این از آن انتقادهای خصمانه است نه 
«چه‌چه» زدن یکی از تکنیک‌های اجرا است و من هر 
جایی که صلاح ببینم و احساس کنم به بهتر شدن 
استفاده می‌کنم. در ضمن هر کس هم که اعتراض 
دارد. می‌تواند بیاید سر کوچه! (خنده) 

7 آخرین جشن تولد و بهترین کادوبی که دریافت 
کردید؟ 

7 2 پارسال بود که خانمم پس از سورپرایز 
کردنم یک زنجیر طلا و پلاک به من هدیه داد!... ان 
روزهاهنوز نامزد بودیم! 

7 بهترین آلبوم‌هایی که تابه امروز شنیدید؟ 

7 ) آلیوم «غریبه» باصدای فریدون آسرایی و 
«نون و دلقک» با اجرای محمد اصفهانی 
کاری انجام نمی‌دهم که وجدانم باعث شود از خودم 
بدم بیاید! 

و حرف آخر... 

هب تیا یت جو افش گتریں کرات 
در هر مقطع از کار هنرمندان رابر اساس ارزش‌هاو 
صلاحیت های کاری و هنری خود درجه‌بندی کنند. 
جوانان زیادی هسنند که برای ارتقای سطح 
موسیقی ایران و معرفی ان در سطح جهانی منتظر 
تغییرات و تحولات خوبی در عرصه مدیریت جامعه 
موسیقی باشیم. 





بخش بیست و چھارم 


آیا شده ترانه ای راھمراەباموزیک بشنوید 
و احساس کنید بسیار زیبا است. اماوقتی آن را 
روی کاغذ بیاورید ببنید که نه فقط چندان جالب 
نیست. بلکه از قواعد ترانەسرایی نیز پیروی‌نکرده 
وحتی در برخی از جاها دارای خط ملودی ثابتی 
هم نیست ! 

9775750 ۹ کشت 
چه‌طور یک خوانندہ یا آهنگساز این ترانه را 
انتخاب کرده است. اما نکته همین جا است ! 

برخی از ترانه‌هابر اساس ملودی سروده 
می شوند یعنی این که اهنگساز. قطعه‌ای را 
می سازد و یا حتی اتود اولیه یک آهنگ را در 
اختیار ترانەسراقرار می‌دهد تا او روی آن ترانه 
بگذارد. مثل این سروده: 

چشمای ناز تو /بارقص ساز من /می‌خونه 
بامن بمون 

می‌خوام رو دفتر شعر من /گم شه /جاپای 
سرد خزون 

دریاشه زندگی/فریادت موج عشق/ساحل 

من باشم یک صدف /مروارید قلب تو /دریا 
باشه زیر پات 

رو نگاه آخر من /دل نوشته واس فرداش 

مثل حسی عاشقونه/ تا هميشه مال من باش 


و یا این ترانه: 

این دل باز یه ترانه به یاد تو گفته 
E‏ 
ای که چشمات. پر رویاست. پر حس 


پرکشیدن 
بی تو موندن» یعنی مردن, رو گذشته خط 
کشیدن 
پاییز. بی صدا از راه‌می رسه 
ا 


بی تو باید. مثل بارونء از نگاه شب سفر کرد 

چیه سهمم. بی‌تو از عشق. جزء خزون 
خسته و سرد 

099 

در این زمان یک ترانه‌سراء باید آن‌قدر در 
ی ی LIC‏ 
ملودی کلمات مورد نیاز را انتخاب کند و طوری 
داستان راپرورش بدهد که از یک روند مشخص 
قصه پردازی پیروی کند. برای امتحان یک 
موسیقی بی کلام پید | کنید و سعی کنید روی ان 
شعر بگذ ارید. امیدوارم موفق شوید. خانم فلورا 
تاک یار سیسات ری که 
در حال کار با یک گروه است موفق شد از پشت 
٥٤‏ را نس 

8۹١ "۰۸۷۰۰۰۰۹٦ 





ههای موسفی ] | 


بازگشت بابک گودرزی از پاریس به تهران. 
بر ای ردیگە نامه نده)! 

بابک گودرزی خواننده جوانی است که به 
تازگی از فرانسه به ایران بازگشته تا آلبومش رادر 
داخل کشور تولید و ارائه دهد. پنج ترانه این آلبوم 
که «دیگه نامه نده» نام دارد. از بین سروده‌های 
فرامرز میرطالبی, فرید ثابت. علی فلاح. صدیقه توکل 
و باران اینانلو که همگی مقیم فرانسه هستند. 
انتخاب و سرودن بقیه قطعات نیز به عهده لیا 
شیرازی, بو ده است. 

«می‌گم؛ می‌گی»» «گل مریم»» «تاج خوشبختی». 
«سپیده»» «شعر نأب»» «غربت». «دیگه نامه ندہ. 
«شب تار». «بذر عشق» و «بی‌نشون» نام این 
قطعه‌ها می‌باشند. بابک تصمیم CY‏ 
تنظیم این قطعات راخودش انجام دهد. 

(خاک من)تک قطعەای برای ابران ! 

قطعه «خاک من» ترانه‌ای است در وصف 
کشور عزیزمان ایران که توسط سمانه رضایی 
سروده شده است. فرشید سربازوطن. خشایار 
داوودی (اھنگساز این قطعه» مهرسام و رامتین 
اسماعیل پور این قطعه را اجرا کرده‌اند. پیام قربانی 
ی ی 8 8 کر 
فرزین توسط سیدمحمد موسوی و امین رستمی 
ضبط و میکس شده است. می باشد. 

خشایار داودی کی کننده و کارگردان کلیپ 
این اثر به همراه رامتین اسماعیل‌پور بوده است. 

آهنگساز «ردیا» در «جزیره بلور»! 

محمدفرید نادری 
آهنگساز آلبوم زیبای 
«ردپا» با صدای رضا 
روح‌پور که در زمان 
حضورش در بازارموفق 
ظاهر شد. البومی با نام 
«جزیره‌یلور» رایرای ارائه 
به‌هنردوستان آماده دارد 


باسخ به نامه های کار گاه تر انه 


سرکار خانم ملوس مشتاق شهمیری از تهران 

سلام!... به جمع دوستان کارگاه ترانه خوش آمدید. 
در مورد مشکل کمبود قافیه برای اوایل کارء روش استفاده 
از دفتر یادداشتی که در آن مجموعه‌ای از کلمات هم‌قافیه 
را جمع کرده‌اید. ايده بدی نیست. به شرط ان که به 
استفاده از ان عادت نکنید. درواقع یک ترانه‌سرای خوب 
کسی است که مجموعه‌ای از کلمات را در ذهن داشته 
باشد. نه در دفتر یادداشت!... پس تمرین کنید. در لحظه 
ظهور هر بیت برای ان تصمیم بگیرید و اما لازمه ورود به 
جامعه حرفه‌ای ترانهسرایی, داشتن ترانه حرفه‌ای است 
پس فعلاً فقط برای دل خودتان تمرین کنید نه به خاطر 
بازار!... و اما دو ترانه ای که برایم ارسال کرده‌اید: 

الف) ترانه «سایه»: مهمترین نکته این ترانه وجود 








که نه تنها آهنگسازی آن رابرعهده داشته بلکه این‌بار خود 
و وا تحت 

تنظیم هشت قطعه این آلبوم که «بلا». «گاو 
پیشونی سفید». «عشق زمینی»» «جزیره بلور». 
«بهانه». «صدای من»» «نور حضور» و «کل یاس) 
نام دارند. توسط پدر ایشان آقای هوشنگ نادری 
انجام شده است. هوشنگ نادری, علی والایی خجسته 
و طاهره کریمی ترانه‌سرایان این آلبوم هستند. مانی 
sS‏ 
این آلبوم رادر برخی از قطعات انجام داده‌اند. 


ترانه‌های «گاو پیشونی سفید» و «بلا». برای ٠‏ 


ساخت کلیپ‌های این آلیوم انتخاب شدہاند. 
بهر ام طالقانی این بار از «مهناب)» می خواند 

۱ بهرام طالقانی پس از 
البوم «قصه تو». البوم 
دیگری رابانام «مهتاب» 
در دست تهیه دارد که 
پنج قطعه آن توسط 
خودش آهنگسازی و 
تنظیم شده و سه قطعه 
باقی مانده را نیز امیر ۹ مر 
توسلی و پدرام درخشانی 021-1 مولانا ۳ 
یوشیج, سعید دبیری» مریم حسنی زاد» فریبا وکیلی و 
مریم سلیمی. سرایندگان قطعات این آلبوم که 
«مهتاب». «پشیمان». «حلقه مستان»» «مرا در لاله پیدا 
کن». «وقتی از راه برسی»» «قناری؛ بهار تو راهه». 
«دولت عشق» و «خوب من» نام دارند. می‌باشد. در 
حال حاضر قطعه مهتاب از این آلبوم و قطعات 
«دلتنگ» و «زیستن» از البوم قبلی این خوانندہ از 
رادیو در حال پخش می‌باشد. 

۷سال سابقه برای اجرای یک آلبوم! 

ژویین. خواننده‌ای که حدود ۲۷ سال سابقه 
خواندن دارد ضمن اجرای دو کنسرت در چابهار و 
اصفهان, البومی را به ترانه‌سرایی بابک صحرایی. 
افشین سیاهپوش,فریدون آسرایۍ رهاشایان و سعید 
فتحی امادہ دارد که در استودیو فرزین توسط فرزین 
فردین فرد (پیش از اقامتش در دبی) و سیدمحمد 
موسوی ضبط شده‌اند. آهنگساز و تنظیم کننده این 
اثر پدرام کشتکار بوده است. 


شاه‌بیت است. البته قالبی که انتخاب کردید. کمی 
بهره گرفته اید اما اشکال اینجا است که در میانه راه به 
جای ترانه. شعر سروده‌اید. توصیه می کنیم این بار از 
قاعده‌های اول و دوم ترانه‌سرایی استفاده کنید. در ضمن 
سایه هميشه در امتداد جسم تولیدکننده ان است. پس 
نمی‌تواند دور باشد. در ضمن این مصراع یک ویرگول 
کم دارد. درواقع باید می‌نوشتید: «تو مثل سایه دوری و» 
مهمتر از همه اینکه این ترانه کشش لازم رابرای به دنبال 
کش ی ما داد سس فان کا کات 
ب) ترانه «رویا»: این ترانه رانیز در فرم قبلی گفته اید 
که بهتر است آن را تغییر دهید. پاره مصراع «یادم نیار 
مصراع «عاشق و فقط یه واژه‌ست» با توجه به 
دیگر قسمت ها مشکل ملودی دارد. 
اطلاعات هفتگی 
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عردی که لاعا می کند ډډ مس ؟ ده عشق ذداود سے است که دبک عشق ده او سس ذداد 


6 مارسل کراننه 






دبیر سرویس ورزشی: بابک پورعالی 


آمده بود تا حرف دلش را بزند. دل پردردی هم داشت. چون مشکلات واقعاً 
کمرشکن بودند. اما او مثل کوہ استوار می بود و البته خستگی ناپذیر. 

وقتی از او می پرسیدم چطور در مقابل این مشکلات ایستادگی کرده و نبریدہ 
در جواب می گوید: من ۵۲ سال از عمرم را صرف ورزش کردم و خاطرخواه این 


در اتناف ۸۰ سالکی 








«اصغر شیر خدا» برای خیلی ها نامی شناخته شده است. حتی آنهایی که ورزش 
نکرده اند. اما سالهای سال صیح خود را با شنیدن صدای این مرشد ۷۹ ساله از 
رادیو اغاز کرده‌اند. او رابه خوبی می شناسند. 

حاج اصغر شیر خدا که پس از برادر بزرگترش -حاج جعفر -به عنوان دومین 
مرشد و مروج ورزش باستانی در رادیو خدمت کرده و همه روزه پیشکسوتان و 
مردم عادی رابا ذکر «یاعلی» روانه کار و زندگی می کرد هفته گذشته میهمان مجله 


و ۲ 
واقعا هم خاطرخواهی می خواهد, کار در ورزش باستانی بدون یک ریال درامد 
و ی ہر اطلاعات هفتگی بود. 


آقای شیرخدا! چرا ورزش باستانی این روزها از 
رونق افتاده است؟ 
2 ما نتوانسته ایم آنطور که شایسته است 
فرهنگ این رشته را در بین جوانان ترویج کنیم. البته 
یکی از دلایلش هم این است که زورخانه‌داران 
مشکلات زیادی دارند و مسوولان ورزشی باید پای 
درددل انها بنشینند. 
27 درددل شما درددل همه زورخانه‌داران ایران است. 
047 زورخانه‌داران کسی را ندارند جز مولا علی(ع). 
سالهای سال در زورخانه‌ها یاعلی(ع) می‌گویند. بدون 
ET‏ تی اق اک 
ار جات ساےہ 
آنھا حتی از پس دخل و خرج زورخانەشان هم 
برنمی ایند. فکر می کنید خود من چرا زورخانه 
(شیرخداء در میدان محمدیه را بستم؟ این یکی از دو 
زورخانه ای بود که مدیریتش برعهده من بود. اما 
وقتی نمی توانیم مخاررجش را تامین کنیم. چاره‌ای 
جز تعطیل کردن زورخانه نداریم. مگر یک ادم 
بازنشسته مثل من چقدر درامد دارد؟ تازه من کارمند 
بودم و اکنون با حقوق بازنشستکی امرارمعاش 
می‌کنم. اما خیلی‌های دیگر وضعیت خوبی ندارند. 
درحال حاضر مرشدان این رشته نه بیمه دارند و نه 
حقوقی دریافت می کنند و تازه هزینه‌های آب و برق 
باشگاه‌ها هم بدون کوچکترین تخفیفی برای 


طلاعات هفتگی 


شماره۳۲۵۸ 






فعالان این رشته مشکل ساز شده است و وضع چنان 
است که ماحتی برای پرداخت اجاره زورخانه هم با 
مشکل مواجه هستیم. خب در این شرایط طبیعی است 
که زورخانه‌ها یکی یکی تعطیل شود. واقعاً هزینه‌های 
زورخانه‌داری غیرممکن شده است. (پس از این در 
پوشه‌ای که همراه‌اش اورده و کلی عکس قدیمی و 
شعر در ان است به دنیال کاغذی می‌گردد که در ان 
نام زورخانه‌های تعطیل شده را نوشته... کاغذ را پیدا 
می کند و می‌گوید: این هم ۱۵ زورخانه‌ای که طی چند 
گان ای بارعا تا ار 
بعد کاغذ راروی میز می‌گذارد و یک آه عمیق می کشد.) 
> الان به‌طور متوسط مخارج یک زورخانه چقدر 
است؟ 

72 خودم را مثال می‌زنم. من برای اینکه هفته‌ای 
سه روز در زورخانه را باز کنم. هفته‌ای ۲۰ هزار 
تومان به مرشدم می‌دهم. ماهی ۱۸۰ هزار تومان 
هم اجاره زورخانه است. در کنار اینها پول اب و 
برق و گاز هم هست که همه اینها از مرز ۳۰۰ هزار 
تومان می‌گذرد. 

2 در خبرها آمده بود که فدراسیون ورزش باستانی 
و کشتی پهلوانی امسال ۳۰۰ میلیون تومان برای 
ترمیم. بازسازی و کمک به زورخانه‌های کشور 
اختصاص داده. اگر نصف این مبلغ برای کمک به 
زورخانه‌ها هزینه شود با توجه به اينکه حدود ۳۰۰ 
زورخانه در کشور هنوز تعطیل نشده‌اند. به هر 


زورخانه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان می رسد که حتی کفاف 
مخارج دو ماه یک زورخانه را هم نمی‌دهد... 

پ> > بله! این تاره در شرایطی است که ان بودجه 
۰ میلیونی پرداخت شود که بعید می‌دانم. 

باور کنید اگر تربیت بدنی کمک نکند. این شاخه که 
مادر ورزش هاست منقرض می شود. 

> آقای شیرخدا! متولد چه سالی هستید؟ 
GG‏ 

این هم از موهبت‌های ورزش باستانی است که شما 
در ۷۹ سالگی اینچنین شاداب و سرزنده هستید... 
© 0 بله! من سلامتی و تندرستی‌ام را اول مدیون 
لطف الهی و سپس ورزش باستانی هستم. ۱۶ سالم 
بود که ورزش باستانی را از باشگاه آهن - که الان به 
تهران تغییرنام داده است - شروع کردم و پس از 
قهرمانی در رقابت‌های ۷۵ کل گرم کشتی را رها و 
در نقش مرشدی در کنار برادرم فعالیت کردم. الان 
OES‏ روزها می‌گذرد و من در تمام این 
مدت مرشدی کردم. 

> خاطرتان هست اولین زورخانه‌ای که در آن قدم 
گذاشتید. کدام بود؟ 

٦ی‏ 00س وت ح2 
اولین بار به گود رفتم و ورزش کردم. آنجا زیاد 
می‌رفتم اما بعدها تعطیل شد. 

2 مشوق اصلی تان در انتخاب رشته باستانی چه کسی 
بود؟ 









> «>علاقه به فعالیت در رشته باستانی در خانواده 
ماموروثی بود. اما برادر بزرکترم - جعفراقا - در این 
ميان نقش اصلی را در علاقه مندی من و برادر 
کوچکترم - اکبر - ایفا کرد. 

2> خدابیامرزد حاج حعفر شیرخدا را. اگر اشتباه 
بر تا 
7 0 حاج جعفر بنیانگذار رشته EE‏ در رادیو 
بود. او سالها در رادیو برنامه صبح ورزش باستانی 
را به‌طور زنده اجرا می کرد و من هم از طریق او به 
«یعنی هر روز صبح می‌رفتید رادیو؟! 

00+ تا ایران و 
درمی آورد. کارتی که تاریخ صدور آن دوم ت 
۰ ۶ 8×" و 
در آن زمان من به برادرم کمک می کردم و روزهایی 
که او نمی توانست به رادیو برود من به جای او برنامه 
را اجرا می‌کردم. ما رفتیم و خوشبختانه موفق هم 
مس 

از ان زمان سالهای زیادی می‌گذرد. در شرایط 
باستانی و تعطیل نشدن زورخانه‌ها چیست؟ 

۶ به هرحال در شرایطی که رویکرد جوانها به 
ورزش باستانی تغییر کرده. باید بخشی از بار 
۵ ْ۶ ٰ ٔ1 
حتی اگر امکان چنین کمکی نبود. حداقل می توان 
هزینه اب و برق زورخانه‌ها را نگرفت. درست مثل 
چراکه در ان یاد خدا و ائمه معصوم هميشه زنده 
مساجد تخفیف خاصی دارد. اما برای زورخانه‌ها که 
پایگاه‌های مذهبی - ورزشی هستند. چنین امتیازی 
قائل نمی شوند؟ 

درآمدزایی زورخانه‌ها چگونه است؟ با این تفاصیل 
اصلاً زورخانه‌ها می‌توانند در آمدزا باشند؟! 
ورزشکاران در صندوق می ریزند. این پول هم بین 
زورخانه دار. مرشد و خدمتگزار زورخانه تسم 
می‌شود که البته معمولا پول صندوق دخل و خرج 
زورخانه را هم نمی‌رساند. اگر مساعدت سازمان 
تربیت بدنی باشد. ما ورزش زورخانه‌ای را رایگان 
به مردم ارائه می‌کنیم. چرا که سبک و سیاق این 
ورزش از قدیم کمک کردن به مردم بوده نه پول 
E‏ ۱ 
علی آبادی صحبت نمی کنید؟ 

2 چراباید این کار را بکنم. مگر گوش شنوایی هم 
«>به هرحال بیان مشکلات ضرری ندارد... 
٠٤۹م‏ کس لا کار را نکرده‌ام! قبل از اینکه آقای 
علی آبادی به ریاست سازمان تربیت بدنی برسد. به 
سازمان رفتم و به نمایندگی از طرف تمام 
7٦‏ ار 





پس قبل از اینکه بروید یک یادگاری بزرگ برای 
زورخانه‌ها یگذ ارید. انها - زورخانه‌دارها - گرفتارند. 
واقعا هم گرفتارند. او هم در تمام طول صحبت‌های 
من می‌گفت. چشم! اما همان سال حتی عیدی هم به 
در چنین شرایطی که ورزش باستانی برای نفس 
کشیدن به بودحه هنگفتی نباز دارد. شاید چند 
منظوره کردن زور خانه‌ها اخرین راهکار باشد. در این 
مورد چه نظری دارید؟ 

LOS‏ این پیشنھاد شاید ا راهکار باشد. اما 
عم تردن ان هم به این اسانی‌ها نیست. وقتی دو 
سال پیش به آقای خطیب گفتم اجازه بدهید گود را پر 
کنیم تا حداقل ورزش‌های رزمی را دایر کنیم. ایشان 
گفت: اقای شیرخدا. شما چرا این حرف را می زنید. 
را حل می‌کنم تا زورخانه‌ها تعطیل نشوند. دو سال 
۰ هزار تومان به من بدهند تا من زورخانه را به 
انها بدهم که در ان متل‌ساری کنند وقنی کسی 
نمی آید. وقتی پولی برای دخل و خرج نیست. وقتی 
حمایت نمی‌شود. وقتی بیمه نیست و... چه باید کرد؟ 
در این میان فدراسیون ورزش‌های باستانی برای 
ترویج این ورزش چه کرده است؟ 


2 ۵ متاسفانه آقای سجادی. رئیس پیشین 


کا اس ار را جے را ای 
ورزش پهلوانی را نمی شناخت. بسیاری از 
زورخانه‌ها در همین دوره تعطیل شدند و رسیدگی 
+۹۹٢٢") ٤٦٢‏ 8“ 
٦‏ ار را "9 
درمی آمد برای هر کسی به صدا درآورید و این شأن 
و ارزش جایگاه مقدس زورخانه رابه‌هم ریخت. زنگ 
مال پهلوان یا پیشکسوتی است که سنش از ۶۰ سال 
کا باشد. ولی ذفان آقای سجادی انقدر: اک ها 
بی‌دلیل به‌صدا درآمد که بسیاری از پهلوانان قید 
زورخانه رازدند. حالا که مسوولان جدید فدراسیون 
ورزش باستانی و کشتی پهلوانی منصوب شده‌اند. 
بیایند دو نفر خبره و اشنا به این ورزش را به‌کار 
بگیرند تا به تمام امور اشنا باشند و با همکاری و 
همفکری هم بتوانند از مشکلات اهالی این ورزش کم 
کنند و در راه اعتلا و سربلندی ان موفق‌تر باشند تا 
انشاالله این ورزش ملی, مذهبی, سنتی و آیینی به 
جایگاهی که شان والای ان است بازگردد. 
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این هم باشگاه فولاد ۔غلامرضا تختی و برادرش 
چپ دیده می شوند. اصغر شیر 
هم بالای سر انھا ضرب گرفته است. 


خدا 


ورزشگاه شهید شیرودی -یا همان امجدیه سابق - جعفر 
شیرخدا درحال ضرب گرفتن برای یکی از پهلوانان نامی 
تهران است اسر ان نان روز این عکس می گوید: 
من هم در کنار برادر بزرگترم نشسته بودم و مشغول گرم 
کردن پوست بودم تا پاره نشود. اما این اتفاق افتاد ۹ 
لحظه من بلافاصله ضرب را زدم و آن را به برادرم رساندم 
و خوشبختانه هیچ کس هم متوجه پاره شدن ضرب نشد. 





سال ۱۳۴۲ - بازدید مدیران ورزشی زورخانه‌ها از 
روزنامه اطلاعات 





حاج طوسی - اولین بازوبند کشتی پهلوانی تهران به 


بازوی او بسته شد. 









1 اطلاعات هنتگی 


شماره ۳۲۵۸ 
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1 اطلاعات هفتگی 
شماره۳۲۵۸ 


علی آبادی و دادکان پاسخگو باشند 


عاقبت بازی با آبروی 





را ۶ کر 
عضویت فدرأسیون فوتبال ایران سرشاخ شد تا امروز 
۷۷۷۷۶۷۷۶۷۷۷۷٦٦7٦‏ مت 
به حالت تعلیق دراید. 

در شرایطی که سازمان تربیت بدنی بارها 
مصاحبه های رسمی و غیررسمی ترتیب داد و از سوء 
استفاده های فد ارسیون قبلی خبر داد نه تنها به منظور 


جرا افتخارات ۱ ساله نادیده گرفته شد؟ 


اشنباه بز رگ رئیس 
سازمان تربیت بدنی 


تربیت بدنی گله مند باشند. چون اشتباهی که علی آبادی 
در مراسم تجلیل از قهرمانان کرد باعث شد حال تمامی 
اهالی کاراته گرفته شود. او در هنگام بیان گزارشش 
در حضور رییس جمهور و حاظرین عنوان کرد که 
کاراته پس از دہ یازده سال که هیچ مد الی کسب نکردہ, 
موفق به کسب دو مدال طلا و دو برنز شد!! 

براستی رییس سازمان تربیت بدنی از وضعیت 


گذشته این رشته و اینکه مدالی کسب کرده یا نه, اطلاء ۲ 


داشت که چنان با اطمینان در حضور دوربین های 
تلویزیونی آنرا مطرح کرد؟ ۶)۹ 

حال برای اینکه مهندس علی ابادی به عنوان 
سکاندار ورزش در مراسم بعدی فقط با ادای یک جمله 
هیئت هاء سبک‌هاء قهرمانان ملی جوانان. امید. 
بزرگسالان و مربیان زحمت کش تیم های ملی و 
خدمتگزاران کاراته ۳ نادیدہ نگیرد بابد گفت 
تاج ےت تس ات 
نقره و برنز در مجموع رده بندی دختران و پسران در 
مسابقات جهانی جوانان و امیدهای جهان و ۶ مدال 
طلا نقره و برنز در رده بزرگسالان به دست آورده‌اند. 

امید است رییس سازمان تربیت بدنی از این مطلب 
رنجیده خاطر نشده و در مورد مطالبی که در بالا آمد. 
کر راج تح ات اتا نت 
که در جلسه تجلیل از نام آوران در مورد دہ - یازدہ 


اصلاح کنند. 


تال کارا ابر حرف دت کیت حو. ر۱ ۱ 
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دادکان هم همواره با طولانی کردن ماجراسعی کرد از 
این نمد کلاهی برای جلب نظر افکار عمومی برای 

خودش دست و پا کند. 


به راستی اگر تیم فکری علی آبادی به اندازه یک سر 


سوزن تجربه ورزشی داشت و جوگیر فضای مسموم 
زمان جام جھانی نشدہ بود. دست به برکناری دادکان 


نم 


نمی زد. چراکه در ان برهه فشار افکار عمومی کاری 
تا هه 2 
جرات باقی ماندن در راس فوتبال کشور را پیدا نکنند. 
انجام فقط یک نیمه بازی شجاعانه در جام جهانی آن 
هم مقابل مکزیک. هزینه ٣‏ میلیارد تومانی در 
برنامه‌های نامشخص فرهنگی تیم ملی و اعزام 
تماشاگران با گرانترین قیمت ممکن در کنار بازار سیاه 
بلیت فروشی در آلمان مواردی نبود که مردم. متولی 
سابق فدراسیون فوتبال را به همین راحتی رها کرده 
و صدارت را برایش تضمین کنند. اما ... 


90900017757 4ؤ +8 ۰ 
شتاب زدہ و غیرمنطقی سازمان ورزش از عصر 
روزی که با انگولا مساوی کردیم تا روز پنج شنبه 
دوم آذر ۱۲۸۵ نه تنها برد و نتیجه ای برای فوتبال ما 
نداشت. بلکه باعث سرخوردگی فوتبال دوستان ایرانی 





شد. با این وضعیت بهتر است از سازمان ورزش و 
متولیان غیر ورزشی ان خواهش کنیم. دیگر به خرد 
جمعی و کنسرسیوم های نمادین برای انتخاب مربی 
و خائن را خودش بشناسد. اگر چنین باشد. رفع این 
محرومیت به سرعت انجام شده و گرنه در صورت 
اصولا برای فوتیال دذردسر درست کردہ اند تا 
دستاورد. دل کسانی که در طول جام جهانی تلاش 
می کردند. ایران از حضور در این ویترین بزرگ و 
عظیم محروم شود. شاد خواهد شد. 

خدا عاقبت این نوع مدیریت بر ورزش کشور بزرگی 
مانند ایران که دیروز وزنه‌برداری» امروز فوتبال و فردا 
هر رشته دیگری را زمینگیر می‌کند. به خیر کند! 

در پایان شاید بد نباشد یادی هم از تیم امید بکنیم. 
تیمی که بازیکنانش حتی وسایل و کت و شلوارهای 
روز پس از اعلام تعلیق فوتبال ایران هم به امید رفتن 
به دوحه تمرین کردند. اما هیچ گاه نتوانستند رنگ 
واقعیت به رویای شان بپاشند. 

امیدواریم تیم امید تنها قربانی تعلیق فوتبال ایران 
و لجبازی‌های کودکانه علی ابادی و دادکان باشد. 


مر‌حله؛ مقدماتی لیگ قهرمانان آن‌وپاابه روز پایانی, رسید 


هفته آینده. رقابتهای باشگاهی در اروپا زیر سایه 
روز پایانی مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپابرگزار 
خواهد شد. تاکنون ۱۰ تیم چلسی بایرن مونیخ. اینتر, 
لیورپول. ایندهوون. والنسیاء لیون. رتال مادرید. 
CTT TS‏ 
OM 58‏ ۱ 
تیم مطرح اروپایی از جمله بارسلوناء منچستر 
یونایتد. ارسنال, پورتو و رم در خطر حذف از گردونه 
رقابتها قرار دارند. برنامه بازیهای باشگاهی در اروپا 


رابا مد ہر ری کنیم: 
لالیگای اسپانیا 


یکشنبه ۱۲ آذر: اسپانول باسه ویاء رئال سوسیه داد 
با ختافهء ویارئال با خیمناستیک. رئال ساراگوسا با 
اوساسونا لوانته با بارسلوناء مایورکا با سلتاویگو . 
دیپورتیوو لاکرونیابارسینگ سانتاندر» رئال بتیس 
با آتلتیکو مادرید. رکریتیوو اوئلوا با والنسیا و رثال 
8۷۷۷۹٢۷٥۷٣‏ رد 


به وقت تهرآن) 

سری ۸ ایتالیا 
شنبه ١‏ آذر: اینتر با سیه نا (ساعت ۲۰/۲۰ رم با 
آتالانتا (ساعت ۲۳) 


یکشنبه ۱۲ آذر: لی وورنو با کیه وو, اودینزه بارجینا 

کالیاری بامیلان مسیناباسامپدوریا تورینوبا امپولی 

پارما با پالرمی فیورنتینا با لاتزیو(هر هفت بازی‌ساعت 

۰ آسکولی با کاتانیو کالچو(ساعت ۲۳) 
بوندس لیگای آلمان 

جمعه ۱۰ آذر: ماینتس با اشتوتگارت (ساعت ۲۳) 


شنبه ۱۱ آذر: بوخوم با هامبورگ. آلمانیا آخن با 
اینتراخت فرانکفورت. بورسیا دورتموند با 
ولفسبورگ, بایرن مونیخ با بورسیا مونشن گلادباخ. 
انرژی کوتبوس با هانوفر. وردربرمن با هرتابرلین 
ES‏ 
یکشنبه ۱۲ اذر: ارمینیا بیله فلد با بایرلورکوزن. 
نورنبورگ با شالکه ( هر دو بازی ساعت ۱۹/۳۰) 
کت ات 
TOT ٦‏ 
بلکبرن با فولام» شفیلد یونایتد با چارلتون» پورتس 
موث با استون ویلاء ریدینگ با بولتون. ویگان با 
لیورپول (هر پنج بازی ساعت ۱۸/۳۰) میدلز بورو با 
منچستریونایتد (ساعت ۲۰/۴۵) 
یکشنبه ۱۲ آذر: اورتون با وستهام (ساعت ۱۹/۲۰) 
دوشنبه ۱۳ آذر: منچسترسیتی با واتفورد (ساعت ۲۳/۲۰) 
لیگ قهرمانان اروپا 
سه شنبه ۱۳ آذر: بارسلونا با وردربرمن. چلسی با 
لفسکی صوفیه. بایرن مونیخ با اینتر. اسپورتینگ 
لیسبون با اسپارتا پراک. کالاتاسرای با لیورپول. 
آیندهوون با بوردو, المپیاکوس با شاختاردونتسک, 
رم با والنسیا 
چهارشنبه ۱۴ آذر: دیناموکیف با رئال مادرید. ليون 
با استوابخارست. کپنهاگن با سلتیک, منچستریونایتد 
با بنفیکاء پورتو با آرسنال. هامبورگ با زسکا مسکو, 
میلان بالیل, اندرلخت با ا.اک. آتن ( تمام بازی های لیگ 
قهرمانان اروپا در این دو روز به طور هم زمان و در 
ساعت ۲۳/۱۵ به وقت تهران برگزار می شود) 











عصر یک روز پاییزی است من در بیمارستان 
شھید رجایی... به عیادت آمده‌ام... مردی روی تخت 
کر ید الہ کر سای رش 
می ایستادند و هورا می کشیدند... صداهای 
تشویق‌های هواداران هنوز در گوشش است. همه او 
رافریاد می زنند. برایش هورامی کشند و او می رود 
و به احساساتشان پاسخ می دهد. از ان روزها خیلی 
می گذرد و حالا پیرمرد تنها روی تخت بیمارستان 
خوابیده است. حتی یک هوادار هم او را صدانمی زند . 

سرش را برمی گرداند و لبخندی می زند که 
حرفهای بسیاری دران نهفته است. با خوشرویی 
دعوتمان می کند به داخل. بی اختیار یاد روزهایی 
ات کل اذا اس رواد تا سن 
در مستطیل سبز می دیدیم. شاید خیلی هاسن شان 
قد ندهد . اماھنوز هم روزنامه و نشریات از او به عنوان 
پاطلایی فوتبال ایران باد می کنند. دیگر از آن شور و 
هیجان جوانی و ضربه های پاطلایی خبری نیست. 
بیمارستان انها را اسیر خود کرده و ظاهر چاره ای هم 
جز تسلیم شدن برابر این اسارت نیست. 

به ارامی دستمان رامی فشرد و به رسم همه مردان 
قدرشناس ورزش ایران تشکر می کند که سری به او 
زده ایم. کنار تختش دست گلی گذ اشته اند که رویش 
نوشته: " گل برای گل..." و چه جمله مناسبی برای 
ورزشکاری که روزها و‌سالها کلهایش رابه‌هزاران و 
میلیونها هوادار تقدیم کرد. او حالا چشم انتظار دسته 
گلهای بیشمار مردانی است که قبلا گلهای بسیاری به 
آنها هدیه کرده است . 

احوالش رامی پرسیم. فکر می کردیم روحیه اش 
را از دست داده باشد امانه» ما اشتیاه‌می کردیم. حمید 
شیرزادگان هنوز سرحال و سرپنجه است. درست 
مثل یک مهاجم قبراق و سرحال. ظاهرادست تقدیر و 
رسم روزگار قدرتش را کم کرده است. 

حمید شیرزادگان همان مرد پاطلایی فوتبال ایران 
کت ها 

مثل همه مردان پرافتخار ورزش ایران شروع به 
مرور خاطراتش می کند و به روزهایی بر می گردد که 
جوانی رعنا قامت و استوار و مهاچمی شش دانگ و 
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گلزن بود. خودش می گوید: فوتبال دوران ما خیلی 
فرق می کرد. به قول بچه ها یک شاهی از آن فوتبال می 
ارزید به میلیونها تومان از این فوتبال امروز. اينکه 
نشد فوتبال . همه اش شده پول و حاشیه و..." 

حمید شیرزادگان از نسل شاهین است. از نسل پاک 
. او فوتبالش رابا شاهین شروع کرد و 


فوتبال ایران 










لتادیگر از آن شور و هیجان جوانی 
و ضربه های پاطلایی خبری نیست. 
اینجا پاها دیگر توانی برای حرکت 
ES‏ 
رااسیر خود کردہ 


بعد به پرسپولیس پیوست و برای ادامه فوتبالش به 
امریکارفت. او اولین بازیکنی بود که در یک تیم خارجی 
قرارداد حرفه ای بست. به واقع حمید شیرزادگان اولین 
لژیونر فوتبال ایران بوده است. مردی که پنج سال در 
تیم های امریکایی بازی کرد. سال ۱۹۷۰ به ایران 
مربیگری تیم الامارات را برعهده گرفت و بعد هم به 





بر نامه هفته بازدهم لیگ بر تر 
حمعه ۷۰ ادر 
ذوب آهن اصفهان با ملوان بندر انزلی 
مس کرمان با برق شیراز 
ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشگاه شهید سلیمی کیا کرمان 
سایپا تهران با پیکان تهران 
پاس تهران با استقلال اهواز 
ساعت ۱۴/۱۵ در ورزشگاه شهید دستگردی 
استقلال تهران با سپاهان اصفهان 
ساعت ۱۳/۱۵ در ورزشگاه آزادی تهران 
فجر سپاسی شیراز با ابومسلم خراسان 
خوزستان با پرسپولیس 


8 تهران 


رے عت ای اب مسب ماس 
و aK‏ هک اعلتلت 


استقلال اهواز 
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تیم پرسپولیس بازگشت و دو سال مربی این تیم بود . 

حمید پاطلایی فوتبال ایران مثل خیلی از مردان 
بزرگ فوتبال بدون خد احافظی از فوتبال رفت و حالا 
در جرگه پیشکسوتان پرافتخاری قرار دارد که ظاهرا 
در فوتبال امروز جایگاه خاصی ند ارند و تنها با مرور 
خاطرات گذشته شان دلخوشند . 

حمید شیرزادگان مدتهاست با بیماری ریوی دست 
و پنجه نرم می کند. چند بار در بیمارستان بستری 
شده است . هفته گذشته پنج روز تحت شیمی درمانی 
قرار گرفت تا اوضاعش بهتر شود. خودش که اعتقاد 
دارد کاملا سلامت است و باید برود. او می خواهد هر 
چه سریعتر از شر این بیماری لعنتی خلاص شود و 
دوباره سری به زمین های فوتبال ویاران قدیمی اش 
بزند. آنها هرزچندگاهی دور هم جمع می شوند ویاد 
روزهای خوب گذشته را زنده می کنند: هنوز هم با 
نسل قدیم فوتبال دور هم جمع می شویم و فوتبالی 
بازی می کنیم. البته دیگر ان توان و قدرت گذشت را 
نداریم. اما نمی توانیم فوتبال را کنار بگذاریم. فوتبال 
همه زندگی مابود. : 

O ay 
این کمبود خصوصادر مسائل مالی است. آنهااحتی‎ 
پاداش معنوی سالها افتخار آفرینی برای فوتبال ایران‎ 
NIG CG, 
نمی گیرند. حتی وقتی مریض می شوند و می روند‎ 
کنج بیمارستان کسی سراغشان رانمی گیرد. شاید‎ 
این بدترین اتفاق برای مردانی باشد که روزگاری‎ 
هرا ار‎ 
آن فریادها و تشویق ها خبری‌نیست.‎ 

حمید شیر زادگان و امثال او که سالها برای فوتبال 
ابران زحمت کشیده اند و افتخار آفریده اند در این روزها 
چیزی بجز محبت و توجه نمی خواهند . نه هزینه ای 
دارد و نه بودجه ای می خواهد . تنها کمی همت 
می‌خواهد و مردانگی و بجا آوردن مرام و مسلک اصلی 
ورزش که احترام به پیشکسوت و پاس داشتن مقام و 
جایگاه انهاست. 

به راستی چرا مسئولان ورزش و اهالی فوتبال 
این کمترین را از بزرکترین مردان ایران و تابلوی 
افتخارات فوتبال دریغ می کنند و با سلامی و دسته 
گلی آنها را دوباره به زندگی باز نمی گردانند؟! 


هر روزي ډروری 
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ای کریستف کلمب دریاگرد 
که خدااز تو نگذرد؛ ای مرد! 
گشتی اینقدر دشت و دریا را 
کشف کردی تو ینگه دنیا را 
آخر ای مرداین چه کاری بود 
بھر تو این جه افتخاری بود؟ 
انگلیس ستمگر غدار 
آری این شیر پیر استعمار 
بهر بدبختی جهان کم بود ۱ 
مگر ای مرد قحط ادم بود؟ 
کشف یهوده بدی کردی 
پدر خلق را درآوردی 


پی آزار بندگان خدا 


دیو بیرون کشیدی از دریا؟ 
این درازان موذی جانی 
فاقد خلق و خوی انسانی 
چون قوی پنجه و قوی مشتند 
سرخ و زرد و سياه را کشتند 
هر کجا فتنه ای شود برپا 
هست از انگلیس و آمریکا 
کاش گردد خراب کاخ سفید 
بر سر این ستمگران پلید 
کاش لندن ز بن خراب شود 
انگلستان یہ زیر اتب شوه 


مه 


فربانی 
سیدمحمدعلی وکیلی - کرمان 


فربانی دام دید ه تنگی شده‌ایم 
سردرگم این همه زرنگی شده‌ایم 
از بس به شراب وعده لب سوزاندیم 
گشتیم خمار و جام سنکی شده‌ایم 
وقتی که دجار دست تنگی شده‌ایم 
تعظیم کنان بدرقه تا شانه در 
شرمنده این خوش آب و رنگی شده‌ایم 
پیوسته به داس ماه دل خوش کردیم 
در رابطه‌ها یوزپلنگی شده‌ایم! 








مار ۳۲۵۸ 















تقدیم به عالی جناب ابلیس 


هند و نه زیر بغل من نذار 
بسه دیگه بازی واسەم درنیار 


به قول معروف نمی خوام خر بشم 
حرف تورو گوش کنم و کر بشم 
یه روده‌ی راست تو شکم نداری 
چیزی به خالی‌بندی تو کم نداری 
از اسم تو معلومه که شیطونی_ 
چم و خم ادمارو می دونی 
می دونی که کی کجاها می لنگه 
سنگ می زنی سنگ پیش پای لنگه 
دست می ذاری رو نقطه ضعف مردم 
یادت میاد قصه‌ی مرد و گندم؟ 
هزارتا نیرو داری و ایادی 
راستی که تو از همشون زیادی 
اسپانسر هرچی تیم خلافه 
شمشیرا پیش شر تو غلافه 
دروغ نگم کار تو خوب درسته 
بعضی هارو قورت می دهی درسته 
کارهای تو فیلم بدون نقشه 
برای هر کس داری صدتا نفشه 
بعضی هارو فریب میدی با نیکی _ 
پا بعضی‌هام رفیق اس و پیکی 
برای تو ادمای کلافه 
کره حزن با عرعر اضافه! 
کارتو با این ادما که سخت نیست 
درخت پوسیده دیگه درخت نیست 
فوت که کنی پهن زمینا می شن 
امین باشن یک دفعه مینا می شن 
حرف میزنن اما عمل کجا بود؟ 
بش می رن ایا عل کا و۲۹ 
درس تورو عالی و خوب پس میدن 
بعد اونم با افتخار دس میدن 
اما می خوام یه حرفی رو بدونی 
گوش بدہ تاتوی کفش بمونی 
خوشم میاد روی تو هم کم می شه 
یا بعضی وفتا کمرت خم می شه 
وقتی طرف اهل خدا درمیاد 
عمر کلک‌های تو هم سر مياد 
به اب و اتیش می زنی نبازی 
یا دست کم گل بزنی تو بازی 
اما دون خواب دیدی خیره جوون 
هنوز خدا حاضره تو دلهامون 
شرتو کم کن دیگه بازی بسه 
اعوذبالله من الوسوسه! 


حفظ تعادل 
مهدبه نجار نظامی 


چند روزی است تو هم شیطنتت گل کرده 
نکند عشق مرا مثل شما خل کرده 
جه شده؟ آمده‌ای بنده‌نوازی بکنی؟ 
یا دلت باز هوای گل و بلبل کرده؟ 
چشم بد دور مگر ؟ شده راهت آقا؟ 
سو مادر مه ها 2( 
بی حبر ای » در من هل کردہ 
مادرت صبح که از دنده جب پانشده؟ 
چه شده. مهریه‌ام را که تقبل کرده؟ 
هرچه باشد یکی یکدانۂ بابا هستم 
ناز شصتش که عحب حفظ تعادل کرده! 
۱ هل کرده. همان «هول» کرده است که چون هول 
کرده» واوش افتاده! 


اشعار طنز 
مهدی مجردزاده کرمانی 
اشعار طنز بهر کسی نان نمی شود 
از این فماش» حیف که تنبان نمی شود 
یک عمر می توان سخن از نرخ ارز گفت 
زین عرض حال مشکلی اسان نمی شود 
کمبودها زیاد و فراوانی است کم 
بس چیزها کم است و فراوان نمی شود 
عمری سخن ز مذهب و اخلاق گفته‌اند 
از جیست این که موحب ایمان نمی شود؟ 
یاسین به گوش هر حیوانی توان سرود 
اما به هوش باش» که انسان نمی شود 
روزی گذشت و سنگک ما مثل سنگ شد 
سنگک که مثل قالی کرمان نمی شود 
گویند سنگ لعل شود در مقام صبر 
کردیم و گفته اند در ایران نمی شود 


مهدی زراعت - مرودشت 
دوبیتی گفته‌ام که دلبخواته ۱ 
دوبیتی از قدیما اشناته 
ز هر ده تا یکی مال تو باشه 
اینم شکل جدیدی از زکاته! 
OG‏ 
تمام برگ و بار من دوبیتی است 
زمستون و بهار من دوبیتی است 
پدر مادر» برادر» خواهر من 
همه ایل و تبار من دوبیتی است! 
COG‏ 
اگر جه مختصر باشه دوبیتی 
به شیرینی شکر باشه دوبیتی 
غزل خوبه؛ قشنگہ ذاشتة 
ولی چیزی دگر باشه دوبیتی! 


























ہہ 


ار سس سس تس 


و 


۱ فروردین 


توسط شخصی مورد تشویق قرار می گیرید که این برای شما غیرمنتظره 
و اثربخش می‌باشد. اما مطمئن باشید که می توانید این رویه را دنبال کنید 
و به بهترین‌ها برسید. 

دوست خوبم! در روزهای پایانی هفته با مساله‌ای روبرو می شوید که فکر می کنید 
لاینحل می باشد اما من توصيه می کنم در این مورد اندوهی به دل راہ ندھید و بجای ان 
سعی نمایید که با مشکل کنار بیایید تا بتوانید با آرامش خاطر شیوہ دیگری را امتحان 
کنید. در ضمن این روزها دقت کنید تا با حرکات نسنجیدہ باعث حقارت کسی نشوید که 

نمی توانید خودتان را ببخشید! 


ار دد ۷ هسب 


ولی این چاره کار نمی‌باشد و باید به‌طور جدی به فکر درمان باشید. چون 

در درازمدت برایتان مشکل‌ساز خواهند شد.دوست خویم! انجام ندادن کارهای لازم و 

ضروری بعد از مدتی باعث حقارت و خواری انسان می‌شود. پس سکوت را کنار بگذ ارید 
و با صدای بلند فریاد بزنید که شما پیروز میدان خواهید بود. 

دوست عزیزم! در این روزها دقت داشته باشید تا خطر نکنید و با توانایی خاصی 

که دارید مسائل را احاطه کرده و تحت کنترل خود درآورید. در ضمن مبلغی نیز بدستتان 


خر داد 
۳ خیلی دقت کنید تا در این هفته چیزی را از دست نداده و یا گم نکنید. 
چون نمی توانید آن را براحتی بدست آورید. بخوبی پیداست که ذهنتان 

مشغول چیزی است و این موضوع بخش اعظم حواس شمارا به خود معطوف و این 
باعث شده که از موارد دیگر غافل شده و مسائل اصلی زندگی شما خدشه‌دار شود. 
پس تا دیر نشده اوضاع را دریابید. 

دوست خوبم! شرایط مالی و اقتصادی خودتان را مورد ارزیابی قرار دهید تا با 
مشکل کمبود بودجه مواجه نشوید. در ضمن شرایطی را پیش رو دارید که باید 
رودربایستی و خجالت را کنار بگذارید و نظرتان را قاطعانه اعلام کنید. 


ا 





۳ 
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سم 





مه 


دير 

کسی را در نزدیکی خود دارید که به کمک شما احتیاج دارد و باید 
بدانید که این داده‌ها را خداوند چندین برابر به شما بازخواهد گرداند. 

اشتباهی را مرتکب شدہاید و مدتی است که نمی توانید وضعیت موجود را تغییر 
دهید. ولی کافیست کمی دقت به خرج دھید و ببینید که تجربه آن برای هميشه قابل 
استفاده می‌باشد. 

دوست خویم! ترس از آینده باعث اختلال در رفتارتان شده است. درحالی که به‌راحتی 
می توانید شرایط را درک کنید و اوضاع و احوال را آنگونه که می‌خواهید سروسامان 
دهید. در پایان هم باید بگویم با خودتان قهر نکنید و حمایت از رفتارهای ارزشمندتان 
را به فراموشی نسپارید که از هر چیزی مهمتر می‌باشد. 


مر داد 


روم خویی کی اح داش که راد ان را گی اف ی اند که یه 
نتیجھ مطلوبی خواهید رسید. نمی دانم چرا حساب و کتاب‌های پیچیده ذهنی 
شا ای ردان سا ود مت ااه دی یط 
براحتی می‌توانید موضوع راحل کرده و برای هميشه آسوده خاطر شوید. اختلاف نظری 
دارید که به نظر من تعیین کننده نمی باشد و بهتر است موضوع را فراموش کنید و بجای 
ان مسائل ریز کاریتان را جدی بگیرید که تبدیل به مسائل بزرگتر نشود. 

تبدیل و تغییر کوچکی را نیز پیش رو دارید که شادی و تغییر روحیه شمارا درپی دارد. 





شهر يور 





می پرورانید را دارید. پس تردیدی به دل راه ندهید و چون هميشه عاشقانه 
زندگی را دنبال کنید و دقت داشته باشید که در این میان براساس سخنان اطرافیان 
تصمیمی را به اشتباه نگیرید. رهبری و هدایت زندگی از وظایف اصلی شما می‌باشد که 
نباید به دلیل دلخوریهای موجود رهایش کنید و در ان کوتاهی داشته باشید. بنابراین 
مرز محدودیتها را بشکنید و منتظر تایید کسی نباشید چرا که شما خودتان دقیق‌تر از هر 
کسی از جزئیات و شرایط اطلاع دارید. 


از: دکتر نوید خدادوست 


مهر 


١‏ تولدی دوباره در این روزها خواهید داشت. به شکلی که می توانید برای 
۱ مدتها نفس راحتی بکشید و بدانید که مشکلات زندگی حل شدنی هستند و 

این شما بودید که آنها را حل نمی کردید. در ضمن بهتر است به فکر سلامتی خود نیز 
باشید و به دلیل داشتن زیبایی‌های ظاهری آن را به خطر نیندازید. 

دوست خویم! اقدام برای کسب چیزی و یاپولی کرده‌اید که باید برایش انتظار بیشتری 
بکشید. ولی بدانید که نتیجه کار مثبت می‌باشد. مطمئن باشید. 

نکته پایانی هم این که به خبری که دریافت می کنید و شاید باعث تعجب شما شود 
بی اعتنا بمانید. 





آبان 


در شرایطی قرار می‌گیرید که رقابتی سالم رامی‌پسندید و شما باید تلاش 
کنید تاپیروز میدان دا شید و ید ائیں ک کیا جک ورای ا و ۰ 

دوست خوبم! نصیحت هایی به شمامی شود که به نوبه خود ارزشمند می باشند اما 
اگر در مواردی دچار تردید شده‌اید توصیه می‌کنم با اشخاص متخصص و باتجربه ‏ 
مشورت کنید. تا دچار اشتباه نشوید. زیرا گاهی اوقات بهایی که باید برای اجرا نشدن » 
کاری بپردازیم سنگین‌تر از اجرا شدن آن است 

در ضمن دقت کنید که در این روزها باعث از بین رفتن حقی نشوید و تصمیم گیری 
رابه عهده گذشت زمان بگذارید. 





آذر 
غرورتان راباید در این روزهاو برای مدتی طولانی کنار بگذارید چرا که 
مانع انجام بسیاری از کارهایی می شود که آرزویشان را دارید. در جمعی 
حضور می یابید که منجر به ساعت ها بحث می‌شود و البته شما در پایان نتیجه راد 
خود تمام می کنیدہ ولی سعی نمایید که این کار را منصفانه انجام دهید. ۲ 
پیشنھاد کاری خوبی خواهید داشت ے کا گاید مه انم اعت سائد و سی کد > 


جزئیات آن را مورد بررسی قرار دهید. در پایان ¿ هفته نیز میهمانهایی خواھید داشت ت که ۶ 


دص دی 


دوست خوبم از عزیزی دلخور هستید که باید برای رسیدن به آرامش 
هر دو طرف کوتاه بیایند زیرا اتفاق افتاده را نمی‌توان مانع شد و زمان رفته 
قابل برگشت نمی‌باشد. پس فرصتهای پیش رو را دریابید. 
دوست عزیرم نمی داتم چرا اندوہ پیشٹر داشتن را در سر می‌پروزانید درحلی کا ۲ 
همه نعمت های خداوند رابه اندازه کافی دارا هستید و بايد بد انید که این ذات انسان 
که افزون طلبی می‌کند. درحالی که هرچه مناعت طبع بیشتر داشته باشید آرامش بیشتری 
خو‌آهید داشت 
اشک شوق و شادی برایتان پیش بینی می‌شود که خانواده شماهم در آن سهیم 
خواهد شد. مبارک باشد. 
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0 


اگ ده قروا غرہ 


بهمن 
شرایطی را پیش رو دارید که در آن بازیهای بسیاری را از روزگا 
خواهید کرد که لازم است شما هوشمندانه عمل کنید و بدانید که دنیایی که » 
در آن زندگی می‌کنیم ارزش اینهمه تاختن را ندارد. پس دل به دریا بزنید و به حضرت 
دوست کرک کت فرداتی ار کی زا د ھکر سک که تا او وا به فاتہای 
بعدی موکول کنید. 
دوست خوبم! درددل و صحبت صمممانه با دوستان قدیمی راتوصیه می کنم که به : 


۳ 
2 
٢ء‎ 





شما آرامش خاصی می‌بخشد. درحالی که مدتی است خودتان راازآن محروم ساخته‌اید. ٠‏ 
دوست مهربانم شما منبع یک انرژی کشف نشده هستی که باید آن را دریابی وه 
اا که 


اسفند 


۹ 
L-L 
ال‎ 


دوست خوہم!بدشانسی هم مثل بقیه بدیهای زندگی دوام چندانی ندا 

و ماندگار نیست پس اندوہ بی دلیل است و حالا وقت آنست که بدانید روزهای » 
٠ ۳5۹‏ ۳ 

خوبی را پیش رو دارید که می توانید در کنار دوستان باشید و ابهت لحظه‌ها و عمر از : 
دست رفته را دریابید تا یتو انید از تانیه‌هایی که دراختیار دارید نهایت استفاده را ببرید. عم 





دوست جویم: ادراین روزهالازم است دقت کنید تا لعتبان محبوبیت و آزادی خودتان * 
را زیرسوال نبرید. زیرا خیلی‌ها در مورد شما به‌گونه ای می اندیشند که گویی تنها 
الگو و نمونه ای برای زندگی را یافته اند و این مسوولیت شما را سنگین می‌کند. 





شمار ۷۳۲۵ 
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در هر خواب اسراری نهفته است که بهتر است فاش 
نشوند بنابراین اسم شما را عوض میکنم تا کسی به راز 
خواب‌های شما پی نبرد. پس با خیالی اسوده. چهارشنبه‌ها 
بین ساعت پنج تا هفت بعد از ظهر به شماره۲۹۹۹۳۲۳۸ 
تلفن کنید و خواب‌هایتان را برایم تعریف کنید. 





4$ بازی کابیوتری 4۵ 


سارا فرخی, ۱۳ سان دانش آموز 

خواب ديدم دارم به خانه ای متروکه و قدیمی 
کی ریم سیر ا کرک کا دما اس ]نها 
بود. داشت باکامپیوتر بازی می‌کرد. به من گفت بیا 
بازی کنیم. یکی از این بازی‌های وحشی بازی بود. 
اسمش مردم ازاری پنج بود. مردی وارد بازی شد و 
به طرف خانه ای رفت. در ان خانه دو مرد ویک زن 
بودند. آن مردبا اسلحه آن دو مرد را کشت. از این جا 
به بعد کامپیوتر خودش بازی می کرد. آن مرد چشم 
ان زن رادر آورد. من خیلی ترسیدم و از کامپیوتر 
دور شدم. پسر خاله ام باصدای بلند به من می خندید 
گا کو ات ار 


ا تعبیر 

باتوجه به خواب طولانی دیگری که برایم تعریف 
کردید. هر دو خواب می‌گویند که شمادنبال هم بازی 
مناسب سن خودتان می‌گردید که همزبان هم باشد 
وه ددرا یا کنر با 
هستند» مثل بیشتر پسرهایی که این سن را دارند. اهل 
شیطنت و بازی‌های خشن هستند. ضمناً یک پیش 
زمینه ذهنی دارید که می‌گوید مردها زن‌ها را اذیت 
می‌کنند. این اذیت می‌تواند از تمسخر باشد تا آزاربدنی. 

شماکنجکاوید که نزدیک شوید ولی ترسی هم در 
شماوجود دارد. در خواب قبلی هم این موضوع نمایان 
ایت اتحانی کا متا ان رلافابلا ونقد و ها زگ 
زده شدند و مانی از پله‌ها پرت شد و پاھایش یخی 
شدند و به هم چسبیدند. اینهایعنی شماکنجکاوید ولی 
ترس هم هست. این ترس حالا برای شما خوب است 
بعدآبه احتیاط و سپس به آگاهی تبدیل می‌شود. 


5 
ی 


خانم آبکار دروس مینیاتور را از اساتیدی چون هادی 
تجویدی (مینیاتور» ظاهر جوادزاده (مینیاتور) علی درودی 
(تذهیب)» عبدالله باقری (تذهیب) و کاشی‌تراشی (گره‌چینی) 


کلارا آبکار اولین زن نگارگر سنتی ایران است که در سال 
۲ در تهران در خانواده‌ای از ارامنه اصفهان چشم به جهان 
کشود. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی و متوسطه به 
علت علاقه فراوان به نقاشی, در هنرستان نسوان (هنرستان 
عالی هنرهای زیبا) ثبت نام کرد که تنها کانون هنری آن زمان 
بود و بعدها هنرستان بانوان نامیده شد. 


چون شاخ کار 4 
خواب دیدم گاوی به رنگ سیاہ و سفید مرا دنبال 
گاو به من خیلی نزدیک می‌شود. از پله‌هایی بالا 
می روم و اجازه نمی دهم شاخش به من بخورد. بعد 
باز خواب ديدم حیوان عجیبی به شکل لخته 
گوشت روی زمین می‌لغزد و به طرف من می‌آید. 
من او رابه طرف دستشویی هدایت کردم و اب 


لا تعبیر 

هر دو خواب به یک موضوع اشاره می‌کند. شما 
به کسی مهری دارید. او تکیه گاه عاطفی شمابوده. 
گریز از شاخ گاو یعنی مشکلاتی که با هم داشته و 
اگر باریک تر به آن نگاه کنیم. مشکل شما مشکل 
واه ای موه عات ایر همین نش کل ماع 
کد او عاط اق مسا کم شون شمان کسائی 
چون شما خوشتر دارید کسی باشد و دل شمارا 
آرام کند. و این خواب می‌گوید شما وسیله بوده‌اید 
برای اسایش او. وسیله بودن خوب نیست. در این 
لدل اسنا سذ را کد وای مش 
و با چنین خوابی می گوید: اینجای وجود شما 
ناراحت است و کجای شما اسیب پذیر است. پس 
بروید هم ناراحتی راراحت کنید هم قسمت آسیب 
پذیر را محکم کنید. 

۷ شیر درنده ۷ 
مونا خراسانی. ۳۳ ساله. متآهل 

از دو سال پیش خواب می بینم که شیری درنده و 
مهیب مرا دنبال می‌کند. اخرین خوایم این است: در 
خانه پدری بودم. شیر درنده ای انجابود که صورتی 
سوخته داشت. من از ابهت و چهره‌اش ترسیدم. شیر 
دنبال من بود. من فرار کردم و به حالت پرواز از این 
بام به ان بام رفتم. شیر نمی‌توانست پرواز کند ولی 
گاهی در بعضی جاهامراگیر می اورد و نعره می‌کشید. 
دهانش پر از طلا و جواهر بود. بعد بید ار شدم. 

یک بارهم عید مبعث بود به مشهد رفته‌بودیم. خواب 
همین شیر رادیدم که از قالب خودش بیرون آمد وبه شکل 
درویشی سپید موی رفت و گفت از من نترس. من 
می‌خوآهم به تو علمی بیاموزم. من حامی تو هستم. من از 
دوسال پیش که این و اب هار ای یکو تغییراتی کردهام. 


آبکار کدرا 


ا تعبیر 

در خواب‌های شمااین شیر هرگز با شما کاری 
نداشته فقط دنیال شمامی‌آمده. و حتی نعره که 
می کشیده. جواهر در دهانش بوده. این شماهستید 
که ہی دلیل از دست آن شیر فرار می‌کنید. با توجه 
به این که از نظر خانوادگی هم مشکلی ندارید. این 
شیر حامی شماست. در خواب های اینده از 
رارش قران نک کین کرد اود شماعلمی خرامد 
آموخت. شیر در خواب شمانماد تسلط بر دیگران 
است. و چون در دهانش جواهر داشته. یعنی 
حالات و افکار دیگران رایخواند. و خواهد توانست 


از آینده بگوید. 
از دیدن این خواب خوشحال باشید و دیگر از آن 


۴ بسر صاحب کار 4۷ 
محمود رضا علوی. ۴۰ ساله متأھل 

چن سال پیش از ساحب کارمجحداشدمچدی 
پیش ازمن دعوت به کار کرد. از آن روز گاهی خواب 
می‌بینم که ماشینم را دزدیده اند ضمنا من و پسر 
صاحب کارم یک جا کار می کنیم و او به خانه پدری 
من آمده و به من پول می دھد. کار من طلا جواهر 
کیفی است. 
لا تعبیر 

اصولا کار شماکاری پر خطر است و کسانی که 
چنین شغلی دارند پیوسته نگرانند که به آنها دستبرد 
نزنند. از سویی از این خواب معلوم می‌شود که وقتی 
که با صاحب کار قبلی خود کار می کرده اید. خرسند 
نبوده‌اید. احساس امنیت نمی‌کرده‌اید. او روی شما 
جاذبه ای داشته که باعث می‌شده روح و شخصیت 
شما آزاد نباشد. حالا که دعوت به کار کرده ناخودآگاه 
شماترسیده‌اید. از سویی باخودش گفته شاید سودی 
در این کار باشد. پس برای دور کردن شر پسر او را 
جایکزین کرده انهم کجا؟ در خانه پدری شماکه جای 
اتی ات واه سای هان هد ا رار دا 
بت اه نواعت کان E‏ 
سرانجام می‌گوید. دعوت به کار را نپذیرید. سرقت 
تایبا گراں ارو مت هساک سم 
است برای مطرح کردن بخشی از نگرانی‌های شما. 
وی ای هد کار کی مراف سای و 
کیف تان باشید چون گفتم که... شغل شماء از 
شغل‌های بسیار خطرساز است. 


وی در سال ۱۳۲۰ پس از طی دوره عالی مینیاتور از هنرستان 
هنرهای زیبا۔ گواهینامه مینیاتوریست درجه یک را گرفت و 
ااا > لقف ت لخد ها ا 
وزارت فرهنگ به فعالیت پرداخت. 

کلارا آبکار با وجود نیاز مالی هرگز آثارش را به معرض 
فروش نگذاشت و دریک اقدام بی‌سابقه در سال ۱۳۷۰ خانه 
نکر را کی ار ااا راد هنک اه را 

در سال ۱۳۷۲ در مجموعه فرهنگی موزه سعد آباد موزه‌ای 
به نام او تاسیس شد و آثار او که درواقع نخستین زن هنرمند 
مینیاتور معاصر ایران می باشد در ان نگهداری می‌شود. 

کلارا ابکار در سال ۱۳۷۵ پس از یک بیماری طولانی 


ام ٦د‏ سال ۱۳۷ موفق به دریافت دیپلم مینیاتور شد. دارفانی را وداع گفت. 


۶ اطلاعات هفتگی 


گسازہ ۳۲۵۸ 









-همسر عزیزم آبان ماه تداعی پیوند زندگی پرمحبتمان راگرامی 


- یه آقای عادل مقدسی اهل اراک از دوستان دوران دفاع مقدس 
سض و ای سٹک 


پیام های رایگان شما و وعده ما 


کاظم داوودی - تهران 


* سیدجمال اعتصامی - رهنان 





شما تبریک می گویم. 





چند روز همین طوری گزارشو به حال خود رها 
کردم تا کارم به نوعی گیر یه دادگاه شلوغ پلوغ افتاد . 


به سرباز بسته شده بود »به عده که داد و بید اد میکردن 
و با هم درگیر بودن راهروهای تو در تو و شلوغ و به 
نوعی اتاق اتاق , خلاصه که کلی هرج و مرج تو راھروی 
این دادگاه بود اونجا منتظر بودم که یکی از بچه ها رو 
ببینم گفتم من که ول معطلم یه گشتی هم تو این 
راهروها و طبقات بزنم تا شاید بتونم این گزارش رو 
کت 

طبقه اخری رو که به سمت پشت بام می رفتم 
صداهایی توجهم رو جلب کرد . انگار چند نفر اون بالا 
دور هم جمع بودن پله ها رو که به بالا رفتم دیدم چند 
تا سرباز دست بند به دست با متهماشون اون بالاء 
ایستادن و متهمین هم رو دو پا نشستن و دارن سیگار 

نگاهی تو چشم یکی از سربازا اند اختمو گفتم: چاکرم 
سرکار » باز هم مراسم کارت و اینا رو به جا آوردیم و 


داستان زندگی بقیه از صفحه ۱۵ 


تا 
تا ی 
احساس کردم تنها شده‌ام» اول از همه پدر و مادرم 
بودند که نه‌تنها با من حرف نمی‌زدند. که حتی برای 
اینکه مجبور نباشند جواب سلامم را بدهند. هر وقت 
من در خانه بودم خود را به خواپ می زدند! این 
احساس تنها شدن در شرکت بدتر بود و بید اد می‌کرد. 
با اغاز هفته دوم غیبت پاشاو با محرز شدن این اتفاق 
در نظر کارمندانم که دیگر پاشا را انجا نخواهند دید. 
انها یکی یکی استعفا دادند و با خداحافظی و بدون 
CN ٤۶‏ 
دل مرا بسوزانند - یا کتبی یا شفاهی به من می‌گفتند 
که: (روقتی شما با پاشا چنین معامله ای کردی» خدا 
می دونه با ما چکار می کنی!ء و اینگونه بود که در 
روز نهم از شانزده کارمند قبلی - با آبدارچی و 
نامه‌رسان و تلفنچی و سرایدار - فقط پنج نفر باقی 
٤‏ ی70۹۷ 
وام شرکت. چون پرداختھایشان به پنجاه درصد کل 
وام نرسیدہ بود. اجازه رفتن نداشتند. وگرنه - لابد - 


- پدر عزیزم رسیدن به درجه رفیع بازنشستکی راپیشاپیش به 


- همسر عزیزم دومین سالروز تولد فرزند دلبندمان محمدرضا را 
صمیمانه به تو نبریک می گویم. 


زیرنظر: سروش باز خو 





پت 7 غلامرضا رحمت‌الله - کرج 


- مادر عزیزتر از جانم امیدوارم همیشه سالم و شاداب باشی. 


ا فرزندت محمدرضا عطایی - تهران 


-همسر عزیرم النازجان امیدوارم همیشه در سلامت کامل باشی. 


پت 7 سمیبه عبدالله پور - هشترود 


زهرا مرزبند - تهران 


سرکار هم که میگفت در حال انجام وظیفه ام و 
که شما زنرال نشدی و گرنه چی به روزکار خبرنکارا 
سربازا خندید و گفت: چرانا اميد شدی... پیدا بود بچه 
یاحالیه . 

گفتم بابا این که جواب مارو نداد تو جواب می‌دی؟ 

- سربازی یعنی چی ؟ 

- یعنی از پشت میز و نیمکت در بیارنت و دستتو 
دست بند بزنن به دست این قاتل. 

- وای چه دل پری داری... خوب مگه این قاتل آدم 

- چراهست » ولی یکی از همین عزیزان قاتل مبتلا 
به ایدز توی یکی از بیمارستان های تهران به دست یکی 
از سربازها که رفیق خود من بود ت تیغ آلوده خونی 
کشید که خدایی شد ایدز نگرفت... TT‏ 
دیگەام که یک ماه از خدمتش باقی مونده بود در حین 
انجام وظیفه تو خیابون تھران نو رفت زیر ماشین و 
کلی ارزو رو با خودش برد زیر خاک. 


تعصب اطرافیانم نسبت به پاشاء بزرگترین 
تاثیرش در من ان بود که اسفندیار رابیشتر زیرنظرم 
اتاق گل بیرون اوردہ شدہ چون خانواده اش 
نتوانستند دستمزد «دکتر اسفندیار» را قبلا بپردازند! 
و همسر ان بیمار مجبور به فروش خانه‌اش شده تا 
«پاشا با اسفندیار» مشغول شدم. وقتی می دیدم 
دوستان پاشا به خاطر او دارند استعفا می دهند. اما 
کارمندان اسفندیار ارزوی مرگش را دارند! وقتی پدر 
و مادرم يه من اجازه نمی دادند در حصور انها نام 
اسفندیار را يه دیان بیاورم. امایا تا اسم «پاشا» 
اشک در چشمانشان جمع مي شد! انگاه دود که تمام 
هدایای اسفندیار را به پیک موتوری - که سالھا بود 
با آنها کار می‌کردیم - دادم تابه دست او برساند د 
پاسخ اسفندیار می دانید چه بود؟ او به موتورسوار 
پیک گفته بود: «بروید کرایه را از همان خانم بگیرید!» 

0 

درست روز قبل از بازگشت پاشاء هرطور بود تمام 
پرسنل شرکت را در خانه جمع کردم؛ یک مهمانی 


-آیدا شیخ لویی و حکیمه قنبرنژاد تولد هر دویتان را با قلبی سرشار 
از عشق تبریک می گویم. 


* محمدرضا - تهران 








ا از طرف نادیا صانعی 


با ما رفیق نشی ما رو هم بفرستی زیر خاک... 
انگاری تو با عزرائیل نسبتی داری. فکر میکنی اگه 
سرباز نبودن این اتفافها نمی افتاد؟ 

- شاید... چه میدونم... 

83393 ای ۱ 

- شاید یه باند بزرگ قاچاق تاسیس کنم . 

7++7+007٦0>‏ را 
چیه که می زنی . 

اینقدر شوخی و جدی رو قاتی هم میکرد که من از 
حرفای این جوون چیزی نفهمیدم و فکر کردم خیلی 
مسخره باشه که آزش در مورد بیل زدن سئوال کنم 
چون میدونستم جوابمو چی میده . 

ار رایع رشان اه 
خر نی ار اب کی کت رگ 
بکنم و نه اینکه میتونم یه جوری مشکل چگونگی نحوه 
خد مت سربازی ال کت کل کت ۰ 

اما دست اخر به این نتیجه رسیدم که دوران 
سربازی اگه ازش درست بهره‌برداری بشه. خیلی 
دوران خوبیه. خیلی هم لا زمه... 


سس را ری را 
انها گفتم: همه چیز بین من و اسفندیار تمام شده. 

فقط خدا کنه این اخبار به گوش پاشا نرسه... 

همگی سکوت کردند تا سرانجام «باباحیدر» 
ابدارچی شرکت که یک عمر تجربه و معرفت بود. 
اشکهایش را پاک کرد و گفت: 

- اصلاً فکر می کنیم که این ۳٣زور‏ در رداک 
0 900 
۴ روز در زندگی همه ماها گم شده... 

و بعد اولین نفر مادرم دست زد. سپس پدرم و 
dd ET‏ 

O 


امروز ۴ سال از ازدواج من و پاشا می گذرد. من و ہ 


او در این روزها مشغول بزرگ کردن پسرمان ھستی 
و... و اما دوستانم - کارمندان شرکت - آنها حالا - 
دیگر جزء خانواده من هستند. کان کے کا . 
هم «۱۴ روز گمشدہ را از یاد برده‌اند! 


پانوث تا 
نویسنده شھیر «مولیر». ھارپاگون در این نمایشنامه 
مردی ثروتمند اما بسیار خسیس ات 


اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۲۵۸ 











اي ډل صبور داش و محوز غم 


۰ 


که علایت 


۱ 


ن شام صح گودد و ابن 
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سجر سوہ 


یه شیرازی 


٭ 
= 


سے د 


عسل ۴ساله از آسیابک 


علیرضارفیعی 
۸ ساله از سپیدان 
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مار 


1 تایه ہم باج ام عل بتو 


:3 اپو سد گاع وه 









Golcito ® Golkuh 
جات‎ > 5 8 ap ٢ 


۱ سابون بابونه کل کو 


وجوشهای میترویی 





پاک کنند عطِعی یو سٹ 
رحجسلے < حر کال ہمت د 


خلو ی و اسن شای و9 





وی نید خی پوسد 


ر عع لااب ارش بو کو سای ہو سم 
لاقت 31 :جلوگېری از 
ر یرش مو سقو بعتمو چ لص ر قم کو ر اسا 





Vij‏ ۳0 قبراتوار آایشی بہحاشتی پلهیژ ۴۷۹-۸۰ ۸م .۴۰ط ۸ن۸ 
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هر ایا 
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تل سا تا ٭۔ لق گو بے رالد ع یا افم انا وی تال سس 1 17 1 
| رافك کر ج ر ایش قاط و 7 2( 


و 





قال ایز فی سد کج ا تن ےم قفار شا 05 سس وتی 





اقا ءعگ نهد آری ر بالة را خالی گئیة] 
n, Fe FN‏ ہہ غر_ جج 

| 4 اہر تقر ار لے ا E‏ رہ ایک قد ار ابی سی خار چا 
نحئته مد کر 8۱۳ وت عحذاقف گر د و غار و شسکر وتھا 


پا دس مر NANG SILVER‏ 


| وزی ذز ج جس ن افش ی ] 


اتل اسر نع ظ. ع مت سے ا ول ییات ار لاقف 
بقل سے ت اعقڑا ۱ ف مد سق سل پا لقن ات5 گنت طق 
یف ع کات غ اعا ل ادا یټ م E‏ 

گنٹزل خستتاه ار ر عق تسا ق ٭ اپہورئًی 


7ے اند ار یت تار ضز لپ ] | m=‏ س۵ ده کر رك کس | 72 سڑنوز | 


اتن نلاا باه وزیا سادا HEPA‏ ۳ تا الززی) 





i‏ چ 1 لاس سج 
۱9 نے ده ۱ ال سے کم از 
زج کس ہس یں کت بت رز 
۱ | ۱ و ۱ د 





7 کا سا کل دل = 5 ۷ ھ ا 1 
6 :! ہے ٩‏ اک = ارہگ 
نے جع ےا اق وط 
سا ۳ ۳ ۶ ٩‏ .:- 
ل mm‏ ۔ تب سز اس اع وژسسے سے کو 
1۱ 2۲ ]| 0131۳ | الا 


